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من مصنفات الفاضل‎ 
آبینصر محمد بن قطان‎ 
۱ میسن مر‎ 


در بیان غر الب پیشینیان وفصه های ۴ذشتگان و اخبار پیفمبران 





هذا کناب 


الحمدلله رب العالمين والصلوة و العلام على خبر خلقه محمد 
صلی‌الله عليه و آله الطیبین الطاهرین و اولاده المنتجبین اجه‌عین 

اما بعد چنین كويد الحقیرالمذنب الماصی ابو نصر محمد بن النطان 
الھز نوی که ابن دساله‌ایست در بیان غرالبهای بیشبنیان وقمه های گذشتگان 
د اخبار یشبران تا بندگان غدای عزوجل وعلا را بشلاسند واکثر آنها سؤال 
ھائی است که از جناب رسول وخاتم‌اتبیاء (س) پرسیده‌اند و آن حلال مشکلات 
ایشان را جواب. فرموده ولذا مسی پسراج الفلوب خد تا دل مزمنان از این 
دوشن وفرحناك کردد باشد که این بی‌بضاعت را بغانعة شاد گردانند واسئل‌الله 
التوفيق و العصمة می‌الذلل بفضله و دحمته انه قريب هجيب. 
را بچهل وچهار باب قراد دادیم 


اول - در صفت آ فر ینش جهان 
از حضرا ارال (ص) سال کردند که با دسول‌ا خبر ده‌ما راکه خدل 








این جھاازا هز رفز بیافریده آنعضرت بغرمود بدانید که خدای عر وجلاین | 
ججانرا بش دید که دوز اول یکشبهبود و آخ روز آوته ‏ 

دوزیکنها امان وزمین را یافربد وروزدوخب آقاب ماه وستادگان ۰ ( 
دا یافرید وروژنه چشنبه جانوران عالم وخلفان را یافرید و از آن‌جماعنی که 
درژمین هستند 


بعتی که در دریاها باشند و دیگر مرغان هوا را آقرید. 








در بیان آفرینش 
یافرید و نهرها را روان نبودو درختان گوناگون و 
رویاتید وروزی هم جانوران دا قست کرد وتقدیرها پراند قول‌تمالی 
وقدر فيها اقواتها فى اربمة ايام مواء للسائلین - در روز + 
بپشت وحودان بهشت را یافرید ودر روز آدینه قرشتکان را آفرید و اصلگوهر 














آدم و حوا رادر آن روز خلق کرد دهم دراین روزفرمود تا آدم دع» را بجده 
کردند وتغت آدم راب ر گرد ن کرفتند ودربپشت آوردند و گرداگرد بپشت آن دا 
بگرداندند چنانچه عجایب های بهشت دا بدید پس تخت او را فرود آوردند روز 
شنپه هم چہان را آفریده بود جنانچه هیچ قصوری نداشت و اوزا درخلقکردن 
هیچ قصوری بهم ترسیده توله تمالی و لفدخلقنا السماء والارض ومایینهما 
فی متة ایام و ما مسنا من لفوب حتمالی مینرماید که هنه را در شش و 
خلق شودم وهر گاه عواستمی این‌همه را ده هزارچندین به يك تارف الیل ساختمی 
لیکن بینائی نباده تا بندکان در کارها صبر وتال کنند و بتأمل کارها را انجام‌دهند: 
چنانچه پیفبر(س) فرموده 
< المجلة من الشيطان و التانی من‌الرحمی» 

آتجا که کمال کبربای تو بود يك قطرء نم از بحر عطای‌تو بود 
ما را چه حد حید و ای توبود هم حمد و نای نو برای تو بود 


باب دوم اول‌چیزی که خدای‌تمالی آ فربد 


ازحضرت دسول (س)برسید ند اول‌چیزی که حفتعالی خا ق کرد چه بود 

فرمود : اول چیزی که خدای تمالی آفرید کوهری بود از ژبرجد سبز و 
بررگی آنرا ندانشت جر خدای‌تمالی پس ایرد تمالی بدان گوهر نظر کرد از میت 
حضرت عزت آب گشت و موح‌بر آورد و در آمد بس از وی بغاری برخاست 
و چون دود در هوا بایستاد و آن آب همچنان ازهیبت حق‌تعالی میلرژبد پس آن 
دود در هوا بود حقتمالی آنرا هفت آبازه کرد پس اژهز باه آسبانی یافرید 
بقدرت خود معلق و یی طناب وستون‌بر زبر بیکدیگر بداشت وسطبری هر آسان 
را یانسد سال راه قرار داد » بس کنی که بر روی آپ بود بیفت پار هکردانید 


و اژ هرباره زمبنی آفرید و دد زیر یکدیگر بداشت و فاصلة هرژمین را بالصد 














سال راه قرار دا (اولم برالذین كفروا ان السموات والارض کانا رتفا 
ففدتناهما وجەلنا م‌الماء کل شی» حى افلا يۋمنون ) 
چون آن هفت طبقه زفین را ل ق کرد بس‌فرشتهی‌را آقرید و آنرا فرمود 














دریان آقر ینش 


بسیاری عدد ندارند و کسی نداند مگرحقتمالی وهر یکی بشکلی دیگر ند دهیچ دو 
از ایشا بھی اند و گر بهمسعن‌نگویند ونکتهان. تا رز تیامت 
هیبت حقتمالی وا آنرما ن که خداوند آنها دا آفر ید 
وزاری ان را غلق من بشنوند م یکباد یجان کردند 
رت رسول(ع) فرمود آن‌شب که مرا ببعراج بردند در آسان‌هقم 
گرب RET‏ سیدم ازجبرایل که این آواز کریه وزاری از کیت 
که بدین زاری میگریند ومبگو بند (د با 


ی( 
ی »يم بغشی تو گناه بده از لطف میم 
إت نام تواز لطت چو بسم‌اثاست 






یگریند واکر آواز 














توبد نایم هم ز دحن و دجم 

روایت است ازعبدالله عباس که ازحضرت دسول(س) شنبدم که فرمود 
چون خداوند جل و لاله این هفت آسمان دا از دود آنربد و بر زبر یکدیگر 
پذاشت وهرزمیتی را که بیاقرید سطبری هريك بانصد سال داه و در مان هی 
آزمین و آسمان بانصد سال راه صسافت است و در آسان هفتم دریانی آفرید معلق 
پالای آن دریا پااصد سال اه است و در این دربا فرشته‌است که بزدگی و 
بالای او بانسد سال واه است و آپ آن دریا تکراد پاشد و بیوسته آن ملك 
تبیح میگوبد و و آمرزش و منفرت اژ حشرت 
عزت طلب میگند ۰ 








اه ات محند (س) 


(دباعی) 
ای لطف عم تو خطا پوش همه وی حلقة بندگیت در کوش یه 
پردار خدا یا ز کرم بار گناه در دوز فروماندگی از دوش‌هه 


باب چپارم .در بان نام زمین‌ها 


از حشرت دسول(ص) برسیددکه با رسول‌اٹ خبرما راکه ابن هفت زمین 
که خدای‌مالی بافرید. هرژمینی راچه نام باشد و 

حضرت فرمود: بدانید و آگاه باشید که زمین اول مسکن آدمیان است و 
زمین دوم چایگاه پاد است که حقتمالیبادهای روی زمین را و باهای‌مغالف دا در 
آنجا بازداشته وبدان مقدار 
قوم عاد را پمقدار سوداخ سوزنی بادرا قرمان داد تاهبه را هلاگ‌تمود. 
در زمین سوم مخلوقی آفرید که رویہای ایشان بروی آدمیان 











فرست دکه خود خواهد وصلاح خلن در آن‌باشدو ۰ 


ماند و 


۳ 





جان بجان آفرین تسلیم نمود 





در بیان آفر ینش 





کوشبای ابشان بسانتد کوسفندان و هر کز ايشان یکطرتة المین بر غداعاصی 
نگشته‌اند و خلاف امر خدا نکرده‌آند تا روز قيامت و نه تواب باشد ایشان‌را ته 
عذاپ وهر گاه مارا روز بود آنها دا شب بود و آنها را روز بود ما وا فت 
از بهر آنکه ضلك کردان است و آفتاب را میگرداند ۲ 

زمین چهارم جایگاه سنك است از کبربت که آنرا نفط خوانند و حقتعالی 
| آفریده ازبیر اقروختن/زیرا که زودتر فروژد و بوی گنده‌تر پوو 

ترله تمالى «فاتقو! النادالتی وقودها الناس والحجارع» 

نی بترسید از آن وعده که خدای‌تمالی کرده است. 

روایت است ازحضرت دسول (ص) که فرمود: بدان خدائ ی که جان من ور 
قبضهٌ قدرت او است که دردو زخ‌وادی‌هااست‌از کبر بتونفت وتف وی‌چتانت که 
پبقدار سر سوزنی باز شود ودر مشرن مردی ایستاده باشد از تف وی در سامت 
بسوزد وخاکستر شود و اکر کوه های روی زمین در وی انداغته شود در ساعت 
چون موم بگدازو 

آوردهاند که منصور عمار گوید من وقتی خواستم حج بکنم بکونه رسیدم 

شب تاريك بود ازخانه آوازی شنیدم که شخصی‌مبگر بست ومبگفت بادشاهاممودا 
ورور د کارا این بدی ها که کرده‌ام و بدین نافرماتیها که بجا آوزدم مرادم این پود 

چون تو خداو ندی را بیازارم ولیکن بنادانی کردم وخطالی از من بوجود آند 
کون که مرا ریاد n‏ بو گر هب روم که 
ملك ومملکت نونباشد؛ چون ابن سخنان را شنبدم این آیه دا خواندم « فانلوا 
النار التى و قودها الناس والحجارة » آنبرد چون این آیه را شنید نالا 
کرد وییہوش شد چون بهوش آمد دیگر باره ناله پسبار کرد پس از آن غاموش 
شه ,من در آن خانه را نشان کردم و رفتم بامداد چون ازنماز فادغ شدم برخاستم 
و بر آن‌خاه آمدم جنازٌ را ديدم که برخانه نجادهوییرژنیمینلدومیگریست 
ومیکت وا ولدا ای مادر چه واقع شدهو 

کفت دوش فر ند مرا حالتی دست داد و از دار دنیا برفت » گفتم ای زن 

فرژند توچه کسی بود و چگونه شد مردن اوه گفت فرزند من پارسا بود و دوژه 
داد و سید زاده و از خاندان بوت بود ناگاه شغصی پبرخاء فراز آمد و آیتی 
از تهدید و وعید فر آن بخواند و آن نی آیت پدانت و در مناجات با قاضی 
الحاجات بیرخویش زدن گرفت و چندان اشطراب و زاری شود که درسحرگاه 














































خودم را از آن پیداری حاصل تشد 






(رباعی ) 
یا رب‌نظر لطف عطا کن همه را دادیم دا 
هر چند گهنکار و پریشان حالیم ژواد خهید ک 


گرد مرسر حدیه : در زمین پتچم کودماند. هر 
دمهای ایشان چان تبر و حخفتعالی در دم هريك سرهد قدر زهر نهاده که اگر از 
آن زهر قطرة در ریا بریزند جانوران روی زمین از گند 
اپتزمین ماانند هریکی چون کوهی روان وان مارها را 
دوژخیان چون ماران دا در دوزځ پینند همه اندامهای ایشان جدا شود 

زمین ششم جای دوزخبان است‌بس هر که از دوخپان دد دتیا سیردجانهای 
اہشان دا آنجا برن وآنرا سچین گوبند د کلا ان کتاب‌الفجار لفی سجین 
وما ادريك ماسچین کتاب مرقوم» 

زمین هتم جایگاه اپلیس علیهاللنه است و لشکر ون » آن ملمون تختی 
نهاده و برآن تخت نشته و همه لشگر وی دبوند و در بهلوی اد سوم دوخ 
است و سیت دیگرش زمپربر دوژخ است و هر که از لشگر وی شرانگیزتر و 
فاوش یشتر است نزد ابلس مقبول‌تر است - انس بن مالك کوید زمیت اول 
را تام (اودیما) استوددم (نسبطا) سوم (نمسعا) چهادم ( عرییا ) بنجم دا تام 
( ماسکه ) است و زمین ششم (اولیا)) است ومین هفتم را نام (ثری) است 















باب پنجم - در وصف آ فرینش مشت 

اژ حضرت رسول مم پرسیدند : با سول غبر ده ما دا که خدای تعالی 
بهشت را از چه چیز آفریده است و چند بهشت است وهر بیشتی را ه نام باد 
ودر کجاست» فرمود: بدانید که حقتعالی بهشت دا از نور آفریده است و هشت 
پهشت است در ذبر یکدیگر و بپشت در آسمانت و از همه برتر فردوس‌اعلا 
است و هر پپشتی وا نامیست نام بهشت‌اول ( داراللام ) و دوم ( دادالقراد ) 
سوم ( دادالغلد. ) چهارم( جنة الماوی ) بتجم ( جنات عدن ) ششم ( جنات 
اللیم ) هفتم (جنات ) و نام هشتم ( فردوس ) است» هر بهشتی را حعتعالی از 
هری آفریده است۔ وهب بن منپه گوید که دارالسلام از باقوت سرخ اتو 





نی 
چب ای لطف نو دستگیر هر" خود دائی 


اتد بمصیا نکی در گرد 





در یان آفرینش o‏ 
چنات فردوس دا اذ نور آفریده وجنات‌النيم را از زمرد آفریده و جنات عدن را 
از زبرجد آنربده و هر بهشتی را دری آفریده است از زبرجد و زمرد و پپنای 
هر وری چندانبود از مشرق تا مغرب و بر هر دری نوخت است < افالا/علرب 
می قال لا اله الا الله علی و لی الله » بمنی منم آنخداتی که جر من خدائی 
نیت بس هر که مرا بشناخت و بمن گروید من که خداوند ادیم او را لاب 
5 ایتا 

وی عفو تو برده پوش هر رسوافی 
شای بر آنکسی که اندر هبه عبر جر در گبه تو هیچ ندارد جالی 


باب ششم - درصفت آفرینش دوزخ 


ازحضرت دول برسیدندیا رسول‌اشُخبرده ما دا که خدای نعالی دوز 
را اژچه آفریده است وچنددوزخست ودر هر دوزځ چه کانند و کدام جماعت دا 
ور آتجا اندازند و دوزخ امروز در کچاست؛ 
انحضرت فرمود: بدانید که خدای عزوجل دوزخ را از خشم خود آفریده 
وآن درژمیت هنتم است و از زیر بکدیگر استومیان هر دوژځی بانصد سال اه 
است وهریکی از دبگری هفناد بار سوزان تر است و اما درك زیربن دا اسفل 
خوانتد ودر آن منانقان باشند » قوله الى < ان المنافقين فى الذرك الاسفل 
می‌النار > ؛ درك دوم (حطه) است فرعون و لشگرش با آنانکه دموی خدالی 
بر بند کان‌حتتمالی کرده باشند در آنجا میباشند تولتعالی «وماادر يك‌ماالحطمه 
ډرك سوم را (سقر) خوانند و چهارم دا (لظی ) خوانند و دراین‌مناك بپودباشند. 
توله تعالی « کلا انها اظى نزاعة للشوی » و درك بنجم دا (فی) خوانند و 
جای ترسایان است تول تعالی د فسوف بلفون غیا » و درك شم دا (سعی) 
خوانند و در آنجا عالبان باشند که همکیش ترسایانند قوله تعالی « و بصلون 
حعیرا» و درك هنتم را جهتم (خوانند) ودر آن‌عاصبان امت من باشند که یتو 
بردن رواد قول تعالی (و ان جهنم لموعدهم اجممین لها سبعة 
اپواب لکل باب منهم جزء مسوم) وچون اتان دا در گناه عقوت کند 
یمد اژآن برحمت حقتمالی بشقاعت من وبسحبت علیوبازده فرژزند سصوم اوایشان 
دا از دوزخ یرون آورند ویپشت عبر سرشت در آورند (یت) 
که داد چنین سیدی پیشرد 











جهنم از همه سپلتر و آسان تر است و با وجود همه آسانی هفتاد هزاد 








ا در بیان آفرینشٍ 

وادی آنتین است و در هر وادی هفتاد" هزار توع عتاب تکه در عذاب هیچيك 
بدیگری نناند پی ملکا پادشاها بکه غیر از تو التجا بریم با وجود این همه 
يان ونافرمان که ضرا صرق یجوده کردیم ونداستیم بشود ال کزوین وی 
غبرداز عدیم که کار ازدست ر 











گینکارم وره کار زدست گرم نیست طاعت اميد و هست 
یچازه فا که خوورارد چنونامپانک اندازد که با وجوداین دوک 
هه پدتر است و ازهیه سبکت رکه اگر بقدر سرسوژتی پاژکتند يك چشم هزد 





تمام عالم را بسوزاند! وای بر عاصبان « فعوذبالله می‌غضب الله »بارالها سیردا 
قادرا آفریدگارا ریما بحق آن کسانیکه بد ر گاه تو مقربند و رسنگار که ما 
گپتکادان دا بالطاف بی‌نبایت خود دستگاری بعش (یت) 
گر تو نبغشی چکنم های های ودو بگیری چکنم وای وای 
وبپشت عنبرسرشت دا روزی هة امت محمد (ص) گردان بحق محد و آل 
طیبین وسصومین او صلوات الل علبہم اجسمیل (ڪ 
یارب زکرم برمن درویش‌نگر وزمحتشمان برمن دار بش نگر 
هرچنه نیم لابق لطف و کرمت برهن هنگر بر کرم خویش نگر 
پاب‌هفتم. در صفت کسائیکه حفتعالی در زیر عرش آفریده امت 
هبدا عباس گوید که ازحضرت رسول(س) برسبدند از چیزهاتبکه حنتمالی 
در زیرعرش آفریده است؛ فرمود: عمودی آفر: ال‌ستونی ازنور و برسر آن 
عمود قب آفریده مثال خروسی و سر وی در زبرعرش است وبایش درهفتم ژبین 
است و سر وی ازیاقوت سرخست وچشمش از گوهر و گردنش از ز برجد وبایش از 
لمل است ودر وی چهارهزار بر است از عنبرتر وچهارهزار ازکافور و بهر بری 
مه خط نوشته طاول بسم‌الله الرحمن الرحیم 
خط دوم لاله الا الله محمدرسول الله علی ولی‌الله حفاحفاً 
خط سوم كلشى؛ هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجمون و هو الحى 
الذی لایموت. و هر روزی که در دنیا بارد از پر وی در و مرجان و مثاك 
و عبر د افود میبارد و چون آن مرغ بالا از هم بکشاید و بر بکدیگر ند 
از هر ری هفتاد هزار الحان برخیزد که تمام درختا بچتبش وحر کت‌دد 
آند و شاغها پرشاشهازنند و آواز غنله وشوق و طری در بهتت اتد چنانگ 
حوران و رضوان یاکیزه سرشت وغلمان و ولدان نازك بدنان وحله بیرهنانک» 




















درصفت درخت‌طو یی 9 


کر کردیم سر از دربچه‌ها و کوشکبا و منظره‌ها پیرون کنند و در کوشکهای 
عالی روئد وسر از غرنبا بدر آورند ویکدیگر را مژده داده شاوی وتشاط کنند 
وگتهاند اگر حوری انگشت خود دا در دنیا فرو گذارد تور آختاپ وماه دانرو 
اتد از نغایت حسن وجالبکه صاتع ذوالمن جل جلاله بايشان کرامت قرموده و 
آی‌وولن با یکدیگر کویند وقت نماژ آمد که شوهران ما دز دنب یاز واون 
ګنول شوند وفرینه ابزد تمالی بجا آورند وچون ابن مرغ برها بجنباند آن ته 
پچیش در آید ندا آبد ازحضرت عز تکه ای مرغ ترا چ‌بوده است واین‌حرکتو 
ہر آواژ نال تو از چیست آنبرغ کوید ملکا ومعبودا بادشاها تو دانی که بدکان نو 
پشماژند و ازسرسوز و نیا بادت توه‌شتولند وفریضة توکه خداوندی بچای‌آورند 
تیا آید ازحضرتو اجب لوجود که واجب گردانیدم برخود که هرروزینج 
غود نظاز بر ايشان کنم بس‌هر بندة که بکپار ایزدتعالی نظرمرحمت بر او اندازد 
آتش دوزخ بر او حرام گردد ہس اگر هر روژی نج بارا نظر امرحت بر نو 
الداژد؟ ای بندة عاصی ترا چه دارد که بنماژ کاهلی‌کنی پس ا کرد شود بشیمان 


شو وگو (یت) 
یارب بفضل خویش دلشادم کن کشتم ز گنه خراب آباد) کن 
بگربفتم از درگه تو يك چندی بد کردم و آمدم تو آزادمکن 
باب دشنم . در صفت درٍخت طربی 

اژحضرت دسول(ص) پرسیدند؛ با رسولایٹ خب ر کن مازا که کوثر پیت 
طویی چیست؛ : 

آنحضرت فرمود: بدانبد و آگاه باشید که کوثر اندر بہت است‌که‌خدای 
تعالی آفریده و اورا ازبهرمن و وصی و برادر و این‌عم و داماد من امیرالمثته 
اقام المتقیث علی بن ابیطالب ویازده فرزند معصوم و مطهر او و برای معبان و 
دوستان وخیمیان او آفریده قول تعالی « انا اعطینا ك الکو ث» 

یس فرمود بپنای آن حوض سیصد فرسنك است و آب وی اژ زیر مرش 
_ سید وبقردوی اعلامیرود و بتبزی چنان رؤد که تیری اژ کبان‌سخت بیرون رود و 
ند وا کر کسی دروی افتدغرق نشود و آپ وی سفبدتر اشرات 
از عسل است و خوخبوتر ازمشك است. 
هر کس یك شربت از آن بخورد هر گر گرسته نشود و تشه نگردد و 

















پار برخت 
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0 در صفت طوبی مت سرا 





هر گر نبرد و جاوید در بهشت باشد و کنارهای آن وص از زر سرخ و عرق 

آن مشك وعبر و زعفرانست وستگریزه های وی در و مرجانست و در آن‌مرعها 
۰ است هر بك چون *تری و دو اطرافش قدحبا است بمدد ستار کان آسبان و چون 

روز قبامت شود و خاق اولین و آخرین بعرصات آیند پس پینسبر ما امتان خودرا 
از آن حوض آپ دهد - رسولغدا م فرمود اول کبکه از حوض کوتر آپ 
خوره دوستان و محبان امیرالمزمنین (ع) باشند ودروبشان امت من باشند و آن 
گرد آلودگان که در دنیا بچشم خلق خوار بوده‌اند و نزد خدای تعالی قدر و 
مترلت یافته اند اما درخت طوبی که حقتمالی آقریده است اندر بهشت و منرلگاه 
یضبران است آن درخت زدین و بزدگی وی چندانست که اگر مرغ تیر بری 
هزار سال پروا کند ازشاخی بشاغی نرسد و در هرشاخی فرخته ایست و کار آن 
فرشته اینست که تسپیح و تمجید حقتمالی کند و صلوات بر آل من بفرستد او از 
برای دوستان و محبان اهلبیت استتفار کند تا روز قیامت 


باب نبم - در صفت ترازوی قیامت 






ازحشرت رسول(سص) پرسیدند: با وسول‌الة خبر ده ما دا که صفت نراژوی 
چگونه است» آنحضرت فرمود: بدانیدکه تراژوی روزتيامت آنستکه حقتالی در 
کلام مجبد مینرماید < و الوزن بومتذالحق فمن فلت موازینهفاوانك‌هم 
المفلحون» و ترازوی تيامت بدست میکائیل بود یك کفه از نور ویکی ازظلت 
آن کنه که از تور بود طاعت غلفان بدان‌سنجند و آن که‌ازظلمت بود گناه‌خلفان و 
| میت ایشان بدان سنجند وعمود آن‌تراژوی ازمشرق است تامفرب وه کی را 
پیاود ند ودرپیش ترازو بازدارند همه طاعتهای وی بیاورند ود رآ نکفه نور نهند. 
و گاهان او رادر کفة ظلت نهند و بر کشند تا کدام گراتر آید هر که را 
اطاعت ببقدار سپندی زیاده آید درحال فرشة بزیر عرش مجید آواز دهد وا 
داید چنانکه آمتاب در دنیا طلوع کند از همه جا تابانست و امام اشباه ‏ که نیکیخت کشت فلان بن فلا که هر گر بدبخت نگردد و بروایت دیگرچنانست 
از نورش فیض بابد درخت طوبی نیز در بهشت چنانت یمنی در هیچ کوشگی ‏ | که در روز قیامت هر کسی باحوال خود مشنولست و فرو مانده و میچکس دا از 
و منظری و خانه وتصری نباشد که از آن شاخی و پرگی نباشد و در زیر آن | یکدیگر خبر نبود تا غایتی که مادر سوی فرزند نظر نکند و فرژند سوی مادر 
مرغزاری است که زمینش باقوت سرخست و گیاهش زعفران و در وی دو چشه ‏ دربن مک باراد رک ان 7 
یکی کافور و یکی سلسبیل ووفتی بپشتبان در آیند و دیدار یکدیگر را 
پینه فرشتگان یایند بامر کبان که زین‌دلجام یشان از نود باشد وکو ۰ 
حق نعالی میفرماید ای بن گان موحدین بسپسانی من آفید پس مومنان بر آن . 
مر کیان سوا شوند پس آن م کیان در هوا پر ند ومؤنان دا هبی برند وگل 
ور از ایشان مبپاشد و در بپشت جابگاهی هست کهآنرا (سوق || 
مپیانی آتعضرت مان راد آن جایگاة بائده بس مہمانی بغواند و شر بت 
وشراب محبت بنوشنه وسلام باریتمالی بشنوند وشاد گردند و خرم شوند و هريك 
بمقام و منزل خود باز گردند و باحودان دساز باشند « اللهم ارزق پفشلك 
کرمك پا ارحم الراحبین > (یت) 
ز تو ملام باشدمادا آنروز نك غلام باشد ء 


و از تو نکنم توقع پرسیدن کاندیشة_ناتمام باشد | 
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هیچ طاعت نباشد که اورا در آن پله نور نبند چون بنده از آن همه مسیت و 
ا a‏ ونالان باخد 0 












کاغذ چه بود بدین خوردی که تمامی گتاهان او را سب ك گردانیه پس خواهند که 
ند در آن باره چه نوت است و این چه کر وه از اد بوجود آمد هکه بدین 


3 در بیان صراط 

کلمات را کته که دلااله!لاالله محمد د ول الله علی‌ولی‌الله حقاحتاءبی 
ندا آم دکه ه رکه‌خدای خود رابشناخت وبر سول وی اقرار آور 
بواجبی ممرمت رسانید من که خداوند اویمعذاب اونکنم کریما زی 
کرم وعفووالطف صفت‌تست وما بند گان خا کار وبد کردار و ضایع 

« رباعی » 

اژ لطف تو هیچ بنده نوميد تشد متبول تو جز متبل جاوید نشد 
لطفت بکدام ره پیوست دمی کان ره به از زهره غورد زد 





باب دهم - درصفت صراط و گذشتن از آن 


سال از حضرت دسول (س) برسیدند که با رسولاب خبر کن ما راکه 
صراط چیست و صقت آن چکونه باشد (جواب) آنعضرت فرمود پدانید که صراط 
مان پلی اس ت که برروی دوزخ کشیده است و آن چنان بودکه خداو تد جلجلال 
دوزغ:دا بافرید در زمین هفتم و از بیش وی فرشتکان هفت آسبان . بخروش 
آمدند پسایزدتمالی بقرت خودماری آفرید نام اوراغاغبه نهاد وبزد گی‌وی وا 
کسی‌نداند بجزخدای تعالی چنانچه سر وی زیرهفتم زمین است ودم وی بر عرش 
است پس ایزد تمالی مار را فرمان دادنا دوزخ دا بدهان خود فرو برد وسه هزار 
سال لب‌بر لپ نهاده فراز نکرد آنگه مناجات کرد با حقتمالی و کفت ملکا بادشاها 
پرورد گادا مرا دستوری ده تايك دم بز نم ایزدتمالی با وی‌عتاب کرد بدان گستاخی. 
و مالك دوزخ را امر کرد نا اورا ادب کند پس در دست او نازیانه هت که 
بزرکی آنرا کی بجز خدای نداند چون‌مالك خواست غاشبه را ادبکند پس از 
یم مالك غایشه سر بر آورد نا بغدا بنالد ناگاه عرش افتاد دی که 
ام محید وعلی وفاطمه و حسن و سین علیهم‌اللام با نام ایزدتعالی برساق عرش 
نوشته است بداندنکه ابشان گرامی‌تربن خلقانتد کفت‌خداو ندا بحق محمدو آل‌محد. 
که این گناه دا اژمن‌بگذر درحال فرمان آمد ای مالك دست از وی بدا رکه او 
شقیمان بر ر گراشفیع گردانید پس‌ما که خدای ارتیم از گناه او درا 
دادیم که سالی دو نوبت دم ژند یکی درمحل‌سرما ویکی درمحل گرم وحال آ 
سموم که در تاپستانستدم گرم و آن زمپریر که در زستانت دم سردوی 
است پش چون روز قيامت شود خلایق جمم شوند و حسابها کنند مر غاغیه دا 
فرمان آید تا دهان‌باز کند ودوزخ را بصحرا آورد آنگه ازموی سبیل وی 
از لب زیرین ویکی‌ازلبالا باز کشند وخلق را پقرمایند که بر آنجا بگذوند. 















ردستوری . 


این صراط است که شنیدی و بر وی عقبهاست قولهتمالی«فالااقتحم > القصه‌درازی 
او سه هزارسال راء است پس هزارسال‌بالا روند و هزارسال هموار وهزارسال 
نیب روند صراط از موی باریکتر است و از شمشیر تيز تر و فرشتگان ایستاده 
باشند وقلابها گرقه و کافران و مناققان را میر بایند و در درك اسفل میانداز ند و 
حشرت دسول(س) در گوشه صراط ایستاده دمیکوید < الهم سلم اللهم‌سلم > 
و آنروژ با هول و هیبت هر کسی از بر خود رستگاری خواهد و چان بود 
فرزندان از پدران و مادران بالمکس ایشان از آنها گریزان باشند از هیبت و 
سطوت نروز حضرت دسول(س) دستگاری امت خواهد ژهی شنقت او بر انتان 
خود ‏ نماند بعصیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پبشرو» بعد از آن‌غلایق 
ازصراط بگذرند بس هرکس بقدر طاعت خود هرچند طاعت و عبادت وی یشتر 
یاشد زود گذرد وتفاوت هر کی در گذشتن صراط بس گروهی چون برق لامع 
کذرند و عده‌ای چون باد صرصر و جممی چون اسب تازی و گروهی چون اس 
کاهل و گروهی چون مردم بباده و عده‌ای چون اشتر سواره و جممی چون کت 
که بر روی آب برود و عده‌ای چون يمار اتان وخیزان و گروهی بزانو هی 
دوند و گروهی بشکم هبی غلطند چون شکم آنا بسوزد بدستها یاویزند و 
چون دستهای ایشان بسوزد بیاویزند و بدین خواری بدوزخ افنند و سوزند و آن 
گروه که مومنان و موحدانند و محبان اهل بیت باشند ستوجپ دوزخ نباشند و 
رار ایشان دا کس تببند وعده‌ای یکماه بگذرند عده‌ای یکال عدة بانجه سال 
عده‌ای هزار سال پس اندك روزی باشند از روژ آنجهان ذیرا که درازی روژ 
یامت بنجاء هزار سالاست وله تمالى «تعرج الملالكة والروح فى بومکان 
مقداره خه-ین الف سئة » الی آغرالایه - روایتست از انس بن مالك که اژ 
پینبر(ص) شنیدم که فرمودند که بنده بادکه چون آن بنده از طراط بگذرد و 
پدان چانپ صراط رسد بایسند وبدوزخ نگاه کند وفزع وزاری دوزخبان بپیندکه 
سوزند و واوبلا واحسرتا گویند و چون عقوبت آنها را مشاهده کند گوبدبا کست 
آن خداوندی که مرا از این دوزخ نجات داد که روی من از گرمی دوزخ نسوژد 
من بہمین راضی عدم وتبول کردم که از این یشتر چیزی نخواهم ,س ندا آیدکه 
ای بنده بهسین راضی شدی و هیتقدر بسند کردیکه روح ترا از دوزخ بگودائم 
آن بنده عهد کندو سوکند خورد که بیش از این نخواهم آنگه ایزد تعالی روئ 
او دا از دوزخ بگرداندکه نگاه کند درختها بییند سبز وخرم شاخها بار کرده با 






































a‏ دد بیان صراط 


گوید خداو ندا پادشاها پرورد کارا مرا در سایةٌ درختان اگر در ساعتی امر و 
حکم فرمائی تا آرام گیرم و قرار کنم و آسایش نمایم ازکرم ولطف تو غریب 
نباشد خطاب عزت در رس دکه ای بنده نه توعه دکردی وسو گند خوردی که یشتر 
از این نیخواهمکاهی روی نورا از دوزخ بگردانم اکنون سای درخت میخواهی 
و زیادی طلب میکتی بار دیگر عهد کند وسو کند خورد که خداوندا بیش از این 
سایه درخت چیزی دیگر نخواهم پس ایزد تمالی فرماید تا آن بنده دا در ذیر آن 
درخت پرند و او را در سای درختان بنشانند چون آن بنده در سابة دران 
پنشیند و ساعتی بر آساید پس نظ رکند بسوی بپشت و چشمش بر آن نمم الوان و 
حودان آید و آن کوشکها و منظرها وفرفبا یند و آن آبهای روان در پائنه 
آن تصرهای عالی و آواز مرغان خوش الحان بر آن درختان شنود دلش میل 
کنه پس بصدهزار ذون آرزومند بپشت گردیده و گوید پرورد گادا بادشاهامر( 
دستوری ده نا پبہشت روم و تماشای بهشت کنم بمد از آن بیردن آیم بازخطاب 
هرت در رسد و گوید ای‌بنده چندبار عهد کردی وسو گند غوردی و بازعهدشکستی 
۰ آن بده گوید الپا نوبه کردم که دبگر توبه نشکنم و از عهد یرون تروم 
پس فرمان حق در رسد که ای بنده بېشت رو و ازچي و راست تگاه کند 
دا پیند نمست های الوان و مبوه‌های کونا کون و حودان عنبر سرشت و رضوان. 
پاکیزه سرشت بر کوشکها نشسته و از منظرها و دریچه ها و غرفه ها سر 
بیردن کرده وال و حیان بماند وهبج سخن نتوان گفت فرمان آید که ای بندة 



































آرژدی آن میکنم اما شرم مي‌دارم که باز اژحضرت تو دادخواهی کنم و ازبهر 
آن خاموش شدهام پس‌فرمان آید ازحضرت اکرم الاکرمين که ای بندة بسنديدة 
من بدان قدر نعت‌هالی که در دئیا آفریدهم بتودهم ند نو آید. بنده گوید که" 
پارخداپا پسند کردم چنان قدر که تو خداوندی را سزد بسن دهی آنگه"فرا 
دا فرمان آید گوید که بیاودید از آن حلهای بپشت و در وی بوشانید 
هزت برسر وی هید و وی دا بر براق سوار کنید و باولین کوشکی برسات 
بجاابگاه خودش فرود آید پس بنده را بدانچه فرمان شده باشد لب پود 
بر باق سوا کنند و باولین کوشکی ررساند چنان بزرك بود که از 
کوفا دیک رکش رازان ره باشد فتبار الله احسی الخالقیی: اب 













تسس ی 
برك وشکوة درزیر درخت سایه‌نی بود دلگش وفرحناك و جای لطیف و فرحتاك 


من چه شد تراکه خاموش شدی؛ آن بنده گوید پادشاها تودانالی و عالم السر و . 
الغفباتی من چندبار مہ د کردم وشکتم اکنون این نستبای گوناگون می‌ینم و" 





۱۳ 


و تبرا نسودن اژدشتان آن 
سرور پود و یقین بدان که بی تولا ومحبت آنحضرت و اولاد طاهرینش عليه و 
اللام ار هز ارسال عبادت کنی وطاعت بجا آوری جمله هباه منثور شود و 











بدرگاء رپ‌المزت قبول نیاید (یت) 
گر جمله علهای بود حاصل تو وزجرخ برین بر گنرد منزل تو 
چون مېر علی نباشد اندردل‌تو سکن تو و کرده‌های ییحاصل‌تو 
بی ولای على بحق مدای شېد در بپشت آدم پای 
باب هفتم - در صفت .درش و کرسی 



























سال از حضرت رسول (س) پرسیدندیا رسول‌ایث خبر کن ما راکه خدای 
تبارك و تعالی عرش و کرسی دا ازچه آفریده است و بزرگی او چند استٍ 
جواب آنعضرت فرمود که بدانید که خداوند عرش و کرسی را از ور آفریده 
و بزدگی آن چندان است که هفت آسمان و هفت زه 










که دانه ارزنی در بیابان یندازند از عبدایٹ عباس د 
خدا (س) فرمو که خدای تعالی قرشتة آفریده و نام وی رقالیل است بر وی‌چهار 
صدبال است و برهر بالی هیجده هزار بر است ازعنبر تر و هیجده هزار از کانود 
خشك وفتی درخاطر آن فرشته پگذشت که کاش بدانتمی که بزرگی عر ش چند 
است فرمان آمد از حضرت عزت که ای قرقائیل برخیز و بکرانه عرش اندر آی 
7 ویربدن گی بس قرقائیل بفرمان دب جلیل بدان هظمت و بزدگی واژ پرای‌پری 
تا بری دیگر بانصد ساله راه برخاست و پریقن آغاز کرد پس هربالی‌یزد پانصد . 
یرت بدین قباس هزار سال پرید پس مانده شه بایستاد و ساعتی ‏ . 
یاسود بس خدای تمالی او را قوت داد فرمود که ای قرقالیل برخیز و پریدن 
گی پس برخاست و پریدن آغاز کرد وسی هرار سال دیگر برید دیگر باره فرو 5 
البی عاجز شدم و كوقناك گردیدم و هنوز بز رگی مرش | 
مانده استفرما ن آمد که ای قرقائیل چشم باز کن ونگر تا چه مقدارپربدة قرقالیل ٤‏ 

















چون‌تيك نظر کرد از آن قائمه عرش که پروا زکرده بود بقائمه دیگر نرسیده بود 
رگشت و بعجزاقرار کرد اژحضرت رب‌المزت خطاب آم دکه ای فرقائبلبمظمت 

ری خودم سو گن دک اکر تا روزقيامت میبریدی تا بساق عرش نبیرسیدی‌زهی 

رگی وعظیت تمالی کبریاژه وعظم سلطانه وجل برهانه 












۸ در صقت عرش 


باب دوآزدهم . در صفت عرش 





سقوال از حشرت دسول(ص) پرسیدند که یا سوا ما راکهخدای 
تعالی عرش را برچه چیز نباده جواب آنحضرت فرمود بداند که خدای تعالی 
فرفتگان چند آفریده اس که هیچکس به نرد خدای تعالی اژایشا نگرامی‌ترنیست 
و اول کسیکه خدایتمالی آفریده از قرشتگان ابشانند و این جمله حاملان عرشند. 
وچهار فرشت‌اند هر کدام چهاردست یکی از پیش و یکی ازعقب ویک از چپ و 
یکی از راست و سرهای آن فرشتگان درزیر عرش است و باهای ایشان در زیر 
هفتم زمین است و ایشان سرها بزیر انکنده‌اند وعرش بدین عظمت دا بکردن 
خوبش انکنده و د رکتاب پیشینیان آورده‌اندکه از آنجا که سرهای آنها ات 
تا آنجاکه قدمهای ایشان است دوست وهفتاد هزارسال راه است وحقتالی 
را آفریده است فرموده که هربا‌داد وخبانگاه بلام ايشان رون و از آن وقت 
که خدای تمالی‌غاق فرموده‌بجا میآورند ویک ی آنکه گناه امت محمد را ازحضرت 
عزت عذر میغو اهند واب نکر امت وحرمت وشرف پیشبرماست قوله تعالی «الذین 
بحملون العرش ومن حوله یمبحون بحمده و یستغفرون > الی آخرالاه 
قدرت وبزر گی‌خدای راست جلجلاله و لعف وکرم همه اورا تمالی‌شانه 
باب سیزدهم .در صفت پیشمبر ان 
شا از ضرت رسول(ص) برسیدند که با دسولامُ خبر کن ما دا که 
خدای‌تعالی درروی زمین چند پیشبر فرستاده و کناب های بینمبران چند بوده و 
هر کتابی بچه وقت آمد جواب آنحضرت فرمود که خدای عزوجل مد ویست و 
چپار هزار پیغبر فرستاده و از 
یضبران پودند و هر پیضبردا بې خوانند و 
آن بودکه جربیل نرد ايان آمده بود و مشانبه با ابشان سخن گفته بود و 
ی آنان بودند که جیر یل بدیشان یامد 
| چنانکه همچنیل کنید و از میان ایشان سیصد و سیزده که مرسل بودند يست 
و هشت نفر آنها بر گزیده تر بودند و ایزد تعالي ابشانرا در قرآن یاد کرده 
است و هیجده تن را در یکجا در سورة انعام بأد فرمود قول تعالی « و تاك 
حجتنا آتیناها ابراهیم علی‌قومه ترفع درجات من نشاء ان ر بكحکیم 
علیم و وهبنا له امحق و یعدوب کلا هدینا و نوحاً هدینا من قبل 






























خرصفت یشیران ۱۹ 
هن الصالحین و اسععیل و الیمع و یونی و لوطا و کلا فضلنا على 
العالمین و من آبائهم و ذرياتهم و اخوانم و اجتبیناهم و هدیناهم 
الى صراط متتیم ثم اجتبیه ربه فتاب عليه انه هو التواب الرحیم 
و این هیجده یشبر که یاد کرده نوزدهم آن آدم (ع) بودکه فرمود (ثم‌اجتباه 
ربه فتاب علیه الی آخر الايه ) یستم بر رسول ما تنا گنت وستایش فرمود. 


وله تعالی < و لکن الله یجتبی‌من رسوله من بشاه > وهفت‌تن بردند ازابشان 
که صاحپ کتاپ بودند و ایزد تعالی ابشانرا کناب فرستاده بود و آن کتاپ‌ها 
ک ااا آمد چاه در ماه رشان آمد و ول شم ا اش 52 ۱1۱ 
ماه ر بود و مد از بانصد سال دیگر تورات بسوسی آمد و از آن نبصد 
سال بر آمد ‏ بورفرستاده شد بداوه ودرسبزدهم ماه رمضان بود ومد اژسیصدسال 

ان قول تعالی (شهر 
يك خدای تمالی بر گزبده‌تر 












دیگر قر آن مجید آمد بحضرت محد (ص) ورینجم ماه دا 
رمضانالذی انزل فيه الار آن 'وهیچ پشبر بود 
وگرامتر از حشرت مسد پاهد 


باب چہار دهم ملك الموت چگ نه ملکیست 

سفق ال ازحضرت دسول(ص) برسیدندکه با رسول‌اڈ خبر کن ما دا کهبلك 
الوت چگونه قرشته‌ابست‌اندر آسمان چهارم و جان بند گان خدای تعالی راچگونه 
پتاند جواب نرمود که بدانید که ملك الموت فرشته ابت اندر آسمان 
چپادم و صفت وی آنشکه چون مرا بسمراح بردند در آسان چہارم قرشت دیدم 
اسهم و هیبت بر کرسی نشته ولودر آن‌لوح نظرمبکرد و بای وی دديك 
کنار آسبان و بای دیگر در کنار دیگر آسان و هر چہار آسان دا در میان 
دو دان‌"خود گرقه بود بس من از جبرییل پرسیدم که این کدام فرشته است 
بدین عظمت و مپابت جبرییل گفت یا رسول‌اٹ ابن عزالیل‌است ازچپ و راست 
نظر کند وعیچوقت سر بر نمبدارد ہس من در وی نظ ر کردم آخر چبرایلگفت یا 
عزرائیل چرا غافل شد نیدانی که ای نکیست که در هفت آسمان جمله فرشتگان 
در آزژوی دیدار وی که دیدار اورا ببنند وهزاران سال‌است که انتظار 
میکشند و امتب بدین جایگه نشریف آورده عزرائیل گفت یا اا جبرئیل این 
کیست گفت این سید اولاد آدم ومپسترین و ببترین عالم خاتم النببین و سرور 
اولیا محمد مصطفی است چون از جبرئبل این بشنید از جای خود يخود مرخاست و 
تست موه مشفول 


























































دریان ملكالموت 





و 
بوذم و ندانت مکه شماتید پس مرا مژده بسیار داد از حضرت عزت جل جلاله پس 
من کفتم با مزرائی تو در این جا درآسان چهارم تشستة جان بن د گان خدا دادر 
زمین چگونه میستان یگفت‌بارسول‌اڈابنك در لوح محفوظ نظرمیکتم چون‌اجل‌بندة 
رسد من از اینجا که باشم بدانم و بردست راست من فرشتگان رحمتند و برطرف 
چپ من فرشتگان عذاپ واین جمله فرمان بردار منند باذناُ نعالی چون عم بنده 
بریده د وایام بات او سرآید من بهیبت بر او نظر کتم هه ایشان لین وی 
روندیا تحض‌ها و کرامتها اگر بنده صالح باشد جان اورا بخوشی و آسانی بتانند 
و نام آن بنده را اژلوح محفوظ پاك کنند وفرشتگان چان وی دا همی بر ند باعلا 

پیرفزار بپشت پس درآنجا کشت مبکند وبحضور و آسایش باشد تا دوز 

قبامت و اگر نموذبا بدبعت باشد فرشتگان عذاب بنردیك وی روند پاعذابها و 

غلها و جان اورا ازتن گيرند بسغتی ودشواری و بسجین برند بکندۂ از گنده‌های 

دوزخ وعذابش میکنند تا روز قیامت 
(یت) 
یارب دخ ایمان همه چون مه کن قول همه لا اله الا ام كن 
گوبنده لا اله الا ا دا در کار محید رسول اي کن 


باب پانزدهم - در آفرینش نکیرد نکر 
سلرال_ازحضرت دسول(س) پرسیدند که با دسول‌الُ خب ر کن ما دا که 

خدای تمالی متکر و نکیر را چگونه آفربده است و صفت آنها چگونه است 
چواپ آنعضرت فرمود که نکیرومنکر دو فرشته‌اند که ابزد تعالی‌ایشان ۰ 
دا فرموده که چون مرده رادر گور نبند برصورنی که از آن هولناك تر نباشد . 
یایند و سلام کنند و آتش از چشمهای ايشان یرون جهد از بدن ايشان آتش 
یرون آید و زمین دا هب ی‌کنند و میبر ند وهریکی عمودی بدست گرقه که اگ 
بر کوه نند کوه دا بزمین فر برند و هامون کنند پس اگر بنده تموذباشجواب 
سؤال ابشان تتوانددادن عصودآتش بر وی زنند ونعرة زند همه جانوران بشنوند ٠‏ 
وهر که آن نمر بشود برخودبلرژد وبرآن بندهعاصی لمت کندو بلعنهم اللاعنون " 
و چون بنده مزمن را مرك رسد فرشتگان رحبت نزديك وی روند با موده 
آمرزش و خطیرهای بپشت را بیارابند و در بائین بای آن بنده بایستند و بسپرو 
شققت گوبند که ای پا کیزه بسوی آمرزش خدای خرام هسچنان که قطر: 
سر چیزی ییون آید جان بنده همچنان یرون آید بفضل دای عر و جل 




























در آفرینش‌نکیر ومتکر a‏ 
پیچند و بری خوش از آن میآید و بردارند و بروند و 
بپر آسانی که رسند درهای آسان کشوده شود بامر و فرمان حق تعالی و 
فرشتکان هر آسانی پرستد که این جان باکیزه از آن کیست گویند ارق 
نیکبخت است آنگه گویند الپی چه میفرمائی فرمان آیدکه بنویسند 
این بنده را در اعلاعلیین و باز برید جان وی را بزمین که وی را از زمین 
خلق کردم در روا نگیزانم آنگه فرشتگان جان وی 
دا بزعین برده و بقالب باز برند چنانکه نکیر و منکر از وی سؤال کنند پس 
از وی پرسند که خدای تو کیست ودین وبیشبر تو چیست آن بنده اله ی گوید که 
خدای من الله است ودین من اسلام است و پیتمبر من محمد مصطفی(صی) است‌باژ 
کوبند چه گونی درحی‌این‌مرد خدایتمالی او دا بشما فرستاده برسولی بنده گوید 
که وی رسول‌خداست بح وپیضبر آغرالزمان است باز گوبند که کیت وصی 
او و تاب او گوید ابن‌عم او حضرت امیرالمزمنین علی ابنایطالب (ع) وپازده 
فرزند او که ممصومند وبدرستی و داستی که من بدیشان گرو یدام گویند کتاب 
تو چیست کوید قرآن که کلام خداوند است کتاب منست فرمان آید که راست. 
ت بنده من وصدبقست او را پر بد حلهای بم ودرهای ېشت 
بروی‌او پکشانید تا پیوسته راحت بیند وبوی خوش بهشت بشنود پس روژنی در 
قبر وی بازشود و آن بنده را هيشه راحت باشد وآسایش کند و گور بر وی 
فراغ گردد چنانکه از هیچ جانب چشم او بر گور نباید آنگه یاورند نرديك 
وی صورتی نورانی نیکو روی خوشغولی و خوشبوی دمساز خوش آوازی بر اوسلام 
کند و کوید مترس دل خوشدار که من با توام تا روز قبامت پس بندة مومن. 
کوید که کیستی بدین نیکولی و خوشغولی و خوشرولی و تودائی آنصورت 
کویدکه من کرداز توام که در ونیا بجا آوردی امروز خدای‌تعالی مرابصورت 
خوب آفریده و نرديك توام فرستاده و یار و رقبق و دمساژ توام تا روژ قبامت 
بس اگربندة مجرم کناهکار را مرك فرا رسد وفرشتکان عذاب پالین وی آیند 
و پلامی آورند و دروی پوشانند بس ملك‌السوت بیاید و باد ژن آنشین‌دردست 
وی باشد که بروی شاخهاو چنگها و خارها باخد گوید یرون آی ای جان پلید. 
بسوی خم و پراکندکی از آن‌هیت وصدا وملابت جان آن بدبغت از تن وی 
بگربزد ویر کنده و بدیگر اندامپا دود پس ملك‌الموت بادزن آنشین در جان 
وی زند و کشیدن گید همچون نید تر کرده از تن یرون کشند صد خواری و 




















سغتی ودشواری ببرتبة که همه ر کہا و پیوندهای اواژهم بگسلد پس جان‌وی ‏ . 
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هت تن ی ی 








1ب در بیان آفریتش نکیر ومنکر 







. داز ملك البوت بتانند ودر آن بلاص 
جان وی ھی آید وجان وی دا بسوی‌آسان نگذاوند بر 
وی بسته گردد چنانکه حشرت دسول (س) فرمود که هرآ 
رفت و بکتابهای خدای عزوجل متکر گردید هر گز جان وی را تگذارند بأسمان 
برند و بوی بپشت نشنود تا آنکه بسوداخ سوزن اشتر اندر آبد و این از جمله 
مسالات است ہیں چان بسفتی برد ویکندة از کندهای دوزخ وی دا عذاب کنند 
تا روز قیامت آنگه نکی ومنکر آیند وزمین را همی در آیند و بعد از آن موی 
و روی او بگیرند و باژنشانند کویند خدای کیت و دين تو چیست گوید ندانم 
دای فرمان دهد که دروغ گفت دری از دوزخ باز کنند 
شود که کود اورا فراهم کیرد و چنانچه استخوانهای وی 
ازهم ییون رود آنکه بایدبتزديك وی شعصی سیاء و گنده بوی پس چون او دا 
پیند بترسد وگوید تو کیسنی بدین سپمنا کی ویبا کی گویدکه من آن کردار و 
گقتار تام که در دار دنا کردی اکنون همتشین ورفبق توام تا روز قبامت و این 
وعده است که خدای مزوجل خبردادة بود و پیشبران فرستاده 
(بیت! 
خدا با بعرت که خوارم مکن پذل کنه ترسارم مکن 
مرا شرمساری زروی تو بس دگر شرمساوممکن بیش کس 


باب شانزدهم در مت آفریش یت المسور 


سال از حشرت سول (س) پرسیدند : یا رسول‌ای خبر کن ما۱۰ که 
خدا یتالسور دا از چه آفرید» است وصفت ری‌چگوته است جواب آنعضرت 
فرمودکه یت المسور خانه ایست در آسمان چپارم وخدای تمالی او زا دز قرآن 
یادکرده است قول نمالی (والطور و کناب ممطور فی رق منشور والیت: 
۳ 0 2 د که بیتالسور چندانت که پانصد سال واه( 
زا چباد ید است یکی از باقوت شاع و یکی از ورد : 
فی هخا و باب شاه که : a‏ 
خام و هر روزی هدمه هزار قرخته آن خانه را زیازت میکند و هر آز 
خت که یکبادآنعاه دا زیر کند دیگرتوبت بدوتزمه و تواند دویاره 
شتگان تاروزتیات‌وچون روز آدیه خودابدرروی‌زمیت: 


و سل 



























به‌روی من ممیت کنند و مرا پلید وملوث گردانند از ابن سبب می قرا 






تهادند واندر هر گوشه منارث آفریده " 





در بیان آفرینش بيت الور -۳- 
ماز کتند بچدهای جامع فرمان آید بحضرت جبرئیلدع> تا بر بیت‌المسود آید ۰ 
بر آن مناره شود منال موّذنان باتك نماژ کوید پس آوازی بآسانها دراقد پس 
هر چه در آسمان فرشته است همه در بیت‌السور جمع آیند پس چون حاضر شوند 
میکائیل ستبر شود و آن منپر ياقوت سرخ باشد و خطبه خواند و بر خدای عز و 
جل نتا کوبد و بر رسول و اولاد او درود و صلوات فرستد و فرود آید از عنبر 
همینا نکه مزذنان اقام ت کنند با جماعت دود کت نماژ بگذارء و ايشان نیز بهمان 
دستور نماز کنند و سلام باز دهند آنگه میکائیل بر خیزد و گوید ای فرشتگان 
بشنوید و پدانید که هر آن وایی که ایزد تعالی مرا دداین خطبه خواندن دادهنه 
را درکار امت محمد قربت کردم پس.فرشتگان همه پرخیزندو گویند که شماکواه 
باشید که هر آن نوامی که حقتمالی ما را اندر این نماز گذاردن کرامت فرموده 
ما هبه را بتاژ گذاردن امت محمداص» قرب تکردیم پس ندا آید از حقتعالی که 
ای فرشتگان من شما دا گوا کردم که هر کس از امت محند «ص» که ناز آویه 
بگذارد و صلوات بر محمد و آل او پفرستد من که خداو ندم وی دا پیامرزم و 
بر آباه و اچداد و اغران و محبان اد دحت کنم آری ای عزبزان لطف اد 
بی نہایت است وکرم اویشار. 
لطف او لطتی است يرون از عبد 
بہر موتی زبانی باشنت 




















فضل او فضلی‌است یرون ازشار 
شکر بك نست نگولی از هزار 
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پاپ هفدهم . . در صت کوقاف 

ارال از حضرت رعول صا پرسیدند یا رسول ال خبر کن ما دا که . 
٣‏ + قاف چیست و مفت او چگونه است جواب آنعضرت فرمود که کوه قاف 
ری است بر" گرد جہان کئیده و این دنبا در مبان وی اقاده و این کبودی 
آسان از شماع وی است روزی میت بغداوند جهان بنالید که مرا بیافر بد 


نبیگرفت بس ابزد تمالی آن کوه را در ق رآن با دکرده است که < ق والقرآ 

المجید > وعبداٹ عباس گویدکه خدای تمالی از بس کوه قاف ژمینی | 

که هفت مفاابل دتباست و براژفرشته است وهرفرشته علمی دارد از نورو بالا 
چہل‌قرسنك بود و از سیاری فرشته‌ها چنان بود که اگر سوزنی 

مبان‌ایشان زمین‌نیاید و برهر علی نوخ که < لااله الاالله محمدده 

لیو لی الله حفاحفا » وچون خب آدینهبودفرشتگان بای 




































در بیان دیرانی جہان 
بر سسع E a‏ 
و طراز د اشگ رکافر خراپ کند و کادغر را لشگرهند وبچث و خطا از آسمان 
هریکی مانند سگی؛ هر که اورا پزند هلا کند؛ ماوراهلتهر وامرد) 
کند بمد دجال (لع) یرون آید برخر خویش سوار و بخدائی دعری 
کند پس هر که او دا بییند تابع او شود الا مؤمنان و موحدان و محبان و 
سلمانان؛ عجب تر آنکه هرچه خواهد شود و مردمان به وی فریفته شوند وها 
چپان را گرت وشهرها دا خراب کند مگر مکه ۰ مدینه »پیت‌النقدس وطررسینا 
چون بکوفه رسد مردم آن محبوب وی بیرون آیند پس مردی بود نام او اید بن 


ا درییان خرا بکردن جهان 

هبه شب دعا وزاری ایند وگویند بر امت محد(ص) رحم کن وعذاب گور از 
ایشان بردار و ایشانرا از عذاب دوزخ ایم ن گردان و چون صبح شود اي 
گذارند و این شوند بر آنکه آنروز ثيامت نغواهد بود پس جمله بیکبا ر آواز 
بر آورند و گویند ملکا پادشاها پروردگارا یامرز آن بنده را که دد این‌دوز 
لکند وبنماز روژجسه حاضرشود آنگه فرمان رب‌العزت آید که ه رآن ب 
از ات محمد ع) که نماز آدینه کند م که خداو ندم تمامی اتوام و اتباع او دا 
پیامرژم واز همه عذابهای خود او دا ایسن گردانمو بیپشت جاوبد برسان م کیت 















ی دزی ید بدا کرنی پیش آید بجنك » دجال او دا گوید ای احمد مگر دیوانهمی » که 
ای لطف تو د رکون ومکان عام همه جود و کرمت کشته سراتجام همه پحرب خدا یرون آمده‌تی ۲ گوید ای «لمون خدا کور بود و بر خر نگیند ۱۲ من 
اه تولی چو اژشبر همه کس کام من درمانده ده وکام هه هیچ عك نکنمبرکافری تو که حضرت رسول(ع)خبرتو را داده انت که بآغر الزمان 


ن آئی؛ بس دجال رو بلشگر خود کندو گوید میغوآهید او دا بکشم و جد 
زنده کنم کویند آری بس آن لمین تازبانلی اشاره کند در حال اد بیرد 
دگر باره پدان تازبانه اشاره کند در حال زنده شود بفرمان حقتمالی و همچنونه 

اند و زنده میگرداند و بمد از آن هیچ نتواندکرده پس بسار حرب کتند و 
کوفبان از لشگر آن ملمون میکشند تا لشکر دجال عاجز شونه آن امین گوید 
ینید نا بسکه رویم وکوفه خود اژآن ماست پس لشکر آن سلون باز گرد 
روی بسک سظمه نبند؛ چون نماز خفتن شود احمد بن باب ناژ بگذاره و با 
کوفیان رو بسکه آورند پس در واه خوامی بندکه فرش یکوید ای احید برخیز 
و شجبل با کونبان بسکه برو و امل مک دا صرت ده تا آن ملمون ایشانرا 
نفریید بس حختمالی آن فرته داکه بزمین موکلست قرمان دهد تا گهای مت 
را انسرم کشد » ہس روز که روشن شود احمد با کوفیان بدر مکو رهبا 
چون دجال وی دا بیند بحرب وی یرون آید پس قسد کت 
یلکن اد را تتواند کشت و از حرب وی عاجز آید پس قوع خود دا گوید _ 
لبقدس ریم چون بدر یتالبقدس رسند. مردمان آنجا جرب و 





پاپ هیجدهم.. در یان ویران کردن جهان در آخرالزمان 
سوال اژ حضرت نبوی ومحمود سرمدی و «سول محمدی (س ) پر سیدند 
که با رسولایٹ خبر کن ما را که خدای عزوجل جہاترا چگوه ویران کند در 
آخرالزمان جواب آنعضرت فرمود بدانید که خدای تعالی در قر آن فرموده 
است «وان من فريةالانجی مهلکوها قبل‌بومالليمة» بنی‌شهری‌نست‌مگر 
آنکه خداوندتبارك وتعالی پیش از نفغه صور وقیامت بعابی خراب خواهد کرو 
و آن خراب‌جبت آن‌بو دکه بسیار کنند وفسادها آشکار شود درمیان خلق 
ہس هرشهری دایبذایی غراب کند اول مدینة وسول را عذاب 2 
کند ومضررا از ژارله خراب کند وصمان را TE Pepe‏ ۱ 
آنش بباود وخراپ شود و دمشق دا باد خرا بکند وروم را صاعقه ران کند و 
بسوزاند وموصل را اعرابیان خراب کنند و بنداد را آپ دجله خراب کند و ری 
واتمت فا کت د اصفهان دا مردی یاید نام وی عتبه و از بنی سقیف ‏ 
خراب کند ورقه را مردی ییاید از بنی‌جهینه نام وی ناجیه با لشگر بسیا 
گنه طبرستان دا کرم دد بایان اد و کر E 5 PERN,‏ 
ابور سنك از آسمان ارد بر ایشان وهلاك‌شوند و مرو را یکی از ابا 
بیدا شود وخراب کند طالقان را باد خراب کند بلخ از درد گلو یرنه و خراي 
شود نرمد و جقان دا طاعون خراب کند و کشیر و نعشب را جاجیان خراب 
کنه و سرفند دا مردی اید از بنی‌تطان با لشگر بسیار و خراییهای: 
کند و یار از آن قوم بکشد و بآخر ظفر یایند و خراپ کنند افراک 






















































ىب دد بیان علانم آخرالزمان 
باآن جسیت انه زو بپزیت نبد. فرمان آید ا حن شان که ای: مین بیش 


زمین اورا تا زان وکبردیس‌عیسی(ع) دود وحرپاتیبرپشت وی زند چنانکه از 





پیشش سر بیرون آورد دجال یفتد وجان ببالكسبارد بس از آن امین بقدری خون 
برود ۱۷ میل راء زمین را ملوت کند آنگاه مسلمانان بیرون آیند و ششید بر 
کافران نبند و اڑا بشت ہی هرجا که ازخیل دجال گر بخته باشند از آن‌موضم 
آواز آید لشگر دجال را بکشید که در اینجا هنند و ینہان کنتاند آنگاهپمه 
از آن هرسال چون مامی گردد وهرماهی چنان هفتهئی کردد و هرهنته چنان 
گردد و روز چنان ساعتی و چهان پر عدل وداد شود بس‌عبسی (ع) زنی از امت 
محمد(س) بگیرد و اورا از آن زن فرز ند شود و ۰عسال درمیان امت محمد (س) 











پباند آنگاه روزی عبسی(ع) روی مبارك پرسنك مره نهد و پسچده رود و در 
سجده اشد که از دیا رحلت کند بفرمسان حق تعالی پس خروش و ژلزله از 
مسلمانان بر آبد پس وی را غل دهند و کفن کنند و بر وی نماز کنند و درروضةٌ 
حضرت دسول(س) وی را دف یکنند. 

حضرت دسول (س) فرمود خدای عذاب نکند امتی وا که ارلش من‌باشم و 
آخرش‌عیمی(ع)وحضرت‌مهدی عجوه آنگاه بمدازعیسی«ع» پفاصلً هفت روزیأجوج 
و ماجوج یرون آیند همه جیانبان بگریزند و در مشرق شهرستانی هست ۲را 
شېرستان درمف گوبند و ایشان در آن شهراند و سه ملکند یکی را نام العم و 
یکی دانام طابرون و یکی طولانابشان‌چهار صدهر اوتومندو هر تومی‌چنانن که یکی با 
چهارصد نفر برابری میکنند و آنروز که یرون آیند اول‌توم طایردن بیرون آیدبا 
لشگرخویش ودر آن‌شهررودشانلیست که ۷برابر جیحون است پس‌جله را بغورنه 
بطوریکه هیچ نماند پس دف درم الم با قوم بیرون آید وهرچند آپ که در ونیا 
ترش وشبر بن‌باشد بخور ند. 

دضة سوم طولان یرون آید با قوم خود وهرچه روی زمین آب‌تلغ وشوو 
باشد جمله دا بعورند و بالای‌ایشان دویست کز باشد و هر کدام که ضعیف‌تر باشند 
صد من سنك بردارند ويك فرسنك بدو ند مانده نشوند و ابشاثرا دیش نباشد 
اما یلها دراز باد چنانکه زنخ ایشانرا بوخد و چشمهای ایتان تنل 
باشد و گوش‌های ایشان تا بشت ایشان باشد. و چون بضبند ياك کوش در 
زیر خویش افکنند و یکی خویشتن را بدان بپوشند یمنی يك کوش را زير انداژ 
خویش نمایندو کوش دیگردا بالا بوش کنند و ایشان مرك خویش دا میداتد 
و اذ ايشان هر زنی هزار شکم زايد چون عمرشان بر آید مرد از يك تو 














دد ان عالم آخرالزمان ۷ 


پتتد وجان سالك دوزخ سپارد واین قوم همه عالم رایگیرند 
مگرمکه ومدنه ویت|لنقدس و طورسینا و کت اندککوفه راهم توانند کرت 
بت ورمدیته رسند عردان مدینه بحرپ ايشان یرون آیند وچون کار پدیشان تنك 
اام بر تربت حضرت وسول عدا (س) دود و چنله ا فریاد زر (آور:,] 
گویند یاجوج و ماجوح آمده‌اندکه شهرما دا بگیرند ما دا فریاد رس آنگاء از 
توت وسول خدا (س) آواز بر آبد ای قوم مترسید که خدای تعالی نصرت دهد 
شمارا وایشانر! با مسلط نکرداند آنگاه مسلمانا نگریه وزاری نایندستتمالی 
چانوری بر ابشان گمارد مانند اشثر گزنده و بدهان و بینی اتان رودو 
| ول وجگرایشانرا بخورد وبمداز سه روز یکتن اژآنها زنله نماند بس‌دییا ازبوی 
کند مردارشان برشود حقتمالی باد دا فرمان دهد تا ازمشرق بیرون آید وهنه را 
غلطان تابدرباهای مغرب فروریزد آنگاه باراترا فرمان دهد تا چپل شبات روژ 
بارد وآین جبانرا ازلوت آن ناپاان باكکند بمد از یکناه حتالی 5ا الارش: 
را فرمان دهد تا از زمین بر آید و دوی ادچون نور ماه بود روی اوچرن آدمیان 
و گردن دی چو نگردن شنر وتن او چون تن مرغان وپای وی چون شترو بات 
وا وی خاتم سلیمان بود ودردست چپ عصای موسی و هه خلق بر وی گرد 
آیند و هربنده‌ ی که نيك بود عصا به وی قرو مالد بس روی او سنبد گردد و هر 
که بدبغت بود خانم را بر وی مالد دوی او سیاه شود وهفت روز چنان ایشا 
بود پمداژهفت روز ناپدیدشود بفرمان خدای تمالی. 
ہے پس از آن یکدیگر دا بنام نخوانند الا هر که روسفید باشد اورا بپشتی 
خوانند و هر که روسباه بود دوزخی خوانند آنگاه حفعالی فرشته ی را فرمان 
دهد تا در آسان بزمین آیدو بر آدمیان توجه کئد بس فرمان آید از حشرت 
پاری تمالی مر اسرافیل را تا صور در دمد و قیامت بر خیزد و »الم تست گرد 
پفرمان خدایتمالی 


























یت 


وی گرم روان داه مقت سالك 
انت الباقى كل شىء مالك 


ای ذات تو بر کل ممالك مالك 
من مدح تو از زبان تومیگویم 


































۸ وریان صوراسرافیل 
باب نوزدهم ‏ ددییان صود اسرافیل 

رت سیدند: که یا وسول‌ای خبر کن ما دا که 
ی توت ما ی وه که بای و۳ گاه با 
صور هفت شاخ دارد و هر شاعی سه هزار سال راه است چنانکه تمامی يست و 
به هراز ال اه ميود اول‌دمبدن فزع بود دوم دمیدن خلق دا یجان کند ودر 
دمیدن سوم زازله در جهان افند وم خلق زنده شوند و آن باتك در آسانها و 
زمین اد و خلق آسانبا و ذمین از آن فرع یہوش شوند قوله تمالی « و نفخ 
فى الصور فصق من فی‌السموات ومن فى الارض الا ماشاءالله» د اين 
بانك چنین باشد که هر کس بشنود داند که دمی میدمند و اما از آن فرع کوهہا 
و زمنها از جای بر خبزند وچون پشم زده درهوا بران شوند قوله تمالی «واذا 
البحار مجرت» د ایتاً توه تمالى «يوم یکون الناس كالفراش المبثوث 
ویکون الجبال کالمهن المنفوش » بس در آن حال ازمییت و صلابت مادران 
کودکان را شیر ندهند و کودکان سفیدموی شود و هر جانوریکه باشد از هول 
بچه یندازد و آنتاب وماه سياه شود و ستار گان اژ آسمان فروربرند فوله تعالی 
«پوم تمور السماه مورآ» فرمان آبد اسرافبل دیگر باره درصور دمد از آنجا 


صور چیست و دمیدن صور چ 





که مرش اعلاه است تا تحت‌الثری بکتن زنده نماند مگر حاملان هرش وجبرالیل . 


رمیکلیل وعررایل‌بید از آن امر شود بمررالیل تا قبض‌روح جبرلیل کند وجماعتی 
که زنده باشند بس عزدالیل را بر فرمان رسد جان بسپار پس اندرهفت آسمان 
و زمین هیچکس باقی نماند مکر واجپ‌الوجود جل وجلاله که وی دا آفت وزوال 
نیست ولفیر در ذات اونه 
(یت) 

آنکه نمزده است و نيرد توګی و آنکه یږ پذیرد تول 
ما هه فانی و بقا بس تراست ملك تمالی و تقدس تراست 
نوله تمالی < هوالحی الذی لایموت» آنگاء این جبان چهار صد 

بی‌سکنه ماند پس حق‌تمالی جهانیان را زنده کند. دریائی آفریده است زیر 














ددییان تفل آسانها 


ببد._ ا 
جرت که ومه را ازتک 2 چانکه بان وروت بپار و ول ۲۳۳ 
خداو ند 





تبارك و تمالی زنده گرداند حاملان عرش باشند و جبرئیل و میکاثبل و 
آنکاه حضرت عزت جانهای فرشتگان را در شاخ اول صور کند وجانبای 
ان دا در شاخ دوم و جانهای صدیقان و شهبدان را در شاخ سوم و جانهای 
+ مؤمنان را درشاخ چهادم و جانهای کافران را در شاخ بنجم و جانهای مناقیل را 
| دو شاخ شثم آنگاه فرمان آید از حقتمالی مر اسراقیل دا تا صور بر دید 
. يك‌بار جان‌همةٌ جانوران از صود بیردن آید و از دست راست و چپ و ازیشو 
و اژ مشرق تا مغرب و از زمین تا آسمان همه جانها از بکدیگر جدا 
تد جانهای کافران چون ابر سیاه ماند وجانبای مؤمنان چون چراغی نودانی 
آنگاه فرمان آید از حقتمالی و گوبد بعزت و جلال خودم که خدارندم مر جانی ۰« 
را بقالب خویش بازبرم که یکذره بزمین نبفتد و این باندازة وقت برد که کی 
چشم برهم نهد و بکشاید که همه خلق زنده شده باشند و برخاسته و هب ندامشان 
درست گنت و بز بان گربا « سبحان العالم فی علمه النا در علی‌خلته و هو 
اليم اللدیر > 
باب بیستم - درییا ن کلید [سمانها وقفل آنا 
سقوال ازحضرت دسول(ص) برسیدندکه با رسولاٹ خب ر کن ما را ک‌کلید 
آسمانہا چیست وقفل آن کدام 
جواب حضرت فرمودکلید آسانها توحید است: < اشهدان لاالهالاالله 










































































کرد.د و شتات 
تبودند تا حقتمالی دعای | مود س يدان ماهی امر کرد تا برل 
دربا آمد ویونی را از یش بیرون آورد بقدرت خدای تعالی . 

اينه د صفت گور روان ویوض » در بمضی‌اخبار قوم برس‌از پلایواسطة 
توو تچات باتتا» 





باب بیست دسوم . دربپان فرزند بی بدر ومادر 


۱ سال ازحضرت رسول (مي) برسیدند: با رسولاثآخبر ده ما راکه ايشان . 
1 که بودند که پنج تن بودندکه بی‌بدر و مادرموجودشدند» 

۱ جواب آنعضرت فرمود : یکی از ايشان آدم صنی‌ا ( ع ) بود که ق | 
تعالی وی دا افر بد از خاك و تاج عزت و کرامت بر سر وی تهاد و حله ها۶ 
بهشت اندر وی بوشانید و انگشتر خلافت در دست وی کرد وکمری از زد سر 
برمبانش بست و وی دا بر تخت نشانید و قرشتکانرا امر فرمود سا تخت وی دا 
گرد بهشت بگردانیدند تا هب عجایبهای بپشت دا دید آنگاه تخت را فرود آو 
و بنهادند دوم آنکه بی پدر ومادر بوچود آمد حوا پود چونحقتمالی سوا راغ 
کرد آدم او را دید که در پیش وی نشته بود بقدرت الپی و آدم را هیچ غر 
بود که حقتمالی بقدرت خود او را از بپلوی چپ وی آنریده که اکر آوم را 
داجی رسیدی هر کر هیچ مرد ژن‌ را دوست نداشتی چون از خواب بیدار شد جوا 
دا دیدکه در پیش وی نشت چنانکه یا دکردیم بس فرختگان کنتند ای آدم این 

گفتند او دا چه نام است گفت حوا گفتند چرا حوا نام 

کفت اژ رای آنکه اورا زنده آفریده و برای من خلق کرده است کنتند توا 
وی چهکنی کفت تا دلازام وهم‌جفت من‌باشد و او بین آرام گیرد و از برای آل 
ام که هرچندنان پیر شو ندژشت‌ترشوندومردان‌هرچهپرتر خوبتر شوند از برا 
آنکه آدم (ع) دا از اك آهریده‌ند و خاك هر قدرکہنه تر شود یکو تر * 
و حوا را از گوشت آفریدند و اصل مردان از دنیا و اصل زنان اژ بهشت 
چه آدم دا در دنیا آفرید وحوا را دربهشت پس آنست که هر کاری که 
و برنج تطق دارد یشتر بر مردانت و آسانی و راحت برای زتان 
بی‌بدر و مادر بود ناقةً صالح (ع) بودکه حقتعالی وی دا از سنك یرو 
آن این بود که مالح قوم خویش را بعدای عر و جل دعوت 
ایمان نیآوردن تا روزی که ايشان دا روز عد بود و همه جمحرا آ2 


















































وزنان و کودکانرا همراه آورده بودند پس چون صالح پیضبر بصحرا بیرون شد 
گفت ای قوم ازبرستش بتان باز گردید و بخدای عزوجل ایمان آورید و به یشب 
من مقر وممترف شوید تا رستگار شوید گفتند اگر تو پیضبری معجره بنا 

و بتو بگرویم. صالح عرض کرد الهی میدانی که این قوم چه میخواهند قدرت 
خود دا بنمایدرساعت بقرمان رب‌العزت‌سنك بلرزیدن‌در آمدونالیدنگرفته دویمه 
کشت و از میان آن ختری یرون آمد چنانکه خواسته بودند و در سات بزاید 
و بچه بیاورد و شیر داد و بچ او بچرا مشفول شد چنان گشت که از بهلو تا 
پهلوی دیکرش یست گز بوده چهادم کبش حضرت ابراهبم خلیل (ع) بود که 
یغدای اسعیل آمد و کیش کوسفندی بود و آن چنان بو دکه خدای عزوجل ابراهیم 
دا ترمود که اسعیل را قربانی‌کن اپراهیم سر بسجده نهاد و کنت المی فرمان 
بردارم وسر از سجده پرداشت و بغانه رفت وروی بمادر اساعیلکرده کفت ای 
هاجر مرا دوستی عزیز است واسععیل را «یخواهد که مهمانی کند بایدکه سر او 
را بشوئی و جامة نو در برش کن تاوی دا نرد او برم پس هاجر اسمیل دا 
درساعت سروتن‌شت و جامۀ نو در وی پوشانید و مويش بیافت بنداشت که پدر 
او دا بچائی میبرد پس ابراهیم در بنهان کاردی ودسنی برداشت ودست اسیل‌ر| 
گرفت و از پیش مادر ییرون آمد ابراهیم از جلو و اسعیل ازعقبش میرفتند پس 
(لم) بشکل پیری نزد هاجر آمد و گفت ای هاجرمیدانی ابراهیمبسرش‌دا 
کجا میبرده گفت یمهمانی ؛ ابلیس گفت اورا میبرد قربان کند هاجر گفت او را 
که گفته فر زند خودرا قر بان کند» گفت حقتعالی فرموده؛ هاجر گفت پس تو کیستی 
ور مبان ؛ ابلیس چون این سغن بشنید بدنبال اسعل رفت و گفت با اسعبل 
میدانی که پدرت ترا کہا مییرده گنت نی‌دانم! مگز کا میرف 4 گفت یر 
ترا قربان کند؛ گفت وی راکه فرموده است" ای تعالی گفت پس‌تودرمیان 
چه میگوئی؟ بس اسعبل يدر رسید وگفت ای بدر پیری فرتوت آمده و میگوید 



























که ترا بدرت میبرد قربان‌کند ابراهیم گفت ای فرزند آن پیر ملمون شیطانت. 


«هات)لجچر » بنی‌سنگ یار تا بر اد انداژیم پس اسمیل سنك بر او انداغت 
یاز دوم بیامد هچنا ن گفت» دبگرباره سنك بر او انداخت؛ بار سوم آمد. و همان 
بگفت اسمیل شکوه او را ید ر کرد ابراهیم گنت «هات لحجر» اسمیل دیگر 
باره ستاك بدو انداخت؛ |کنون حاجیا | سبب‌شده چون بدانجا رسند سنك اندازند 
که آترا «جمره > نامند و چون ابراهیم و اساعیل بکوه بالا آمدند ابراهیم 
زو باسمیل کرد و گنت ای پسر دانی که ترا بچه کار آوردهام ۲ اسل 








پس ای عزیز جہد کن تا دز دنا موم شوی تا آعدر و مترلت بای 


)-( 





ی 


ه رکس که بد رگا تو آید باز 
باب بست یکم . در صفت فاتحة الکتاب 


پیوسته در رحت تو 


محروم ژ در گا تو کی 








سوال ازحضرت تبوی ومحبود سرمدی و دسول محدی (ص) برسیدند که 
با سول عبر کن ما را که سور فانعة الکتاب دا فضل چه باشد و اسل دی 
چیست تا بدانم» روابت کند عدا بن عباس که پرسیدم از حضرت دسول(ع)) 
که با رسول‌اٹ < الحمد > را که فانحه خرانند فطل چیست » حطرت قرمود ای 
داب همچنین که تو میپرسی من از چیرابل برسیدم جبرتبل گفت من همچنوت ا 
اسرافیل پرشیدم واسرافبل گفت من از لوح وفلم برسیدم گفت چون خدای تعالی 
لوح دا بیافر ید مرا فرمان داد بنوبس « الحمد لله رب العالعین » بنوختم 
ویشتر نتوانستم نوشت که هب پادشاهی خدای مر وجل را روخنانی گرفت آنگاه 
حقتمالی آن روشنائی را بدو نصف ود داژيك نصف وی فرختکان دا آفربد و 
ایشان را مشفول کرد بنوشتن واب خوانندکان الحمدلله رب العالمین بس‌از 
آن نیب دیگر بپشت را آفرید با همه نعست برای امت محمد ( س ) 

بافرمان آمدای قلم بنویس «الرحم‌الرحیم» نوشتم و دیگر تترانتم 
نوشت چون هم پادشاهی حفتمالی را نو رگرفت بس از آن روشنالی دریای رحمت 
آفرید وب رآن عرش بداشت بمد فرمان آمد ای تلم پنوبس «مالك بوم الدیی> 
پلوشتم و یشتر تواستم نوشت برای آنکه دیگر باره همه بادشامی خدای تمالی 
دا نود گرفت پس از آن نور بحری آفرید و آنرا بحر المدل کوبند و از آن 
عدل کند در روز قيامت باژ فرمان آمد ای فلم بنویس « اباك نعبد و ایالك » 
فستعین » نوشتم و دیگر ثوانتم زیرا که همه ملك خدای عز وجل دا تور 
"گرفت پس حفتمالی آن نور را بدو نیم گردانید یکباره را از آن طاعت مومتان 
دا آفرید و نیع دیگر دا بجبربل امین سبرد باز فرمان آمد ای قم بتویس" 











al‏ نا الصراط المستليم »> توشتم ودیگر نتوانستم نوشت زیرا که هب عالم 
دا تور گرفت پس حقتمالی فرمود آن نور را بر داشتند و فرمود این هدی‌ای 
است برای امت محمد (س) باژ فرمان آمد که ای قلم بنویسی « صراط الذین 






















در صفت گور روان 


۳ 






تتواشتم توشت زیر که پادخاهی عقتعالی دا تور 
و آن هول دا باسرافیل سپرد وفرمود این دا تگاه 
ن صوده وقزع روز قیامت از هول و 
نويس < غبرالمغضوب علیهم ولاالضالین > نوختم و یشتر 
تتوانتم نوشت زیراکه هة عالم دا تور گرفت پس حقتمالی آن روشتی را اجابت 
دعای محسه (س) قرار داد 





(بیت) 
ای لعف تو دستگیر هرخود رائی 





برده پوش هرر سوا 
جز درکه تو هیچ تدارد 8 
ببست و دوم . درصفت گر ر روان 
حضرت دسول (ص| برسیدند با رسولاٹ خب رکن ما وا که گور 
که بود که درآ ن گور بود ؛ 

جواپ آنعضرت فرمود - آن کور که روان پود و میرفت ماهی‌بود که 
حضرت بونس (ع) درشکم او بود و | 
را بخدای عز وجل میخواند ايشان ایمان شمیآوردند پس بعق تبالی ناليد فرمان 
آمد من آنپا را عذاب فرستم چون امر برخاست و از میان قوم 
رون شد حختمالی فرختة دا فرمود تا ذرث آنش از دوزخ بر داشت و دد مقابل 
ایشان بداشت بس توم بونس آن هول‌وشله آنش بدیدند. بترسیدند و عاجزشدند 
یوس را طلب کردند نیافتند ,س خدای تمالی آن آش ها دا بفرمود تا ها آن 
قوم را بوت و بونس را عتاپ کرد که بی فرمان من چرا از مبان قوم پبردن 1 
فی ,بکنار دربا رو + پس در ساعت بفرمان حق تعالی بلب دریا رقت و حقتمالی 
ماهی را فرمان داد تا سر ازدربا یرون آورد ودهان باز کرد و بونی را پلمید 
پس امي شد بماهی که ونس پیضبر ماست و بر گزیده او دا روزی تو تکردم 
پلکه ترا تگهیان او گردانيدیم پس آن ماهی دهان فراز عکرد و چېل شباه روژ 
طام نخورد و با جفت خود صحبت نداثت پس حقتمالی پوست آن ماهی دا تنك 
_ شود تایونس عجایبهای دریا دا میدید چون‌بوض درشکم ماهی قرارگرقت چگر 
اودا قید خویش کنرده ناز میغواند و تبیح ميکر تماز و تسبح وی بان . 
و فرشتکان مناجات میکردند که بار خدایا پیج بوض دا مشنویم از قمر 
فرمان آمد بلی چون او یفرمان ما از مان قوم یرون رفت ما که خداایم 





روان چپست و 



















































f‏ درییان فرژند بی‌بدر ومادر 





گفت ای بدر تودانی وحق‌تعالی؛ ابراهیم چشم پ رآ کرد و گفت ای فرزند عریر 
بدانکه من بنده اويم ومرا آفریده است وتو فرمان برداری خداوند وپیضبر او 
را اسعیل گنت خداوند ترا بر گزیده آنچه او ترا فرموده بجای آود اراتم 
هت طا کرقن پر [فکتن ویمردست د رکردن بدر وچندان گر یدد که بو 3۳ 
ایشان سنك و کوه بنالید پس اسعیل گفت ای بد مکن 
پس ابراهیم او را خوابانید وکارد بر گلویش‌نهاد و بکشه 
نی د؛ عرض کرد ای پدر دست و پای مرا محکم ببند تا چون تپزیکارد 
برهن اثر کند و من بی‌تاب شوم مبادا در حضرت پرورد کار عاصی شوم و ای‌بدو 
چون بغانه روی مادر بيچارة مرا سلام و درود برسان و بگو اسعیل کفت ای 
مادر مبادا بی تا بی‌کنی و پدرود باش از من نا قبامت که دیدار ما به قیامت 
افتاد» جام ودرا تگاه دار که آلود؛ٌ بغون نشود و پیراهن خون آلود مرا نود 
مادرم بر تا هر گاه غم و اندوه من اورا غالب شود بوی آن او دا قدری تسکین 
دهد وچون کارد پر گلوی من‌نهی ژودبکش تا برمن آسان کذرد که مرك تلخ‌است. 
وکفتن سخت؛ پس چون ابراهیم ایشخنان شنب دیگر یاره گریان شد و ومد 
اسمیل دا سغت بست وکارد بر گلوی‌او کشید چون مرته‌ارل کرد هیچ نبربد گفت 
ای فرزند این کارد نیبرد اسعیل گفت ای‌پدر چون نظر بر دوی من کنی مرو 
معبت پدری نببگذارد که کارد را معکم بکشی مرا بر دوی دراز کن تا دوی 
مرا تینی آنگه مرا بکش ابراهیم اورا برروی درافکند و کارد بر گلو ب 
بقوت هرچه تمامثر پکشید کارد دم نیز ۰ 
زد و گفت ای کارد اینچه بی‌فرمائیست که بس حقتمالی کارد. 
دا گویا ساخت بقدرت خود و با او بسخن در آمده و کفت با نیا چگونه بيرم 
که اژیکطرف فرماست که مبر و | دیگر دوست قرمانس که بیر؛ من در میان 
دو دوست عاجز شدهام و حیرانم که چکنم؟ چون کارد این سخن بگفت ابراهیم سر 
بر آورد آواژ جبربیل بگوشش رسید نگاه کرد جبرئیل را دید میآید و گوست 
می آورد ستید وشاخ دار ومیگوید <الله| کب ر ال۱4 کیر> دان تکه نج 
اسسبلدان ت که نجات آم دگفت «الله! کبروله - 
الحمد» بس‌جبری گفت با خلبلاث آنچه برتو بود بجا آوردی وفرمان خدا دا 
مطیع شدی ابن گوسفند را بگیږ و بدل اسمیل قربا نکن قول‌تعالی ‏ . 
- «فلما اسلم وتله للجبیی ونادیناه ان یا ابراهیم قدصدقت | 

١‏ كذلك نجزی المحمنیوان هذا لهو اللاءالمی‌وفدیناه بذیح: 








در فرمان حقتمالی 
























































بودند بر یکدیکرتفتیده افکندند بس از ساعتی حرارت آفتاب در ۲ ار 
و تیامی بچنبش آمدند و بر یکدیکر پیچیدند هر يك اژدها ده يابا 





درییان فرزند بی‌بدر Fo‏ 


وتر کنا علیه قی‌الاحرین علام علی ابراهیم» ابراهیم گفت ای اسمعیل برغیر 
دست وبای اورا بگشاد و کوسفند را قربان سود و آن کوسفند چپار هزار سال 
بو که حقتمالی اد دا در بپشت آقریده بود ودرشکم هیچ مادری نبود و از هیچ 
گوسفند تزانیده بود. 

پنجم عصای موسی بود که حقتمالی موسی دا جون بسوی فرعرن (لع) 
فرستاد تا او رادعوت بحق کند هرچند که میدانست‌ایمان نمیاورد اما اتمام حجت 
مود تا روز امت اورا هیچ حجتی نباشد که گوید مرا هیچ پیشبری فررستادی و 
کی مرا متبه تکرد بس فرعون با ندبان مشورت نود و تدی رکرد و بایشان 
گفت موسی ساحر وجادو گر است وهرچه میکند از محر و دروفست ما یز جادو 
گرائرا بخوانیم ناجادونیکنندوآنچه‌او کندخنشی ایند ہیں کس فرستاد که مرجا 
جادوکری است جسع کنند تا هتاد هزار جادو گر جح آمدند و مهتر ایشانچهاز 
صد تفر بودند که در روی زمین بجادو معروف بودن و کدی مثل ابشان نبود پس 
فرستادند ببوسی که يدان حاضر شود و آنروز فرعون با خاصان و معرمان 
جشنی کرده بود و دعونی ساخته وتمامی مردمان راکه در مصربودند از ژنومرو 1 
وپزدك و کوچك یرون آمده بودند وخود با مفربان در عمارتبکه از آن بلند تر 
رد نشسته بودند پس‌ساحران باخودچندین‌هزار خروار جادو که چندین سال پود 
بودند آورده در آن میدان بداشتند؛ موسی با هرون در کنار میدان غکیه بر 
عصا ایستاده بود پس جادوان کس نرد او فرستادند کهاول تو جادو می‌نمائی یا ما 
ادا کنیم ٩‏ فرمود اول شا ابندا کنید و هر چه توانید کردن ببکنید پس موی 

شرط پیضبری بجا آورد ودر اول ایشانرا بخدا دعوت کرد واز عذابخدا پترسانید 
و گفت ای مردمان فل من جادو نیست و آنچه کم همه بقدرت خدای مز وجل ‏ 
ی ازځدا بترسید و این قل را مکنید وتوبه کنید و بدا باژ 

که 

پس جادوان هفتاد هزار خرو اد چوپ و 

محر دا یوون کرد و چون خاب شد وتایید آن چرب‌ها و دبسانها 

باق بودندو میان آنها را تهیکرده بودنه وسیماب و نقت در میان آنها" 






























د لان ی 





بهریا تبان وفرهتگان ازپی ابشان بدریا آمدند وایشانرا میراندند و میکنتند 


پروید بر اثر خدای‌خویش بس چون میاه فرعون هه بدریا فروزفنند و هیچکس 
اژایشان باقی نباند موسی باز گشت وعصا را بر دریا زد که ایشان هلاك شوتد 
فرمان آمذ از خدای تمالی که یا موسی و گذارایشانر| آنکه فرمان آمدازخدات 
تعلی درا که را گیرایشانراقوله تعالی«و ترلالبحردهوا انهم جند مغر قون 
طراق طراقی در دریا افناد بطوریکه قوم عوسی شنیدند عرض کردند با بل 
این چه صدا بود بدین سهمناکی موسی‌فرمود این بانك آن‌بودکه خدای‌تعالی‌دشنی 
را هلاك کرد و ما وا از خر آن لمین ایين ساخت پس قوم شادی کردند ام 
قرارشان تبود عرض کردند ما میخواهيم دشمنانر| ینیم خدای تعالی چگو نه هلاك 
نود آنہا را پس موس دعا نبود بفرمان خدای تعالی آب کفتکانرا برلب دریا 
انداخت وهمه دیدن د که فرعون با لشگرش تمام هلاك گردیدند» 

باب بيست وپنجم. در صفت پند دهندث عضرت‌سلیمان 
پرسیدند که یا رسول‌امهُ خبرده ما وا که آن بلد دهنده حضرت سلیبان که 
که له پری بود نه آدم آنحضرت فرمود بدانیدکه آن موری بود که سلیمان 

برعلینینا و آله علیهالسلام را بعداز وی وقبل از وی‌هیچکس اورا چنان بندی 

نداده بود واین امرچنان بود که خدای تعالی‌شانه پادشاهی و سلطنتی که بسلیمان 
عله‌اللام داده بود بهبچ یشبری نداده و پادشاهی شفقت نفرموده و نغواهد 
فرمود وچنان بود که هرجائبکه اردوی سلیمان فرود آمدی صدفر سنا درصدفر نای 
غیمه ایشان زدی بيست وپنج فرسنك لشگ رگا 

لشگر اه دیوان بود ویست وپنج فرسنك لشکر" 

فرسنگ لشکر گاه نخجیران بود وی‌دا بساطی باق ب 

بیست وچهار فرسنگ در یست‌وچهارنرسنگ بود در آن بساط دوست هزا رکرسی 


میمین وژدبود بر کرسیهای ژدین بیضبرزادگان نشسته بودند وب کرسی‌های‌سیی ‏ 


مهتران پربان و آدمیان نشته بودند وبر آن باط هفتاد هزار محراب بود که 
زاهدان ایستاده وپلای‌های پوشیده وعبادت میکردند | گر یکی اژایشان در 
وکرامات اشاره کردی کوه اؤ جای خود برتتی ور آن ساط دوازده هزار. 


بود واعظان و نامحان و عالمان نصیحت و موعظه گفتندی و باد سخن : 
بگوش حضرت سلیمان رسانیدی و سلیمان در میان بساط می در م 
مردمان و بریان حکم میکرد و مرغان با 





دریان‌مور وسلیمان ۳۹ 


آفتاپ برسرسلیمان نتابد وتغتی ساخته بودند از ژرسرخ و زمرد و 
زپرجد سبز وچهار شیرساخته بودند از زر تا بگرد تخت میگردیدند پس سلیمان 
برآن بساط نشته بود مردمان میآمدند وبر دیگری دعوی هبی کردند اگر کی 
دعوی باطل میکرد آن شیرها دست برزمین میزدند سلیمان میفهسید که آن دعوی 
باطل است چہار هما ساخته بودند از زرسرخ و شکنشان ازمشك و عنبر بود بر 
چپار کوشه تخت نشانده و آن چپار هما مشك وعتبر وعبیرباشیدندی واهل مجلس 
دا ممطر کردندی وسلیمان با این‌عظت برك خرما دربيش خود نهاده وزتیل‌باقی 
مینمود چون تام مبکردید میتروخت و از بهای آن نان جوین میگرفت قدری 
میخورد و یه را بدرویشان ومسکینان صدقه میداد وچون وقت شام میگردیدبلاس 
میاه دربر کشیدی و بجائی رفتی که درویشان بودند با یشان 

برتخت خود نشتی پیشبرژادگان میآمدند 





















دبوان 

ن داشتند که اگر دیوی از 

فرمان وی بدر میرفت آن فرشته بدان ششیرش ژدی در حال بسوختی قوله تعالی 

< و می یزغ منهم عیامرنا نذفه من عذاب السعیر» و سلیمان زبان مرغان . 

دانتی وی راگفتند با نیا ایزدتمالی ترا ملك روی زمین داد که کی رانداده 

است تودا بزئییل بافتن چه حاجتست سلیمان فرمود من 

است و من مسکین وذلیل و 

دیوان جنك کردی و ایشانرا بامرخدای خواندی ودبساط او میدانی ساخته ودند 

يك هه آدمیان بودند و يك همه دیوان و بریان و دیوان از کوه سنك آورږه 

بودند و دیگهائی تراشیده بودند و هر یك چون حوضی که چنهاشتر در يك پار 

توانستی پغت وهم از آنا کامه تراشبده بودند و هريك چون حوضی قوله تمالی 

حیان کالجو اب وقدود راسیات اعملوا آل‌داود شکرا وفلیل‌م‌عبادی 

الشکور» سلیمان هزار ژن داشت وازآن جمله هفتصد کئیز بودند وسیصد آژاد 

و ازبرای اد دبوان کوشکی ساخته بودند از آبگینه سامی ودر وی مزارخانه 

وهرزنی‌درزمان سلیمان دریک‌خانه بودندی و بکارخود مشفول بودند و آن کوشاه 

دا هزار ړکن بود و هرد کنی را دبوی بر گردن خود نهاده و هر جا که سلیمان 

رقتی دیوان آن کوشك را همراه سلیمان بردند و خلایق بی‌عدد در آن بردندی‌و ٠‏ 

بعضی زبور میغواندی و خبازان وطباخان بنان بختن وطمام پختن مشفول بودند: 

ستوران علف خوردندی و باد بساط را بردی معلق" بفرمان خدای تعالی و 
راخبر نبودی و هرجا که برسیدی بیرون بنظاره آمدندی تا وی 





در بینبانك مرغان 


وباد تخت وی را چنان بردیکه هیچ برك درخت نجنییدی وچون خواست بسوی 
بیت‌القدس رود باد دا بفرمود تا تخت وی وا برداشتند بحد شبانگاه 
یکماه راه رفتی و از شبانگاه تابامداد همچنیت تاروزی برسیدبزمیت مکه‌در آنجا 
وادی بود ی که موران‌در آنجا مقام داتندی پس مپتر موران قوم خود را گف تکه 
بعاه‌های خود روید تالشگرسلیمان خما راآفتی نرسانند و در ذبربانکوبند قوله 
تمالی «یا ایها النمل ادخلوا مسا کنکم لاژ لمنکم سلیمان ر جنوده هم 
لایشعرون» پس باد سخن آنمور را بگوش سلیمان رسانید بفرمود مور داحاضر 
کردند پس روی مور نمود و گنت تواین سخن چا گفتی ندانستی کهمن‌بنبرم ویر 
کسی ظلم‌نکنم ونگذارم لشگرمن بر کسی ظلم کنند مور گفت با یا چنین امت 
لیکن از بهر آنکه من‌مپتر ایشانم از نصیحت کردن ابشان‌مر اجاده نباشد ودیگر گم 
مبادا که بی آکاهی تو کسی تدم بر ابشان گذارد وعلاك گرداند باازظت‌وجبروت 
تو وجپروت آن طابفه از اطاعت حقتعالی باژمانند مورچه چون ابن سخ نگفت تبسم 
یود وله تلد فتبسم ضاحکا می‌قولها» پس سلبمان فرمود که این سن و[ 
حکیمانهگفنی مر! نیز بندی ده مور گفت یا دسول‌افه مبدانی که ترا چرانام سلیمان 
نهادهاند وممنی آن چست سلیمان گفت بگو مور گفت برای آن‌سایسان نهاده‌اند که 
سلیم باشی زیراکه بزد گترین امری دد گردن تست تاتوچگونه ازعبد؛ این‌بیرون 
آلیپا دسولاله دان ی که ایزد تمالی‌باد را چرامخر تو کرده است سلیمان گفت 8 
پکو مود کفت نا تو پداني که کار جبان سریسر باد است ناکهان برتو بگنرد و 
پاپدار نماند واین مال وملك تو بدیگری قرار گیرد 

(یت) 
ب باه دشن سیرگاه ر هام 
پآخر ندپدی که بر باد رقت 
کسی زین میا ن گوی دولت دبود 














بر سيان با 


که در بد آمایش ا 





پس سلیمان چون این سفن از مور پشنید بگریست و او دا بدرود کرد و 
بگذشتو برفته 
باب ششم. درصفت بانك مرخان 
سال برسیدن دکه یا رسولاة خبر کن‌ما را که مرغان بانك کنند چه گویند. 
جواب آنعضرت فرمود بدانید که بانك خروس ابت که خدا را باد کنبد ای 
افلان يداز و هسوشیار باشید و بطاعت و عبادت خدا مشتول باشیه 





1 


خنك آنکه با دنام ا 8۳ 


5 


در یان اول عبارت دیا ا 





توشه آخرت بردارید که راه دور ودراز در پیش دارید«طاوس چون بانك کته 
میگوی دکه‌درراحتو آسایشم که ازخلایق‌دورم «همای گوبد دنیادادان اگرعمرشان 
دراز باشد عاتبت مر گت ویاید مرد نکه دنیا دارفتاست»دراج_گوید < اثرهن 
على العرش امتوی» هزاردستان گوید لمنت بر دتیادادان»زاغ گوید ای غافلان 
ازمکر دشمن ایس‌مباشید» کلنك وید توه قیامت بردارید که روزتیامتحسرت 
وندامت سود ندارد و کار امروز غردا مینکنید که معلوم ليست فردا چه خواهد 
همم کوید فی ديا دزی درت بتو ی ین تست و ۳ 
کوید که خودرا از غیبت مردم وحرام تگاه داریدکه‌فردادوزخ خواهد پودء عقاب 
کوید همه پندگان راع گے دام و اق واا و ۱۳ 
فریاد از دست اولاد آدم «پرستو گویدهرکس در اینجهان دحم نکند بر کی 
خدا در آنچهان براورحم‌نکند» موسبجه گوید میاسائیدازبادکردن خدای‌تمالی+ 
چند کویدکه آبادان کرده‌ایده بوم گویدسبحان الملك القدوس- اسب گوید یارپ 
نصرت‌پده مزمنانر| بر کفار» خر گوبد لمنت‌برغبیت کنندگا, 











باب بيست وهفتم در صنت اول بنانی که درجهان پیدا شد 

سال ازحضرت دسول(ص) پرسیدندکه با رسول اي خبر ده ما راکه‌اول 
بنائی که درجهان بیدا شد کدام بود ۲ چواب آنحضرت فرمود بدانید اول ائی 
که در جهان پیدا شد یت‌الصور بود که خدا برای آدم فرستاد و آن چنان پود 
که خدای تمالی آدم را در دنیا فرستاد بهندوسنان فرود آمد و از فران دوری 
می نمود که از گریستن او کوهبتنك آمده بود ومدت سیصد سال گر بت 
چنانکه از گربة او در سنك جونی بهمرسید و آب چشم از کوه جاری شد و 
نعجیران بخوردند و عرض کردند یا صنی‌ا آیا چه آیست بدبن خوشی پس 
حتمالی خواست آدم دا خورسند گرداند خانة از یاقوت از بپشت فروفرستاد آنجا 
که کمبة معظمه است بنهاذند و آن خانه را دودر بود بکدر بسوی مشرن ویکدر 
وی مغرب و در آن خانه سه قندیل بود از قلدیلهای بهشت و تور آن فنهیلها 
میتاقت باطراف عالسم» آن سنگی که آنرا < حجرالاسود > خوانند از ياقوت 
اس ت که قرشت ها از بپشت آورده بودند حقتمالی امر فرمود نا فرشتگان اژ 
بهشت آمده طواف آنغانه می کردند و آنجا که بنای آنغانه بود امروژ که 
است و آتجاکه نور آن قندیل تاییده است امروژ مجه است و آنجاکه زیر قدم 
فرشتگان بوده امروژ حرم است پس حقتمالی آدم (ع) دا فرمود تا آن خانه دا 



















































u‏ در بیان فرزندبی‌در ومادد 





بر بهوا آوود 
بو 





دود اژدهانش بیرون می آمد وبروی دست وپا بدید آمد هفتادگز 
و دهان بازکرد و هرچه درآن بود از سنك وچوپوریسمان جادوا 
هاتی که درچند سال ساخته بودند و آنچه آلت وساز جادبود تسام به یکیار 
برد پس هفتاد دندان در وی پدید آمد و هر دندانی‌لبکی بقدرت خدای‌تمالی- دد 
کتاب تفیر آورد‌اندکه از لب زیرین تالب بالا هفتاد گز بود پس چون تمامی 
سجر و جادوها را فر وکثید وقصد فرعون ولشگرش کرد وسپاه فرعون اژهیبت او 
رو نهادند وبانك وغافله برخاست و فرعون بگریخت گوبند سیصد گر 
پالای آن عبارت بود وتب‌ها برسر آن ساخته بودند از زر سرغ و گوهر دد او 
نشانده بودند چنانچه چون شب شدی شماع گوهرهافرسنگها تافتی بس چون‌فرهون 
در اندرون قصر شد و درها محکم بست از هبت وترس تقاضای حاچتش شد 
بطوری که آن‌ملمون‌بی طات‌شد بس در وقتی که لشگر رو بپز مت نهاد ۲۵ هزار 
مرد زیر دست و پا کشته خدند. چون سحره آن سجره از موسی دیدند و قدرت. 
خدای عز و جل مشاهده نبودند همه بیکباد ایسان آوردند و بیشبری او اقراد 
کردند بس آن دشت خالی و کسی نمند آنگه موسی(ع) دو بهرو نکرد وگفت 
ای برادد ما یز مبردیم پس روی بصرنهادند واژدها از عقب ایشان میرفت وهر 
ساعت روی بپای موسی می‌مالید چون بینی‌اسرائیل رسیدند قرمان آمد یا موسی 
عصای خودرا بگیر مو سی دست دراز کرد اژدها مائند عصا شد بقدرت حفتمالی 
پس اول آدم (ع) بود دوم‌حواسوم افاصالح (ع)چهارم کبش 
ابراهیم (ع) پنجم عصای موسی (ع) وصفت مريك کنته شد 











(بت) 
درقدرت عق نظاره کردن چه خوش است _ وزمردم بد کناره کردن چه خوشاست 
هر دل که در او پر الهی_نبود آندل بهزار باره کردن چه خوش است 
باب بيست و چپارم. درصفت فرق شدن فرعرن 
سوال ازحضرت دسول(ص) پرسیدن که با رسول‌اث خبرده ما دا که کدام ‏ 
زمین بودکه یکبار آشاب‌برارناید ودیگر نتایید ونشواهد تایید تا روزتياست» ‏ 
چواب آنعضرت فرمودکه آن دریای نیل است در کناد مصر و آن‌چنا 
بو که موسی ازفرعون بهزیست رفت و آنروز فرعون با هزار هزار مرد بود 
پر اسبان تازه سوار وبا لباسپای مصری از خر و دییا و هر اسبی را ط 




















۳۷ در بیان‌خرق فرعون‎ Bi: 
از زد در گردن و جلی از دیبا بررویش کشیده وهزار هرار مرد بیاده در پیش‎ 
با سلاح وسرهنگان وتقیبان وبسادلان در جلوش چون شماع‎ 
یشان تافتی قوم موسی بازبس نگریسنند و گرد وقبار وشیهة‎ 
مییت کافر ان و دبد فرعو نیان وعظمت وانبوهی لشکر که از حد و حصر‎ 
و نهایت یرون بود و کنارة آن اصلا پیدا تبود بدیدند بترسیده گفتند با نبالل‎ 








لشکر دشین از عقب ما در رسید چندانکه اندازه ندارد و پیش روی ما آپ رود 
نیل؛ اکنون تمامی ما را هلاك خواهند کرد فرمود مترسید که حقتمالی ما دا ا 
دشمن تگاه میدارد؛ پس پینبر دیگر در ميان قوم بود که او دا بوشم بن نون 
میگفتند نرد موسی آمد دعا کرد «اللهم اليك المشتکی و اليك المستعان» 
چون مومیدعا کرد قرعا ن آمد ایموسی عصای خود دا بردزیا ژن؛ عصا دابرددیا 
زد بقدرت‌خدای تعالی آب در هوا مطبق کشت وبایتاد و ۱۲ طاق در درباظاهر 
شه و قوم موسی نبز دواژده گروه بودند و هر گروهی بنجاه هزار یردن آمده 
بودند از زن ومردموسی گفت ای یاران بسماٹ بکونید و هريك بيك طاق اند 
شوید کفنند یا نیا چندین هزادسال است که در این مکان آبست وگل اگر ما 
در وی خویم زمین کلدار ما را فروگیرد و توانیم دست و با زنيم پس موسي 
دعا کرد حقتصالی فرمان داد آقتاب را تا بر آن بتافت وباد را نیز امر کرد تا 
بدان زمین وزید درساعت بقدرت حفتمالی چنان کشت که گویا هر کر آنجا آقتاب 
نبوده است پس موسی بدریا شد وقوم از عقبش بس کنتله یا موسی براددان ما 
پدریا شدند و ما اژحال هم خبر نداریم موسی دعا کرد در ساعت آب دربا مثباك 
گت بقدرت حقتعالی تا قوم یکدیگر را دیدند تا سلامت از دربا خارج شدند 
بس قرعون‌لمین باه خود بلب دربا رسید ودریا را بدانعال دید آنلکیراه | 
پنداش ت که دربا از هیبت وصلابت او چنان شده بس روی بسپاه غود کرده گفت 
نگاه کنید ابن دربا ازهیبت من چنین شده است ۱ آن امین غود را ستوده میگقت 
«انا ربكم الاعلی »منم خدای شاه 

بس سیاه وی چون این بشتید آن غدارا نگمراه سجده کردنه پس فرهون 
دا هیبتی و هراسی در دل بیدا شد واژ آن سجود کرد دائ ت که زیادتی کروه 
است از آن گفتن خواست که پر گردد که جبرئیل براوبگذشت بفرمان ربالمرق ۰ 
وبر مادیان ابلق سوار در بیش اسب فرعون اندر آمد و اسب را در اندرون‌دریا 2 
داند آن ملمون بر اسبی تند وسر کش سوار بود چون بوی مادیان شنید سر 
خود را برانگیخت ودر دنبال اسب جبرئیل پدریا رفت پس لشگرهمه پیکبارروی 




















۲ درصفت بلندترین‌عمارت 
طراف کرد و اکنون آنعانه در آسان چپارم است و هرروز آتغانه را هفتمد 


هزار فرشته طواف میکنند وزیارت میشایند هر فرشتة که بکیار زیارت کند تا 
دوز قيات بو 











باو نرسد القبرة له 


باب بي ت وهشنم در صت بلندتربی عمارت جهان 
سؤال از حضرت دسول (س) پرسیدند که با رسولالڈ خب کن ما را که 
بلندتر بن عمارتی که در دنیا بناشده کدام است؛ 
جواب آنعضرت فرمود بدانیدکه آن عبارتبکه بلند ترین عاوتپا بوو 
صرح فرهون بود توله تمالی فاوفدای یا هامان علی الین فاجعل لی صرح 
املی اطلع الی اله موسی وانی لاظنه من الکاذبین چنین کت آن ملمون 
که ای مامان از برای من بنافی باز بلند تا من بر آسمان روم و خدای موسی 
دا بینم که من گمان مبرم که دروغ میگوید پس هامان ملمون که وزیر وی بو 
پفرمود تا خشت پخئند و اول کسی که درجهان خشت بغت او بود یس آن لین 
پرمود تا چپار فرسنك در چپارفرسنك بای آن مناره بنبادنده آووده ند 
روزی پتجاه هزار مرد در آن عمارت کار میکردند از استاد وشاگرد وداد و 
ا ۷ سال ابن خلایق کارمی کردند و پبوسته یکروز بیکارنبودند 
و توقف نکردند تا آن عبارت تبام شد و بقدری بلند شد که میج ۲: آ 
میج آدمی سر آن 
کوشك را ندانست که کچاست و آنچنان بودند که آن ملمون سواره در آنا 
دفتی تا بسر آن صرح رسیدی وچون موسی آن دلیری و جسارت از آن امین دید 
ب خود یات موسی رها کن اورا تا هرچه خواعدکند در گمراهی 
و خلالت خویش که آنچه او در سالها بساژد من یك طرفةالمین خرابش کنم و" 
اگما که از از ای دای ka‏ 
پس دوژی حقتمالی جبرایل را فرمود تا از آسمان فرود آمد وبرخوددابر 
آن مارت زد و آن با دا زیخ ہر کند و بهوا برده سه پاره کرد بار بزمیل 
هندوستان افکند و پا می مغرب افکند وپارة بزمین مشرق» کسانیکه در آن 
صرح کارمیکردند حتمالی آنشی فرستاد همه را بسوخت واییمه در چندان و" 
شد که چم بهمزند وبگشاید «الله علی‌مایشآ. قدیر» 
(یت) 
جرد رگ لطف دوست درها یچ است. 












وین مسلکت و سیم وررها هیچ است. 


هر چند بروی کارها می نگرم 





یکت که کرها هیچست 

باب بیست ونهم - در صفت ماندة حضرت عیسی (ع) 

سال ازحضرت رسول(س) برسیدند که با رسول‌اله خبر کن‌ما دا اذآن 
طما که آدمیان بخوردندکه نه طمام دنیابود نه طمام بهشته 

جواپ آنعضرت فرمودکه بدانید که آن طمام مانده عیسی بود که قوم 
خود دافرموده بود که روژه بداربد تا هرچه ازخدای‌تمالی بغواهید پدهد پس قوم 
عیسی روزه گرنتند وچل‌روز روزه بداشتند آنکه بزديك عیسی آمده و گفتند 
یا روح اه ما را فرمودید که روزه پدارید و تضرع و ژاری کنید نا هر چه از 
حق‌تعالی بخواهید بدمد اکنون اژحقتمالی درخواه تا ما دا خوانی فرسند آرات 
تا بخوریم میسی کفت ای قوم شما بندکی کردید اکنون خاموش باشید تا آنه 
خواهد و بابد بشما بدهد ایشان کفنند ما این بآن میخواهیم بدانیم تو پیشبرخدائی 
و آنچه کونی راست است قوله تعالی«نریدان اکل‌منها و تطمش قلو بنا و نعلم. 
ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین > عسی(ع) برخاست و در ناژ 
ایستاد از ترس وهییت واچب‌الوجود میلرزید بعداز آن دست بر داشت چنانچه حق 
تمالىميفرمايد در ناا تزل‌علینا مائدة من‌السماه تکون عبد لاولباو آخر ناو 
آبة منك وارزقنا و انت خیرالر ازفین» پس نرمان آمد که با عسی این‌مائدة 
که ایشان میخواهند بفرستم ولیکن بمد از خوردن طمام هر که منکر‌شد من او دا 
عذاب میقرستم تولتعالی«افی‌منزلها علیکم فمن یکفر بمدمنکم فالی‌اعذبه 
عذاباً لااعذ به احدا من‌العالمین »بس عیسی با ایشان شرط کرده وعهد نبود ند 
که بفرمان حتمالی باشند وکافر نشوند آنگه بفرمان خدایتمالی‌سفرة پدید آءدانیر 
میان زمین و آسان ودوپاره ابرسفید آن سفره را درمیان گرقه و برژمیت‌فرزد آمد 
پس عیسی دست پدعا برداشت كنت «الاهم اجملنا رحمة ولا تجعلهاعذابآ» 
آنگه ی روی بقوم خود کرد و گفت ازهمه دلیرتر و گستاخ تر کدامست تااین 
دستار دا از سراین‌سفره بردارد خدای عزوجل را سپاس دار ی کند و بپرچه نمامتر 
شکر کوید پس هیچکس دست دراژ نکرد کفتند با روح اه ان کار تست آنگه 
عیسیگفت بمب الرحمن الرحیم و دستار را از دوی خوان برداشت بس خوانی 
دیدند آرات و پنج کرده بر وی ناد و یکماهی تازه فربه بربان کرده در 




















تزديك ماهی‌يك سکره س رکه تهاده و هه اتواع تره‌ها وسبزیها بودتاآنکه 
عسی روی_بایشان کردو گنت اکنون اید و بخورید گفتد یا روح اله 












4 در یان مائدۂ عیسی(ع) 








مارا چیز دیگروسمجزة دیگر بنا تا بان که تو پیغبرۍ وهرچه میگوی‌داست 
میگوئی عیسی (ع) دلتنك شد و رو بدان ماهی کرد و گفت ای ماهی زنده شو 
پفرمان دای تمالی دوساعت آشاهی زنده شه و چشم بازکرد و بخشم انعرایتان 
نظ رکرد همه ترسیدند و ازیش عیسی (ع) بگربختند پس حضرت عیسی گنت ای 
درنان اینچه آرژوس تکه آنرا میخواهید وشما چون میبینید بدان طاقت نما ورید 
آنگه عیسی کفت مسکینان ومتلوجان ودرویشان وناینایان وسلولان ودردمندان 
را جمله طلب کردند و بابشان فرمود که‌از این طمام بخورید پس بخوردند آنکه 
تاتا بود ینا شد وه رکه مفلوج بود رون گشت وه رکه مملول پود تندرست گ۵ 
وه که تهی‌دست بودومحتاح توانگر گشت تاآنکه سیصد تن از آن‌خوان بخورد ند 
وسیر شدند ویکذره از آن طمام کم نشد بس خوان بسوی آسمان بلند شد و روز 
دیگر همان وقت باز آمه توانگران بدیدند کفتند درویشان خوردند وزیانی بایشان 
ترسید ما نبز بعوریم آنگه توانگران غلبه کردند و درویشانرا منم کردندآنکه 
عیسی نوبت نهاد که روزی درویشان بغورند و روزی توانگران چون روژ نوبت 









رسید که یا هبس ما این خواترا از برای درویشان میفرستیم نه از برای توانگران 
آنانرا مگذار از این‌طام بخورند پس ابشانرا حسد آمد کفتند این همه جادوئی 
وسعر اس ت که یی میکند عیمی(ع) بشنید و گفت هلاك حدید ایقوم‌یچا ر کان تا 
عذاب خدا برسد بس آن خوان چپل‌روز می‌آمد تاآنکه فرمان آمد که یا عیسی. 
ایشان همېمه کردند و پذیرفنند که چون مائده بخود: 
پیضبری دیدند ومنکر شدندمن| کنون‌ایشانر| عذاب فرستادم قوله تعالی‌ان‌تعف! 





فانهم عبادك و ان تغمرلهم فانك انت العزیزالحکيم النصه ابشان سبصد و 


سی تن بودندکه این سخن گفته بودند پس شب باعبالهای خود بودند چون 
شه همه تندرست بر خاستند و ايشان همه خرس و خوك و بوزینه بودنم و 
ان‌های خود میکشتند و پلیدی و نجاست میخوردند و چون خلق ایشانرا 
بشناختی و کفتی تو فلان مردی ایشان سر بجنبانیدند پس معلوم شد که خدای عر 
وجل‌ایشائرا بدین صورت گردانیده و عهر بر دهان ایشان زده وامنت آیزدی 
رسیده بود و چون بغانه خود دفتند ژنان و فرزندان از ايشان بگر بختندو چ 
مدت هفت روز بر آمد از ايشان دیگر کسی نشان‌نبافت وهمه بزمین فرو ود" 
پدوزخ جاودانه وعذاب الیم گرفتارشذند نعوذبالله می غضب الله 











درویشان بودی خوان بیامدی وروزیکه نوبت توانگران بود نیامدی بی خطاب.. 







نی ما درت کرد که 










در صفتاصل دریاما 4 


باب سیم در صفت اصل دریاها 





سۋال ازحضرت رسول «س> پرسیدند که با رسول‌اب 
اعل دریاها چیست وچگونه است و آپ آنها را در روزقیام تکجا ریز نده 

جواب آنحضرت فرمود بدانید آب دریاها بقبة طوفان نوح اس که بدنیا 
نرستاده وتوم‌نوح را هلاك کرد قوله تعالی «ففتحنا ابو اب‌السماءبما ء منهمر» 
چون بادان آید اثرمیغ باشد اندر هوا و چون ابر پاره شود باران قطره‌قطرء 
باشد چنانکه حقتمالی دریاها را آفریده است که عمق وژرف آن سی ساله راه 
است و از آنجا کو است تا آنجاکه ارآ بست دویست وینجاه سال داه 
است ولیکن خدای‌تعالی بقدرت خود آپ را در دربا فروربخت و در آپ بهییت و 
سباست نظر کرد و اگر نه چنین بودی یم‌آن بودی که همه زمین در زیر آل 
فروخدی و هب جهان خراب شدی چنانکه هیچکس از آن دی ولیکن 
خدای تمالی از حکست ورآفت از زمین آپ بر آورده وچشه‌ها بگشاد چنانکه در 
کلام خود مبفرماید «و فج ر فاالادض عیو ن- الخ» ازمشرق تا مغرب مین آب 
بود چنانکه هیچ جانور ژنده نمانده بود پس چون بهشتاد گر رسید حقتمالی آمر 
کرد بآسان که ای آسمان آب خود باز گیر و ای زمین تونیز آب‌خود باز گید 
تره الی< وقیل‌یا ارض ابلعی‌ماك ويا سماء اقلعی وغیض‌الما وقضی 
الامرو استوت علی‌جودی وقیل مدا لللومالنظالمین» زمین آب‌نودبرگرفت 
وآب آسان بالارفت چنانکه یکتطره آب‌آسان با زمین نیامیغت و آیکه از 
خ بود و شور چونبآسمان‌باز 
9 ازآنستکه آپ دریا بعضی شور وتلخ اس ت که حفتمالی فرموده‌است 
وچپل‌شبانه روز آب از آسان آمد بزمین و بآب زمین نیامیخته وعجب‌ت رآنکه روز 
قبامت جملً لابق بریکدیگر آمیختاند ازمزمن وکافر ومواقن ومنافق چون بر 
صراط بگذرند کافران و منانان درمانند وهبج ضرری بژمنان و موحدان رسد. 
بس احوال دریاها چنانستکه گفته شد. 
اما روژتيات‌چنان شودکه خدای تعالی میفرماید «واذا البحارسجرت» 
نی روزقبامت خدای‌تمالی دریاها دا در یکدیگر اندازد تا همه یکی گردد و 














































هبه نیا را آپ گیرد پس حقتمالی فرمان دهدتا جبریل بدتیا آید و آب برخود. 


بکستراند وهر چه آب در و جوییارها و رودها و کاریزها بود هه دا 
b+‏ ره آب بر روی زعن نماند وییرد بآسان هفتم و بگوید 















ev‏ در بیان جرجیس شیر 
الهی آوردم فرمان چیست؛ ندا آید که ابن جمله آبا د رگلوی کاو دیزندو آن 
گاد چنان‌باشد که شعس تثت‌بی نتکقطره آب درگلو ۳ اب 








کلوی او فرو دیزد بچکرش رسد که حلق او خشا ۳ 
امیدی بزرك‌است مومنانر! وبتارت عظیم است‌برا ی گناعکوان چرا که 
مان بسیار است اما دریای رحمت خدای تمالی دابا 
مزمتانرا نیست کردانه که از دریای رحت حقتمالی‌هبچ کم نشود» 
(نظم) 
وزآنجا قطرة ما دا تنام اسه ۰ 
که جرم آید ازبندکان دروجود 
به العام عام تو خو کرده‌ایم 





ایان تیست وعجب 





المی دحمتت دریای عام است 
خداوندگارا نظر کن بچود 
گزاس بلط تو پروههایم 























پاپ سی و یکم در یان جرحیس پیغمبر (ع) 
صوال اژحضرت رسول(س) برسیدند؛ با وسولام خبر کن ما را که اؤ 
آدمبان که بود که وی دا چهار بار کشتند وخدای تعالی او را زنده سود 
جواب آنعضرت فرمود که آتشخص جرجیس بود و آن بیغبر خدا پود 
د احوال وی چنان بود که بعد از عیسی(ع) بروز کارملوك طوایف بزمین موصل 
ملکی‌بود نام وی وادبانه تکار ویت‌برست پود و آن ملمونبتی‌داشت‌اقلوننم 
دوزی آنرا یاداست بزد وسیم و گوهر» ناجی‌مکلل بجواهروز برجد ومروازید. 
برس آن بت نهاد و اورا یرون آورده پر تخت تشانید وامر کرد تاهیزم زیادی 
آورده آنثی بلند افروختند و مردمانرا گنتی نا آن بت را سجده کننده هر که 
سجده گردی اورا آژاد کردی وهر که جده نکردی بدان آتش بسوختی+ 
د این‌جرچیس مردی بود آژسرحد فلسطین ومالی بسیار داشت بازر گانی: 
کردی؛ دوزی هده‌های بیار ترتیب داده گفت من انها ا نزديك ملك وادیات" 
جع وخویشتن را در سای او قرار دهم تاکسی دا برمن دستی نباشد پس یامه 
و هدی‌ها را بیاورد ملك‌را دید آتشی افروخته ومردمان را امرمیکند تا بش دا 
ند اگرسچده نکردی در آنش انداختی! جرجیس آن حالت بدید باخود 
کف آینتن امروز ترا بر آمد ایاجان امروز سستی مکن و خود دا مرد 
در داه حق‌فداکن و این کافرانر| از این بت‌برستی منم کن تا رضای خدایای . 
وبکانات آن بپشت را بدست آوری؛ پس اول هرجه داشت از نقدوجشی مه 
دا بیروپشان داد.و بسعتاجان بخشید تا اورا هیچ تمانه؛ ہی پیش ملك 7ء 






































جرجیس ییشیر(ع) 
بستاد د گفت این چیست که میکنی وبندگان خدای را میفرمائی 
کند و اگر سجده نکنند باتش میسوزانی این چه ظلیست که بر بندگان خدا 
میکنی ۲ سنگی را که بدست خود تراشیدهلی بزر و سیم بسیار آراته ئی که او 
ته تواند پیند و نه داند چیزی را ونه کند فملی داه دفم مضرت اژخود تواندکرد 
اکر او دا ضردی برسد بندکان خدا را میفرمائی که بجز خدای تعالی سنگی دا 
سجده کنند؛ چرا رجوع وتفکر نبکنی وبآن خدالی که جان میدهد و جان 
روز دا بشب عیبرد و شب را بروز مبآدرد و حی توانا و قادر است و رجیم و 
او بیناست باز 
نگردی وتوبه نکئی از این کار و دای را نپرستی که هر دو چپان را آفریده 
است وخلق زمین و آسان را او کرده وروژی ابشانرا برساند و اکر خواهد بر 
هة خلق رحتکند و اك ندارد و اگر خواهد هبه را عذاب کند» از چوپ 
میوه بار آورد و آسان را معلق و بی‌طناب وستور نگاه داشته و ژمین دا پروی 
آب قرا داده و حس حو کت به رکه خواهت_پنفد و اژ هر که شوامد [ یرد 3] 
هر که را حواهد عزیز و محترم کند وه رکه را خو هد ژلیل و خوار گرداند و 
آنچه خواهدکند و کسی را بر او دستی نباشده اوست پادشاه روژ جزا و دادوس 
روز فرداه پرورد گار بیستا» س چون دادبانه این سخن بشنبد خشم آلود گشت 
حکم کرد از اندام جرجیس فرو کشیدند پس جرجیس بآواز بلند حمد و نای حق 
تمالی‌میگفت و دای تعالی درد و رنج دا بر وی آسانکرد» 
چون ملك دید از آن عقوبت هیچ درد و رنچی ندید امر کرد نا میخهای 
آهنین بباوردند ودر کور آهنگران بتافتند تا سرخ شد و برتارك جرجیس نادند 
وبابتك کوفتند تابدماغ اورسید ومفزش را بکداخت پس خداک تعالی‌اورانگهداشت 
تا هیچ رنجی باو نرسیده مردمان بنهان و آشکارا اجتماع کرده اژبت و بت‌برستی 
یزار شدند و بغدای تمالی ايسان آوردند جر طآغیان و ندما و وژرای دادیانه» 
یس کار جرجیس بالا گرفت؛ مردم بر اوجمع شده و ایمان بدا مبآوردند. 
نزدیکان مالك کفتند که ژ ند انی ملك درازبادا کار از دست رفت بم انستکه در 
این شبر فته‌ئی بر با شود بفرمای تا جرجیس دا بزندان برنه و بازدلدند و 
کسی باو طمام وشراب ندهد تا از گرسنگی بیرد بس‌امر کرد جرجیس دایز ندان 
بردند و جرجیس خدای را میخواند و هیچ بروا نیکرد +حتمالی فرشتهلی را 
بفرستاه نا هم شب با او حدیث مبکرده چون صبح شد دستش را گرفته اژ زندان 
ب ییون آمد؛ پس یامد و نرد ملك بایستاده کفت ترس از عذاب خدا و بندگان 


-4۷- 








را سچده 














عادل و قدیم است وهه جا حاشر وهه چیز را ناظر امت 













































در بیان جرجس یشبر 
اورا عذاب مکن که تو طانت عذاب خدا را نداری» گفت ترا 
کرد فرمود آن خداییکه ترا آفریده است ومال‌وملك داد 
دنیا وآغرت بفرمان اوست؛ هرچه خواهد کند و آنچه خواست کرو 








ملك امر کرد تا چوب بیاوردند جرجیس را میان‌چوب نهادند واه 
پائین بر پدند و دو نیم کردند پاره‌اش را نرد شیران انداختند شیران: 
چون جسدش را ہو کردند سردد پش 
شب شد حقتعالی بقدرت خود او را زنده گردانید وفرشته‌ئی را بفرمود که از برای ‏ 
او طمام وشراب آوردند تا خودرا نگپدارد وفرشت او را بشارت داد که با جرچیی 
بشادت بادترا که خدای‌تعالی برابن خلابق بر گزیده وترا پیشبری داد دلخوشدار 
ک‌ ترا سه بار بکشند وخدای‌تمالی ترا ترازنده گرداندنویت‌چهارم بکشند بس‌جان 
ترا نرد خود باز کیرد وشهادت دا برتو روزی گرداند. بس چون روز دیگر شد 
جرجیس (ع) شادان و خلمت پیضبری در بر کرده یامد و نزديك ملك ایستاد گنت 
ای باغی طافی بغدای تمالی ایمان پیاور و از کفر و زندقه و یداد باز کرد و 
توبه کن و از بتان یزارشوء ملك با ندمای خو دگفت این کار را چه بای دکردکه 
این مرد دبگر بار نده شده باز آمده است؛ پس گفتند تو جر. 
ند ترا کشتند؟ فرمود بلی لیکن خدای ت 
بریکدیگر نگاء کرده نداشنند چه بوږ خاصان ملك بر با 
گفت زنهکانی شاه دراز باد کار اورا بین ده نا عذاای کن که عیچکس نکرده 
شدء آن ملعن گنت اختبارش دا دادم هر چه خواهی کن ۰ پس آن لمین امر 
کرد تا گاوی روبین ساختند و میان آن کاو دا بر از نفت کردند و جرجیس دا 
بشکم گاو اندر کردند و چندان آنش بدمیدند که آن گاو بگداخت وجرجیس 
دد آن مبان بسوخت چون شب اندر آمد خدای تمالی فرختتی را فرمود نا ان 
صورت گاو دا بر گرفت و برهوا برد و بر زمین زد چنانکه از آن صدا چندین 
دنه و جرجیس از آن میان بسلامت بیرون آمد. 
میکفت و میرفت تا پیش مادك مید در موقمی‌کسه خوان نهاده بودن. 
ام پخودند ناگاه جرجیس اندر آند و گنت ای دشن خداو بندگان دا | 
نعیحت مرا دين که 






گذار: 
انداخته از او دورشدند و دم میمالیدند چون | 












































ترا ابن بهتر است و واجپ تر است از طصام خوردن» ‏ 
بخدای عر ول ایمان بیاوره چون ملك جرجیس وا دید گفت ای تو را 
عذایهای گونا کون میکنند هیچ فایده نی بخشد فرمود ای کافر مین شدای . 

قادر استبر آنکه شرتودااز سرمن بازدادد. پس‌یکی دیگر از ندمای‌ملك گفت که ای 
















ایمان تیاوردند و کفتند ابن سحر و جادوست که این مرد مبکند پس جرجیس 
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جرجیس یخبر(ع) 








جرجیس اگر ما را چیزی‌نمانیکه عجب باشد ما بدانی که توراست میگوتی پس 
جرجبس دست بدعا برداشت و دعا کرد که خداوندا آنچه این کافران میخواهند 
چنا ن کن هنوز دعا را تمام نکرده بودکه آن کرسیها درحال درخت شد چنانکه 
در ادل بود وشاخ وبرك بر آورد بقدرت خدای تعالی پس آن کافر ان چون بدیدند 
متعجب شدند پس یسبار کسان بدو ایمان آوردند پس ملك را از گرویدن آنها 
خشم آمد گفت این سحر وچادو نیکو میداند و هر چه میکند از سحر است بس 
خدای عزوجل بانگی و صاعقه تاریکی فرستاد چند شبانه روز که ایشان متیر و 
سر گردان بودند دیگر باره خدای‌تمالی فرشت فرستاد بسوی چرچپس و گفت با 
جرجس برو آن ملك دا پند ده و از عذاب من بترسان و برحمت من امیدوار 
کردان بس جرجیس یامد و گفت بشنو کلام دای مر و جل را از من وبغدای 
عر و جل ایسان ییاور و از عذاب او بترس رحت ومنفرت از او طلب کن ملك 
کفت یا جرجیس ما دا بتو دیگرکار مانده است گفت آن کار کدام است گنت از 
زنده کن تا آنکه تنها گواهی دهند بر یشبری تو آنگه ما دا یقین 
کردد و بتو بگرویم جرجیس گفت بر خدای نعالی آسان است یلید تابگورستان 
تا قدرت خدای را مشاهده کنید ملاك برخاست و با جمله ندیمان وخیل وحشم 
خویش بگورستان رقتند بس جرجیس دست بدعابرداشت ودها کرد و گفت البی‌تو 
۲ کاهی وعالمالسروالعنیاتی تو میدانی که آن کافران چه میخواهند بایشان کراست. 
قرما پس خداوند تبارك و تمالی بقدرت امل خویش از مرد گان هفده تن زنده 
گردانید بس ایشان سر از گور بر آوردند نه مرد و بنج زن و سه کودك گند 
ای قوم بخدای تعالی ایمان بیاوربد و برسالت جرجس بگروید که پشبر 
خدا است وبحق است و ما که ایمان ‏ نباورده‌ايم عذاب می‌ينيم و بمقوبت دوزغ 
گرفناديم اکنون یانب ما دا بتويك حاجت است دعا کن‌تا حفتعالی مارا اژامت 
ت و گرداند واسلام ادزانی دارد پس جرجیس گفت شما را از زندگانی نبانده ابت 
گفتند که ما میدانیم که زند گانی ما نانده ولکن کافر بود‌ايم ومرد‌ایم خواهیم 
تا ما دا از عذاب برهانی پس جرجیس دعا کرد و ایمان بر ابشان عرضه داشت و 
هبه مسلمان شده پس‌ازمرك مسلمانیبانتند یر کت جرجیس بس جرجی سگفتباز 
گردید و بجای خویش روبد در ساعت ايشان باز گشتند وهسچنان شدند و عجب‌تر 
آنست که ايشان کافر مرده بودند بعد از مرك زنده و ایمان آوردند خدای عر 
وجل یب کت دعای جرجیس ایشانرا بیامرذید پس آن لمین که ملاك بود وندیمان 
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0 در بیان جرجیس پشبر 





عاج رگشت و ازهمنشینان ملك چندکس ایمان آوردند و بگرویدند پس ملك دو 
بسوی خاصان خود کرد وگفت ما در کار ایرد عاجز شده‌ایم و بهر گوته او 
را عذا بکردیم و کشتیم نده میشود بمد از آن او را بعذاپ گرسنگی‌باید هلاك 
کرد پس گفت بییئید در این شبر از همه درویش‌تر کیت تا ما او را بخانة وی 
فرستیم و وی داباژدادیم پس دوهمه شهرطلب کردند بیره‌ژنی بگرسنگی بسرمیبرد 
یافتند درویش و ناتوان و پسری داشت ناییتا و بصد فلاکت و مشقت نان شبی 
بهمرسانیدی و باقی روز بگرسنگی بسر میبرد القصه جرجیس را بردند در خا 
پیره‌ژن بازداشتند پس سه قبانه روز در آنغانه اند پس گفت ای بیره‌زن طمامی 
داری بخودیم پیره‌زن گفت نه گفت ای بیره‌زن | گرمن دها کنم تا خدای تعالی دد 
این خانه درختی بافربند پرمبوه تا تو وفرزند تو از آن میوه بخوربد و بسر تو 
بنا شود تو و فرزندت بخدای فر وجل ایمان میآورید پیره زن گفت آری ایمان 
میآوریم پس جرجیس دست بدعا برداشت در ساعت بفرمان خدای تعالی ستون آن 
خانه درختی شد سبز و خرم چندانکه میوه که در دنیا بود بر آن درخت پیدا شد 
هبه رسیده و خوش گوار جرجیس و پیره زن و بسر هرسه ازمیوهٌ آن درخت می 
خوردند و پر پیره ژن بینا شد پس پیره زن و سر هر دو ایما ن آوردند بغدای 
تمالی پس خبز بملك بردند و شرح‌حال راگفتندملك آنجا آمد آنحالرابدیدجرجیس 
را بغواندو بفرمود نا او دا پزمین دوخنند بیخهای آهنین و آنگه گردونی 
بساختنه که تیفهای آبدار داشت آن گردون‌دا تعبیها کردند و تینهای آبدار 
استوار کردند و گردون دا پرسر وی راندند تا همه اندامهای وی زره ره گشت 
بر گرفنند بسوزانیدند و اورا بکوفتند وخاکسترش را در دریا ر 
درآمد خدای تمالی خا کستی او را بقدرت خود جع گردانید و 2 
زنده گردانید و گفت ای جرجیس بنزديك آن کافران ملمون برو و پیفام من بر 
او رسان و او دا بن بغوان پس دیگر روز ملك پشت غود دا بر مسند خلافت 
باز نهاده ودل ازجرجیس فارغ کرده که ناگاه جرجیس دا دید که از د ور آمد 
ونرد وی بایستاد و گفت ای دشن خدا بترس از خدا ملك درخشم شد و گفت ای 
جرچیس من اندرکار تو عاجز شده‌ام اکنون مرا با توکاری دیگرمانده استاگر | 
فرمانبرداری تو دا اکرامی کثم جرجیس کفت چه خواهی گفت امشب پیش ما .. 
پاش فردا بت ما سجده کن تاآنکه من بخدای تو بگروم پس جرجیس خواست . 
آن برهان تیز,بناید و عاجری بان دا بیدا کند گنت روا باشد ملك بنداشت ‏ 
که چرجیس نبول کرد که بت را سچده‌کند بخانه پازآمد وخبر اندر حبر فاش 








































چپل ساله وبسر صدویست ساله جواب آنحضرت فرمود که آن عزی یشب بود. 





شده وانجیل میخواند بس زن ملك آواز تضرع و 
شد و به وی بگروید و ایبان آورد و نیز چندکس از چاکران و اهل خانه ملك 
ایمان آوردند پس چون روز شد زن ملك راگفت چرا بغدا نگروی و ایسان‌نمی 
آوری بخدا سو گند که این ساحر نیست الاپیشبر بح ملك گفت ای زن اینمرد 
جاد گر چند گاهست خواستکه مرا از راه یرد تتوانست برد اکنون ياك ش که 
در این خان در آمدترا از راه‌ییرون برد پس آنلمون آنز 
پس چون دوز دیگر شد پفرمود تا جمله خلابق حاضر 
جرجیس مر این بت را سجده میکند آن پیره وبسرش خبریافتند ندند ورز 
وبا جرجیس انتادنه ومیکفتند با نبی‌اٹ دلت مهآیدکه ازخدای خویش بر گردی: 
که با تو چندین کرامتها کرد ودرخت خشك را بدهای تو سبز گردانبد و چشم 
پسرم دا با کرد جرجیس اندر آنوقت هیچ جواب نفرمود آنگه ملك یامد و 
خلایق جمم شدند ربس جرجیس یامد و در بتغانه را باژ کردند و در بتغانه رت 
ویای خود دا برزمین زد همه بتان بیکبار نگونسار شدند وفروافتادند و آن‌دب و که 
اندرشکم بت مهتر بود اژمیان برجست که بگر بزد جرچیس دست دراز کرد و آن 
دیو دا بگرفت و گفت ای ملمون پلید تا کی خاق آخدا را از راه میبری و دنجه 
میداری دیو از دست جرجیس بچست و پگربغت وتا روز تيامت در شکم هیچ 
بت ترود و بس‌چون ملك آنحال دید که خلاف وعدة ملك بود با جرجیس خشم 
آلود شد و گفت ظلم کردی وخدایان مرا دد پیش مردم ناچیز وځوار ر کردا 
آنگاه باتك وفرعی درمیان خلق افناد و بسیار کس ایمان آوردند و بخدای عزوجل 1 

















گرویدند ملك خجل وذلیل وشوا ر گشت بس سیاه خودرا فرمود کید ند 
وجرجیس دا بر نجانیدند بس جرجیس دعا کرد و گفت خداوندا پیش از آنه این . 
ملمون مرا هلاك کند تو ایشانرا نیست و نابود گردان ومرا بشما آنگه آنش از 
آسمان بادیدن گرفت و آنها رابسوخت تا همه هلاك شدند بس کسیکه اورا چباو 
5 وایزد تمالی بقدرت کاملۀ خود باز او را ژ نده گردانیده جرجیس پوو 
اف اعلم بالصوابء 


باب سی و دوم - در صفت هزیر پیشمبر 
سال ازحضرت رسولدص» برسیدندکه یا رسول‌اٹ خبر کن ما راازپدر 
























e‏ در صفت عزیر پیشمبر(ع) 


اناه ا ا 
را آنچنان بو دکه در بنی اسرالبل فساد و معصیت بسیا رگشته بود وسخن علماه و 
فضلای نمی‌شنیدند و یشب پس خدای‌تمالی بر ايشان خشم گرفت و 

بختالنصر بابلی را بر ایشا نگماشت تا بيامد با لشگر بيار وهمه ولابت ها را 

گرفت و وران کرد وبیار خلق دا بکشت از بنی‌اسرائیل و ه رکس زنده بود 
اسیر کرده و به یت‌اللقدص برد و بیت‌القدس دا وبران کرد و بار خلق دا 
بکشت در مسجد افکند و هزار تن از تورات خوانان را بقتل رسانید وهفت‌هزار 
تن از پیشبرزادگانرا بکشت و آنچه مانده بود اسي رکرد و برد و عزیر آنروز 
چون برنا بود و ا فرزندان هرون بود پس بختالنصر آنجماعت را بزمیت بابل 

آورد و هبه را فروخت پس رو زگاری ب ر آمد خدای تعالی عزیر را خلاصی داده" 

و از بند بیرون آمد پس بمد انز آن روی بشام نباد ومیرفت ثا بدهی وسید وآن 

ده را دید ویران شده لکن درختان بيار دید همه پرمیوه و بغایت رسیده عزیراژ 

آن درختان انجیر و انگود بارکرده ویاورد و درپیش خود نباد و با خود گنت 
که آیا این ده دیگر آبادان شود و اندر آن تفکر و انديشه فرو رفت که خدای 
تعالی مرده را چگونه زنده کند بس از این اندیشه وفکرخوابش گرفت برخاست 
وخررا بر درختی بست و بخواپ رفت آنکه خدای تعالی پفرمود تا جان او دا 

ب رگرفند قوله تعالی« او کالذی مرعلی قررة خاوية على عروشها» و جد از 

آن اودا ازنظر غاق پوشیده گردانید که صد سال از مرك وی بر آمد پس خدای 

مروجل فرشت بفرستاد بسوی ملکی ازملان که‌نام اوهوشنك بود وی را گفت ای 

ملك خدای عر وجل میفرماید که دشن خود را تباه مبکنم بر دست تو و 

ترا ظفر دادم نا اد و لشگر او دا هلاك کنی وهىهٌ شام آباد کنی بد از آن 

ملاك بفرمود تا هبه لشگرها بر وی کرد آمدند و کار حرب بساختند و يامدند 

و با بخت اللصر حرب کردند و از دا با لشگر او همه دا بکشتند آنگه 

میصدهزار مردکاری دا پفرمود یامدند و همه ولایت شام آبادان گردانیدندو 

مردّاترا میآوردند و در آنجا بنشانیدند نا هسچنان آبادان و مسور گشت و بهتر 
اژ آن شد که اول بود پس خدای تعالی عزبر را زنده گردانید و بد از ناز 
سین بود تگاه کرد و آن ده دا آبادان دید و پر از خلت با غود گفت سب 

ای در این یکساعت که من در خواب رقم این ده چون آباد شد در وقتی که 

خواییدم این ده وبران بود و مرغی دراینجا نببیرید و بار کسی در اینجا نبود و 

اکنون بيك ساعت چندین خلایق از کجا آمدند و این آبادانی ازکجا پیدا شدو 







































اقتاد و پای وی دا بوسه داد پس مردمان را خبر داد که زیر ۸ 
عزیر همه بیرون دویدند پیر شده وبا موی های ا3 





درصفت عزیر ینید (ع) e‏ 


چون تواند بود واين چه حال بود پس نگاه کرد خر را دید پوسیده واستغوانبا 
ازهم دیخته وخاك شده پس دراین اندیشه قرورفت پس‌خدای‌تمالی بچبرثیل فرمان 
داد تا اورا آواز داد وگفت یا عزبر چند گاهس که تو مرده اینجا که خوایدة 
و بی از مقر ین کف( ند که مرول گنه مد تالا اس ۱36 
حق تعالی در کلام مجید خود میفرمابد قوله تعالی : « قال بل 
فانظر الى طمامك و شرايك لم بتسته > پس جبرئیل گفت با عزیر پنگر ب 
انجیر و انگور پس نگاه کرد همچنان تازه که او گذاشته همان حال بود عزبر 

را این حال عجیب تر آمد ودیگر دراستخوانهای خر نگاه میکرد عجب میداشت 

که ناگاه بامر خدای تعالی باد تند وزید و بر گرد آن استغوانبا بگشت و 

جع کردانیدی در ساعت بقدرت رب المزت خر دا دید گوشت و بوست برد 
پروید. ناگاه خرمان دای پان ن ا پا تا 

بر آورد قول تعالی < دانظر الی المظام کیف تشرها تم نکسوها لح فعا 

ین له قال اعلم ان ا علی کل خیی» قدیر > گروهی از مضران چنین کوبند 

که چبرییل عزیر دا گفت ای عزیر سوی خر نگاه کن چون نگاه کررخررا 

دید بر درخت بت و آن قول بظاهر قرآن نزدیکتر است بس عزیر آن ٠‏ 
عجاب‌ها بدبد و خدای عزوجل را شکر کرد وبرخاست و بشهر خویشتن باز آمه ٠‏ 
وبر حار نشت شهری دید مصور و آبادان وهیچکس دا نیثناخت از بپر آنکه ٠‏ 
آن چباعت که عزیر دا دیده بودند هیچکدام زنده نبودند پس او هسچنان 
میآمد تا بدر اة خویش رسید بیره زنی را دید بدر خن او نشت وبهشم تایا 
وضیف شده آن روز که عزیر رفته بود وی یست ساله بود و هزیر یکو نظر 
کرد آن بیره زن از موالیان عزیر بود و صد ویست ساله شده بود عزبر 

یره ژن این خان عزیر است پیره ژن ګنت تو عزیر دا چه شناسی که صد و 
بيست سال است که کی ام و تشان عزیر دا نداند هزیر كنت ابنك من 
عزیرم و مدت صد سال بود که خدای تعالی مرا ميرانده بود اکنون مرا ده . 







































عزیری دعا کن 
بس عزیر دعا کرد و دست بر چشم او مالید در ساعت بامر حضرت عزت هر دو 
دیده او بینا شد ب سکنيزك چشم باز کرد و عزیر را دید بشناخت و در بای وی 


























درصفت عصای موسی (ع) 





مرده بود مد خدای تعالی اورا ژ ند کرده بر نا و جوانبرد و 
سياه وتوانا پس این بود حدیث پدد چهل ساله سر مدو 
عجایپ وغرایپ ازصنع وکمال قدرت اوست 





(یت) 
خدای خالق و رزاق دانا بپر قدرت چنانت او توائا 
که در جودی‌نبد مجمو ععالم نه مهترجود ونه عالم بودکم 
باب سی وسو م ۔ در صفت صای موسی 


سال ازحضرت دسول (ص) پرسیدند که یا رسول ا خب رکن ما را که 
عصای موسی ازچه بود وبروی چه نوشته بود تابدانیم جواب آنحضرت‌فرمود 
که آن عصا ازچوپ مودد بود که بسوسی رسیده بود و آندم که آدم بدنیا در 
آمد چندچیزبا او بود ازبپشت یکی آن عصا بودودیگر انگشتر حضرت‌سلیمان 
بود دیگر آن چهادبرك که از دختهای بپشتگرفته بود که ستر عورت وو 
کرده پود چنانکه ایزد تعالی درقر آن مجید باد کرده است قوله تمالی < قطفقا 
بغصفان علیهما من ودق الجنة > پس چون بدنیا آمد پنج برك با خود یاورد 
یکی دا آهو بغورد که در شکم او مشك بدید آمد و دوم دا گاو بخورو 
که عنبر از وی پدید آمد سوم را کرم بخورد وابربشم از وک بهمرسید چهارم 
دا زود بورد وعسل از او پیدا شد بنجم زره ره گشت و هر درختی که در 
هندوستانت ومر ہوا خوش بویست از آن رگ است کویند که عصا را ده 
گز بالا بود دبروی دوشاخ پود وسه خط سبز در وی نوشته در اول نوشته پوو 
« لا اله الا اله > برخط دوم نوشته بود «محمد رسول‌انت> وبرخط سوه ده 
بود «علی وای‌الڈالحسن والحسین مبطاً دسول ایچون آدم از دیا رفت آن 
عصا بدست شعیب افناد بس‌چون موسی |زمصر بتزديك شمیب آمد اورا بیزدودی 
گرفت و گوسفندان خوددا بوی سرد آن عصا دا بوی داد وگفت چون بنان‌جا 
سې پدست راست هرو وبدست. 
اما آژدهای عظیم ان دا موس یگفت 
چنین کنم بس دوز دیگر کوسفندان دا برد دد آن مقام وسید خواست گو-فندان 


دا یرد بدست چپ کوسفندان 























بجا نب داست ميرنتند موسی (ع) هر چند جه د کرد . 
بدیشان بر یامد آخرالامر کوسفندان بدان مرفزار دنند و بچرا مشنول . 






























شدند بس موسی دا خواب گرفت و بغفت چون‌زمانی بر آمداژدهانی‌بدیدآمد وتصد 
کوسنندان کرد آن‌عصا بفرمان خدای‌تمالی ازجا برخاست اژدهالی شد و با آن 





اژدها بحرب در آمد و اژدها را بکشت و یامد و پپلوی موسی بیفتاد پس چون 
موسی ازخواب بیدار شد عصا را دید خون آلوده و افتاده و اژدها کشته شده 3 





بقدرت خدای‌تعالی پس موسی خدای را حىد وتا گنت و چون موسی راآب‌بایستی 
برسنك زدی از سنك بفرمان خدای‌تعالی آب‌روان گشتی و اکرازجایگاه تاريك 
دی آن‌عصا چون شم روشن شدی و اکر عصا برزمیت فروبردی از زمین طام 
و شراب بیرون آمدی و اگر برسر چاهی رسیدی و او را آب بایستی و دلو و 
دیسان نبودی عصا را برچاه فرو بردی آنعصا چهل گز شدی و بآب رسیدی و 
آب یرون آوردی و اگرموسی دا میوه بایستی عصا بر زمین مرو بردی درزمان 
بامرحقتمالی درختی مبز شدی وشاخ وبرك بر آوردی و میوه بار آوردی و اگر 
موسی ازراه دفتن مانیه‌شدی‌بس چون اسب‌تیز گام دویدی آنگاه که برعصاسوار 
شدی و اگر راه تداشتی اورا داه نمودی و اگردر زاه خرف وخطر بودی اورا 
خبردادی و کفتی یا موسی بدین راه نباید رفت که دزدان در کمینند واگر موسی 
را بوی خوش بایستی از يك شاخ عصا مشك ببردن آمدی و از بك شاخ عصا 
شیر یرون آمدی از یك شاخ سل و اگر در راہ با آب بزدگی پیش 
آمدی عصا را یفکندی نا بل کشتی و موسی گذشتی و اگر موسی بهفتی 
عصا او را نگاه داشتی و پاسپانی کردی و چون بصر آمده و میرفت تا بیش 
فرعون عليه اللنة و المذاب آنعصا دا بهیبت بر درگاه آن لمین زدی چنانکه 
بانك و فرعی از آنعصا بر آمدی که تمامی‌سراخانه آن‌ملمون پلرزیدی و دیش 
آنملمون در در ساعت سفیدشدیو او را شصت نوبت قضای حاجت شای بس این 
بود شرح عصای موسی 


باب سی وچپارم . در صفت ذوالکفل ینمبر د ع» 
سال ازحضرت دسول(س) برسیدند که یا سول غب ر کن ما دا که 
ذوالکفل که بود وپیشبری وی محیع است بانه وچرا ذوالکفل خواند 5 
جواپ آنحضرب فرمود که خدای تمالی اسم او را در کلام خود در ميان 
بیضبران یاد کرده است قول‌تالی و اذ کر احمعیل و الیمع وذوالکل کل 
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کی ای ی ی 








ا درییان ذوالکفل (عاٍ 
هی الاخپار اما گروهی گویند که باو وحی یامد اما مردی بود با کرامت و 
مستجابالدوه و گروهی مبگویند که او پیغبر بود و ژکریا خود او پود و حق 
سبعانه و تعالی اورا بدو اسم یاد کرد یکی زکریا و دیگری ذوالکفل چناتکه 
فی زا بدو اسم باد کرده یکی عیسی و دیگری مسیح و پیشبر ما دا بدو اسم 
یاد کرده یکی مد و یکی احبد و دیگر چپار تن اندر یشبری ایتان اختلاف 
کرده‌اندیکی از آتهاذوالکفل و دیگری ذوالقرنین وبمضی گوبندکه او بیسبرو او 
دا وحی‌آمد تولهتمالی«وقلنا یا ذو الفر نین اما ان تعذب واماان‌تتخذ فبهم 
حسنا» پس اي نآیه دلبل آنست که او بیضبر بوده اما گروه ی گویند که او ملکی 
عالم و عادل بود و حکیم و او را ذوالقرنین از آن سب کویند که او شی در 
خواب دید که در کوشه آفتاب در دست گرفتی پیشبران که تأویل این 
خراپ آنست که او دا دا بگیرد از گوشه تا کوشه جهان دیگر گویند که 
او دا از بر آن والفر نین گویند که او دو قرن از قرنهای آدمیان بگذشت و 
او در چانی بود و دیگر گویند که از بهر آن ذوالقرئین گویندکه او دا دو 
ممنی کریم بود هم از سوی پدر وهم از سوی مادر و نیز کویند که از ببر آن 
ذوالقر نین خواندند که او دو نوبت گرد جهان بگشت و دیگر اندر پیضبری 
BG‏ اذ بهر آن خضر خوانند که هرجا فی‌الحال 
سب زگردد وبسضی بر آنندکه او پیشبر است قوله تعالی<فوجدا عبداً میعبادفا 
اه زره هدن و میگ ی مر ی 
خلاف کرده و گروهی گویند که او حکیم بود وغلامی پوو 
کردانیدند میان حکست و پیشبری لقمان گفت من طا 
خدای عز وجل او دا حکمت داد و او بیفبری را 
دا پدان سپ ذوالکفل خوانند که اندر بتی‌اسرائبل سه برادر بودند زاه دو 
عالم وعابد و سالها اندر صمومه خدای را عبادت کرده بودند و آنگه یکی از دو 
پرادٍ امیری یافت و چند سال میلکت رانده و در دست او کار ناخایت" 
بسیار دفت از آن براددان یکی بنزديك وی آمد ومر اورا بند و تصبحت فرمود. 
و گت ای برادد این چه کاریست که تو پیش گرفه و روزگار خود را اد داو 
چا بکار خود باژ نگردی وتوبه نکنی او گفت ای برادر من دانم ته تیکست اما 
از بسیاری گناه که بردست من رنه است نوميد گشتهام ودانم که خداوند عروجل 
هرا نامر زد چه سود دارد اگر من با گردم وترك بدیها کنم آن برادر گنت 
ته چنین است که تو بنداری چرا که نومیدی از رحت المی سر از همه گنامان 




























































در بیان ذوالکفل ۷ 
اکر چه گناه بندگان بيار بود اما دریای لطف و مرحت او ژیاده از 
که در شبار آید آن امیر گفت یراد خود که بنزديك فلان زاهد برو 
وحدیث من با وی بگو تا او چه گوید خدای‌تمالی توبه من پذیرد ومرا آمرزد 
وعن و کند من از این‌کار باز گردم و توبه کنم پس آن برادربتزديك آن زاهد 
رت و تمه برادر با او یگنت گفت اورا توبه بايد داد که من يقي و درت 
میداتم که خدای تعالی توبه اورا تبول‌کند پس برادد اذ این بشارت باز گشت 
وترديك امیر آمده و کفت ای برادر زاهد میگوید من‌ضامن بشوم اگر توبه کند. 
خدای تعالی وی را یامرزد و عف وکند امیر گفت از او خط ضانی 
برادر یامد و زاهد را گفت که امیر از تو خط ضانی میخواهد تا توبه کند. 
پس زاهد پاره کاغذ برداخت وخط ضانی توشت که من که فلان این فلائم فلا 
را خامن شدم که هرچه کند اگر از آن توبه کند و باز گردد خدای تمالی چیله 
گناهان اورا بیامرزه"وعفو کند بس برادر خط بسند و بامیر داد امیر آن خط 
یتد و دست از امیری برداشت و بطاعت و عبادت حق تعالی مشفول شد بد از 
چندی از ميان مردمان يرون و بصومعه ژاهد رفت و عبادت هبی‌کرد و مدت 
چند سال ترديك زاهد چون شب درآمد دو کاسه از غیب د رآمدی سر پوشیده» 
پس آن ژاهد خدای عزوجل را تنا گنت آن ژاهد یکی دا در پیش او نهاد و 
يك کاسه درپیش شود وگفت ای جوانمرد چون دراینجا بودم هر شب بك 
کاسه مبآمد وامروز چون عو آمده‌ای دوکاسه آمده است درست دست درا کن 
وازاین طمام یدنج وشبپه بعور وبذکر الهی مشفول باش پس چون رو ذگادی 
درخدمت ژاهد سر برد روزی ازوی پرسیدکه ازتو زاهد تر کیس ت گفت اندراین 
کوه پیشتر روکه اندر آنجا زاهد دیگرصت پس ام برخاست و آن ژاهد دا 
یدرو و کرد وبرفت تا پعست آن زاهد دیگر رسید بیری دا دید در زیر ددختی 
نشته امیر بروی سلام کرد ویر وی دا جواب داد وسغن نگفت وببادت مشفول 
شد چون شب در آمد بر آن درخت دو نان سفید بدید آمد پم دست دداژ کرد 
گرفت وخدای تمالی را تا گفت ویکی را ترد وی نہاد دیگری دا تزد خویش 
گذاشت و گفت ای جرانرد هرشب مرا یکنا نآمدی وامش بکه ت و آمدة دو نان 
آمده پس امیرمدت دیگردرخدست آن ژاهد بود وطاعت وعبادت‌میکرد تاکستاغ. 
ردلیر خد از ژاهد برسید اندراين کوه از شما زاهد ت رکیست پیر گفت بفلاق 
جایگاه زآهدی هت آنگاه او را وداع کرد بنزد همان ژاهد که گنه بود 























اه درصفت دوالکفل 


پیوست ونرد او رفت دیدکه درمیان کوه محرایی از سنك ر 
آن محراپ استاده وخدای را عبادت 





یی اندر 
بس امیر آنجا فرود آمد و متتول 





عبادت گردیه چون شب شد کردبر گرد زمین سبز گشت وچشة پدی دآمدعایدگفت | 


ای جرانمرد خورش من اینست پس مشتی از 





پید بخورد پس امیر گفت مرا 
تا اینجا باشم عابدگفت غذای من ايشت اگر مدتی صبر توانی کرو 
توانم پس مدتی چند در آنجا بود پس اجلش فرا رسید آن‌عابدکفت " 
ای ہی کار من بآغر رسید چون مرا کفن کنی این خط را که با منت وو دست ‏ 
من نه ٿا امن" بگور آید چون پی این سخن بشید گریان شد و کفت ای جواترو ا 
کاش ه گر من تو را ندیده بودم تا ترا امروژ برای من دوری تبودی بدانگه 
ای نکوه همه از سنك است اینجا گور چگونه توانم کند جوانمرد گفت خدای 














عزوجل کار مرا بساژد در اینسخن بود که جان بح تسلیم کرد ہی پیم وی رال 


داد و بر وی نماز کرد وسیاری بگریست تا کار وی بساخت و او را بگور کرو 
وآن خط را پدست وی نهاد روز نگاه کرد .دید که برس ر کور آن‌جوان‌خطی 
افتاده بی آن‌خط د| برداشت ونگاه میکرد ومیآمد دید که بربشت آن خط که 


بردست وی بوده نوشته بود که ما پم دا از ضامنی در آوردیم و از اد بذیرته ‏ 
شد هید ی که کرده بود چوانرد دا به بهشت عدن فرستادیم و کناه او جبله عنو ا 


کردیم وت که زاهدی هرچند ضانیکنی ما که خداو ندیم میآمرزيم وعنو میکنی 
پس پیر گریان شد و آنقط را .داشت ونزديك زاهد آمد و کفت‌بکیر این‌خط دا 
که بضامنی بدان چواننرد برحست حق پیوست وخداو ند تبارك وتعالی حجت ‏ 
ترا بتو بازداده است,دهزدو بسیار گریستند واين قصه در میان مردمان فاش شه 
دبدین سبب او دا ذوالکفل خواد والله اعلم بالصواب * 

باب سی‌دپنجم درصفت با پخمیرآن که زنده‌اند 

سؤال از حضرت دسول (س) پرسیدند یا رسولا خبرده ما دا که چند 
پیضبر امروژ زنده‌اند جواب آنعضرت فرمود که چپار بیضبر زنده دو در 
آسان دو درزمین و آنهاکه در آسانند یکی ادریس پیشیر است ویکیمییو آن 


دو پیب رکه در یکی خضر است ویکی الباس وقصه عیئ. چنان بود که 
جهودان قصد کشتن وی کردند و او رابگر فتند ومیکشیدند ور زنش میکردند و 




















هي گفتد با هی تو نه آن بودی که مرده.زنده و نایا دا ینا کردی . 





دریان بیشبران ژنده اه 

آکنون جر[ خود را از ما نتانی و باز ترهانیخودرا از مابس اورا ورد 
درمیان اة کروند و در خانه را محکم ساختند تا روز دیگر او را بردار کشند 
س چون شب اندر آمد خدای عز وجل جبرئیل را بفرستاد تا عیسی را بآسمان 
برده بامداد آن جهودان جمی‌شدند وداری بزدند ومپتر خود را گفد که یی 
دا از آنغانه یرون آورد چون مهتر ايشان در آنغانه رقت عیسی را ندپدوخدای 
تمالی بقدرت خود مبتر ایشانرا بصورت عسی گردانید باز کشت تا بگوبد که 
عب در آن جایگه تسه جهودان‌ازرا پنداشتندکه هیسی است میهواهد بک پور 
بس او را بگرفتند و ترد دار بردند هرچند وی فریاد میکرد که من‌بسی‌نیستم 
ومپتر چپودانم و طلوسم ابشان سخن وی را نشنیدند وهرچند نالبد وزارید و 
فریاد کرد اورا دشنام دادندکه تا کی دروغ مبکوبی که تورا هیچ سود ندارد 
و هرچند فریاد کرد و چهدنود فایده نداشت پس او دا بردا رکشیدند و سنك 
بارا نکردند آخرالامر او دا بصد خواری وزاری بدوزخ فرستادند و چونحقیقت 
علوم کردند خود مپتر خود را بدست خود بدوزخ دسانیده پودند و از آن 
مسلمانان بسیار غمناك شدند از برای حضرت عیسی علیه‌السلام پنهان میگر بستند. 
و هیچکدام حقیقت آن نیدانتند پس زتی بود که بحر لاله خواندندی و وی 
بروژ کار عیسی بیمار بود و یکروز اورا نزديك عیسی آوردند و پیش روی 
عبسی رفتن شرم میداشت بس درعقب سرعیسی شد و دست خود دا بربشت"عیسی 
نهاد وبر کت عیسی او دا شفا داد وآن زن عیسی دا بسیار دوست میداشت‌چون 
هرشب یام آمدی ومیگریستی و بنداشنی عیسی را پردا ر کردند پس 
چون هفت روز بر آمد خدای‌تعالی بمیسی وحی کرد که من نورا از دشسان نگاه 
داشتم اکنون باز بزمین‌شو وقوم خودرا وصیت کن تا بیر گوشه روند ودین‌خود 
ومنهاج ترا زنده دارند وبندگان مرا علم آموزن ودیگر آن شفه صالعه را 
فرباد رسک ازغم توشب و روز گربان و الان است و چون بزمینه دسی اول 
کس یکه بینی‌اودا نیکو بین بس عیسی از آسمان بزمی نآمددر کرهی از کوههای 
فلسطین فرود آمدوآنکوه رشن کشت وچون روزشد مریم بدان کوه بر آمد 
از تتکی دل همانساعت عیسق دا ہدید اندر بای وی افتاد وبگر يست پس عیسیٍ 
مادر را گقت خدای عزوجل مرا از دشینان نگاه داشت و آنکه بکشنند مپتر 
ايان بود خدایتعالی صورت مرا بدوداده نا قوم او بنداشتند که مر[ میکشندواو 
را بکشتند مادر دل‌تارغ دار وبرویادان مرا بخوان مریم برفت ویادان عیسیدا 
بنمان بخواند وخبردار گردانید ايشان همه شادی کنان بکوه پراکنده شدند و 






































ددیان یشبران ژتده 


" ہداز آن یی (ع) یشان را ومیت کرد وھ رکس دا بجائی فرستاد تا خلق دا 
ایشان را وضیفه صالعه بدرود کرد وبازب ]ساق 
نگان بوی دا 





شری ت آموژند بس عسی (ع) 
شد وخدای عزوجل اورا لباسی از تورپوشانید وطبع: 
در یت السور درآسمان چہارم میباشد دچرن 
ین بیرون آید بد از آن حضرت عیسی بر 

ردم بصلاح آورد ودرخدمت حضرت حجت 
ای را ا ازعدل وداد شید چنه کر یش با 
با ماران باز ی کنند چهل سال اندر زمین بماند واژ ملت محد ژنی دا بکیرد و 
از آن زن فرژزند آورد وبر دین یشب (ص) باه وبمداز چهل سال اورا اجل 
رسد ودرروته عضرت پیشبر (ص) اودا دفن کنند وحضرت دسول (س) فرمود 
که خدای‌تعالی عذاب نکند امتی‌را که اول ابشان من و آخرایشان حضرت؛ 
وصاح‌الامر صلوا ات‌اشوسلامه‌علیپما باشد وبیغبرانیکه درزمین‌هستند. یکی‌خضر 
است ودیگری الیاس ودر آن وقت حضرت موسی بدیدن خضر (ع) آمد او دا 
دریافت دیدکه درمیان دریا جانی خفه وگردا گرد وی سبز شده وخضر یکیاژ 
گر ذوالقر ئین بود و ذدالقر نین گردا گرد عالم بکشت خضر پچشه حیات دسید 
واز آن آب غورد وبدان سبب زنده بماند وپیوت اودرمیان دریاها باشد هر که 
دردریا خرق شود اگرخضر درآن دریا باشد بغریاد وی رسد وچون آخرالزمان 
آید وگناه وسصیت درمیان مردم ظاهرشود و آن دا از میان غلق ییون برند 
خفر را اجل در رسد واژ دیا برود والیاس اندر ییابانها باشد ویسض یکفته|ند 
که هر سال چون حج شود خضر و الیاس هر دو در عرفات حاضر شوند و 
بکه‌یگردا پینند وموی‌سریکدیگرر| با زکنند وبروند تاسال دیگرو بی کته 
اند که الپاس درآسانت و یك پیضبر در زمین است و آنجنان بود که 
کافران قصه کشتن الیاس کردند بگر یخت و اندر کوهپا میبود تا هفت سال و 
چون عاجز شد بار دیگر بآپادانی آمد وینهان شد و مدت شش ماه در آنا 
عباوت مبکرد وپیره ژنی را فرزندی اسیر ومبتلا بود پس دعا کرد بخدای‌تمالی 
و خدای تمالی او را عاثبت داد و گقه اند که الیسم نیز با وی بود و هر چا 
که او رنتی با وی رنتی تا روژی الیاس دعا کرد و گفت البی مرا از وك 
ای نکافران برهان خدای تمالی‌فرمود دعای ترا مستجا ب کردم درفلان روزا 
بیرون رو و چون م رکبي بيني بروی نشین ومترس وجون وعده آن دوز یاعد 














پد و دجال وا بکشد و 





هم TEE‏ 
یکی سرت و 




















در بیان سغن گفت ن كوك ۱ 


الیای بیرون دقت و الیسم باوی بود زمانی بودند پس اسبی‌دیدند آنشین پروی 
سوار شد ای با وی گفت یا بیغبرخدا مرا چه میقرمائیالباس در دفتن بودسخن 
تتوانت گفتن گلیم خودرا بسوی الیسم انداخت یمنی تورا خلیفةً خود کردم بمد 
ازآن البسع پیسبری‌بافت والیاس بآسمان رفت وطبع فرشتگان بروی‌م رک ب گشت 
وخدای تعالی را عبادت میکند تا روز قیامت واثاعلم بالصواب 


باب سی وششم . درسخن گفتن کو دك 

سؤال ازحضرت دسول(س) برسیدند که با سول خبرده ما را که کداا 
کردك بود که اندرشکم مادر سخن گفت را ۳ 
آن ی بود وچرن مادرش دا ملال گرفتی و دلتنك شدی و تنها بودی هر دو با 
یکدیگر سغن کفتندی وچون مادرمسی (ع) بکار مشنول شدی آوازتسیع کردن 
عیی دا شنیدی و الله اعلم بالصواب 

باب سید فتم. درصفت بردن پیشمبران بآ سمان 

سوال از حضرت دسول (س) پرسیدند که با رسول ای خبر کن ما را | 
یرای خی رل n‏ 

جواب آنحضرت فرمود که اول 

جواب آنه دم (ع) بودکه چون اورا بیافرید اس 
برای اوخلق کرد ازمشك سفید ونام آن اسب میمون بود و فرمودکه بر آن اسب 
سوارشد وفرختگان هرا او بودند و آسانها را تمامی گشت دیگر ادرپس بودو 
قصۀ او باد کرده‌شد ودیگرعیسی بود ودیگرحضرت خواجکاینات وخلاصه موجوتدات 
بیشبر ما (س) که شب معراج او دا بآسان بردند و آن خبر مشپور و مسروف 
است ودیگرهرون بود واورا بآسمان بردند بمد از مرك آن چنان بود که هرون 
دا اجل تزديك رسیده خدای تصالی وحی کرد بسوسی که با موسۍ هرون را 
ژندگانی نانده است باید که فلان جا دوی پس موسی (ع) آنروز یرون آمد 
تا بجائی دسید که آنجا درختی بود میوه‌دار هرمیوه که در ونیا بود درآ ندرخت 
برد دچون هرون بدانجا رید گنت ای برادد مرا خواب گرفت بکساعت در این 
تخت بخوایم جمد از آن روانه شویم پس موسی گفت روا باشد بس‌هرون نیز بغفت 
بس جان هرونرا بر گرفتند و آن تخت را بآسان بردندو موسی تنها مان 
گریستن گرفت ‏ بنیاسرائیل دا گفت که هرون پراددم بر سر تخت وفات بائ 























1 دریان عصا زدن موسی 


مردمان سغن وی راست ندانت و گفتند موسی هرون را بکشت از حسد که وی 

فصیح تر بود مردمان هرون را دوست تر میداشتند چون این خبرفاش شد موسی 

قوم خودرا گف تکه ای قوم نه‌من پیشبرخدای‌عزوجلم ونه هروت‌برادزمن‌بود گفتند 

آری ہس گفت و بر من گمان بد مبرید هیچ فایده نداشت تا موسی 

بخدا بنالید آنگه خدای تعالی‌بفرمود تاتخت هرون را بدنیا آوردند و بنی‌اسرائیل 

او دا بدیدند بر آن تخت خفته و هرون بسخن در آمد با قوم خود گفت ای مردمان 
,ك خود مردم و مرا کسی نکشته است آنگاه بنی اسرائیل قراز گرفتند و 
که موسی راست میگفت 











باب سی وهشتم , دعصا زدن موسی برسنك و آب پیدا شدت 
سال ازحضرت رسول(ص) برسیدندکه با رسولایُ خبر ده ما داکه آن 
سن كکه حضرت موسی عصا برآن زد چگونه سنکی بود جواب آنعضرت فرمود 
که علمای پیش اندر آن خلا ف کرده‌اند گروهی گویند که آنسنگی بود که موسی 
جامه بر وی نهاده بود وجامةً موسی را برداشته و برده بود هر گه که موسی دا 
آب بایستی عصا بر وی زدی پس قوم موسی بنزدیك او آمدند وینالیدند چبرئبل 
خدای‌تعالی میفرماید که آن سنگی را که چندین مدت شد که توهمراه 
خود داری عصا بر آن ژن وچون موسی بفرمان ایزد تعالی عصا بر آن زد وازهر 
نشانیکه بر آذنك مانده بمداز آن زدن‌عصا که موسی بر وی زده بود يك چشه 
آب از آن روان شد چنانکه دوازده چشه آب از آن بیدا شد ولتمالیداذتسلی 
هوسی لاومه ففانا اضرب بعصاك الحجر فاشجرت منه اثنتا عشرة عیناً 
قد علم کل اناس مشربهم > بس‌موسی عصا برآن سنك زد بقدرت خدای تعالی 
آب ردان گشت و آن دوازده سبط که بودند آمدند وهريك ازجولی آپ برداشتند 
و بکار برد ند وبچپت طبارت کردن وشتر آب دادن وجامه شتن‌وهرچه بایستی‌وچون 
خواستند که روانه شوند آن سنك را ازجای بر گر فتندی و روانه شدندی وهراه 
خود بردی والله اعلم بالصوابپ* 2 
2 موی هر i‏ 
باب سی ونهم .در صفت‌زنده شدن پیشمبران 
سال از حضرت رسول(س) پرسیدند: یا رسول‌اٹ خیر کن ما را که چند 
پیضبر بودندکه پمردند وبازحقتمالی ایشانرا ذندهگرداتید 
چو اپ فر مود ندشش ییفیر بود ند واین‌تصه معروفست و آتچنان بو د که روژی 






























در زنده شدن پیشبران 
عیسی بجاني میرتت و قوم جبودان نشسته بودند چون مې دا بدیدند با بکدیگر۳ 
گنتند که آمد این جادوی ساحر نایار پس حشرت عیسی(ع) چون 
اندومناك و دلتتكت شدبکریست زیرا که مادر او دا جپودان ناسزا گفتند بس 
عیی گفت بارخدایا نت کن و رسوای خلق گردان ایشانرا که مرا دشنام دادند 
ومادرم را ناسزا گت بودند حقتعالی دعای او را مستجاب گردانید و آن‌جهودانی 
که او را دشنام داده بودند و مادر اورا ناسزا فته بودند خوك و بوزبنه و 
خرس گردانید وفزعی در میان خلق بدید آمد بس ایشان نرديك مهتر خود آمدند 
که نام او یہودا بود تدیر کشتن ی کردند آنهم بیسی رسید بگریغت وینهان 
شد مدتی پیدا نشد آخرش او را یافتند چنانکه بمضی در قصۀ او باشدبس چوبی 
پیاوردند و در زه‌ین فرو بردند خواستند تا عیسی را بدان بردار زنند در آن‌میانه 
گردی و تری پدبد آمد چنانکه همه خلق یکدیگر دا ندیدند پس دای تعالی 
جبرئیل را فرستاد در آن ميانه تا دست عیسی را گرفت و از میان جهودان یردن 
آورد و جیودان بغود ,مثنول بودند حقتعالی شبیه عیسی را بر بهودا انداخت 
بس چون آن ظلمت وتاریکی برطرف شد جپودان یہودا دا غیال عیسی کردندو " 
بر او سیلی میزدند و برویش میکشیدند وجفا و زجرعظیم بر او میکردند و او 
دا بزیر آوردند هرچه میگفت که من عیسی یتم و من مهتر شما بپودایم هیچ 
سخن اورا باور ننیکردند پس عاثبت او دا بدار کشیدند و تیرباران کردند تا ب 
زاری زار و خواری یشار اورا بکشتند پس حقتعالی جان عیسی را بر گرفت و 
سه ساعت بیجان انتاده و بعد از آن جان دیگر در تن وی فرستادند او را ژنده 
گردانید بقدرت کاملة خود او دا بآصان بردند ودیگرعزیر بو که او را ژنده 
گردانید و تم او گفته شد ودیگر جرجیس بود و دیگر هرون بود او نبز گفته 
شد و آن آنستکه هرون را اجل فرا رسید و خویش مرد سغن‌موسی قبول نگردند 
پس موسی بحقتمالی بنالید خدای‌تمالی قرمودکه یا موسی بل اسر ائيل دا پر بسر 
قبر هرون موسی ایشانرا بسر قبر هرون برد پس موسی دعا کرد هرون سر اژ 
قبر برداشت آنگه موسی گفت با هرون من ترا کشتم گفت نه بمرك ځوبش مردم 
ذیرا که زندگانی من همین بود موسی 
چنانچه بودی در ساعت پفرمان رب‌|لعزت هرون 
اول بود ودیگریونی بود وقصة او چنان بودکه الیاس از دست کافران گریفته 
بود چنانکه یاد کروه شد نا هفت سال بر آمد و چون پا بآبادانی آمد 
بخاتة مادر پونس آمد و پنهان میبود ویونس در آنوقت شیر مبغورد و مادر 
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ا رت 


آوسی نام داشت ودو ی 














درصفت اصحابالرس 











طلیید و از شمون او را خوش آمد و او را مصاحب خودکردانید و چنان شدکه 
ام یکدم بی او تتواستی عبر کردن چون چندروزی با ام 





دا بنام مادر خوانند یکی عیسی ابن مریم ویکی‌یوتس 
| خدمت نیکومیکرد وتا شش سال در خا وی بماتد 
کوه رفن نود و برفت ومدتی د رکوه بود و چون 















نشت و از ام 














خاطر جسمی بهمرسانید روزی گفت زندکانی ملك درا باد چنان شنیده‌ام که در 
اليا یرون رقت ویکوه شد یوس پیمار شد ومدتی پسار بود و در آن بیساری این شهر دو تن‌آمدهاند و دعوی پیشبری میکنتد وملك ایشانرا بزندان بازداشته 
وفات یافت پس مادر يونس دا دو مصیبت شد وجزع و فرع زياد کرده یوت ملك گنت چنیت است بس شون کفد ای ملك از ايشان هیچ برسیدی که این 


تا هفت دوز ازمرك بونس برآمد باخود گفت برخیزم و 
بون روم پس بیرون رفت والبای را یافت ودرپای وی اقتاد و سبار 
بست د اژ وی خواهش نمود الیا س گفت من آن توان م کرد ن که دا خواهد و 
مرا فرماید مادر یو نس چندان بگر بست که الیاس دا بر وی دحمت آمد ودو ر کیت 
نماز گذارد ودها کرد خدای‌تمالی بقدرت خود پونی را زنده گردانید و تا آنوت 
پیضبری بر وی فرود آمد چنانکه درقر آن مجید فرمود» < و ان بونس لمن 
المرسلين» والله اعلم بالصوابه 
باب چپلم . درصفت اصحاب الرس 
سال ازحضرت رسول (س) پرسیدند که با دسولا خبرده ما دا که 
امحاب‌الری کدامند و صفت ابشان چکونه است جواب آنحضرت فرمود که 
اصحاب الرس قوم انطاکیه بودند و آنچنانبو که خدای‌تعالی‌فرموده و آن ول " 
صحبح‌تر است چنانکهخهایتعالیدرفرآن‌مجید میفرمابد « اذ ادسلناالیهناثنیی 
فکذبوهما فعززنا اكث فنالوا انا الیم مرعلون» بعض ی گویندکه این دو نیکنم بدانکه خدایان ماهیچ نتوانندکرد وابن بت بزرك که من میپرستم خود 
نفر یکی هبی بود و یکی بو تی بود ونير گویند که مقابل پن‌سلیمان ومحبوب‌بن رد و بیند وسود و زیان نتوانند کردن پس ملك رو بدیشان نمود و فرمود 
بودند ونبزیکی شسون ودیگری بونان پس آن دوغر بيامدند تا انطاکه آن خدالبکه شا را فرستاده مرده را تواند زنده کردن با ه بدانید که اگړ | 
د 9 مرده را زنده گردانید چنانچه ناینا دا يا گردانید ما بر اد بگرویم گننند اگر - 
برد بي این دسولان در مان راه خواقید رنه رمان خدای تعالی بس جوالی از نزدیکان ماك مرده ‏ 
ا ال دا نادد ملت شلد کشت مد تا ا ری ی 3 کر دا ر ES‏ دادند پدرش حار 
او ا کا ایر ی <هه ونيد میتی امد وهفت روز ازمرك اوگدشته بود کفتد او را ژنده کنید ایشا دها کرد 
هی بفرستاد و گفت برد یادان خود را نصرت کن پس شمون در ساعت بفرمان رب‌العرت گور ازهم باز شد ومرده زنده شد و سر از کودبر ‏ 
ود اد فد سفن بو ده روزی فرست کند وکر ی کند آورد و گفت ای مردمان بگروید بغدای عزوجل و بذانید که هنت روز است که 
E‏ ماه وخوش لقا بود دنیکوزبان پس با کسان ملك دوست من مردام مرا بهفت وادی آتشین بگردانیدند ولیکن این مان درهای 27 
بایان کاع ده شرع حال بایان ینت یانب بل پرد: باز ات و فرشتگان بتمامی بشاهده این سه جوان ایستاده‌اند و بر ایشان 
دد این شهر مردی آمدہ است خوشقا و خوش کلام پس امیر او دا ند مك کیت د 


حال چگونه است و ایشان چه میکوبند و بیفام که میگذارند ملك کفت از خشم 
و غضببکه داشتم ن ن گفت اگر ملك صواپ بیند ایشانرا بخواند 
تا من از ایشان احوال برسم تا ینم که ایشان چه مپگو بئد ملك در ساعت پفرمود 
ایانرا حاضر کردندو بمجلس بغواندند پس‌شسون روی‌بابشان کردوبرسیدضا 
را که فرستاده و چه میکونید کفتند «الله خالق کل شی» » یمنی آنکس ما 
را فرستاده که آفریدگار همه چیز است شمعون گفت صفت آن چگوله استگفت ۰ 
«یلعل الله مایشاه و بحکم مایرید» هرچه خواهدکند و هرچه خواست کرده ‏ | 
شمو ن گفت حجت دارید بدینکه مبگویید گنند ما ناینا دا بنا گردانيم گفت 
اگر ملك صواب بیند بغرماید تا يك ناینافی بیاورند تا بینیم اورا چگونه بینا 
مبکنند بس ملك بفرمود نابیئافی ببارردند که مادرژاد بود پس ایشان دست پدها 
برداشتند و گفتند خداوندا بقدرت غود این نایئا را ببتاگردان که حجت ماباشد ‏ 
درساعت بقدرت خدای تعالی آن‌ناینا نا شد شمو نگفت ای ملاك اگر صواب‌یشی 
خدایان خودرا بخوان نا آنها همچنین کنند ملك گنت ما جل گردیم واژتویتهان 



















































































































- در بیان اصعاب اخدور 
گفت نام خدای تومکر خدای‌دیگراست بجزخدایان ماست کودت گفت‌بلی‌خدافی 
هست که آسانها وزم تیان بسن کرت 
همه بحکم و فرمان ویست وقادر است برهرچه خواهد بس آن ناینا اندیشه کرد 
E‏ رت ی از خدای ES PE‏ نا گرداندو آن 
کودك عبدای نام داشت گفت اگر چشم تو بینا شود بدو ایمان میآوری وتركبت 
پرستی میکنی گفت بلی آنگه عبدایه دست برداشت گت الپی تو آگاهی اگر 
این نایینا داست میگوید چشم اورا بقدرت خود روشن گردان بس عدا هنوز 
دردعابود که چشم ابینا روشن شد بقدرت‌خدای تمالی چون چشش روش ن گردید 
خوشعالانه بموی ملك باز رفت و از شادی بروی بای خود بند نبیشد چون ملك 
اینعال پدید متعجب شد و گنت تراک ینا کرد گفت ا گفت ال کیست گن 
خدای دیا و آغرت ملك در خشم آمد و کفت این دا از کجا آوردی و این 
سغن دا بتو که آموخت از این سغن با زگرد و بکیش خود باز آی و توبه کن 
که این سغن دلپدیر نبت و اکر بازنگردی ترا عقویتی کنم پس آنجوا ن گند 
هرچه خواهی بکن که من از اسلام باز نکردم ملك بفرمود تا اره بیاوردند وبر 
سرش نهادنه بس کفت بدین‌خود با گرد قبول نگرد وبقول خود ثابت بماندیمد 
آن نو مسلمان‌را بدونیم کردند رحمه ال وبقرمود تا آن کودك دا یاوردند و 
با وی گفت که این از تست و ازآن عابد و خرمود که نیز عابد وا هم‌حاضر 
کردند و هم بدین نوع پکشنند پس عبدا دا گفت برگرد از دین سلمانی 
عبداة گفت که مماذانةٌ که چنین کاری را کنم آنچه خواهی بکن که می‌ازدین 
اعلام باز نگردم آنگه ملك اورا بدستاعوانان خود داد و گفت برسرفلا نکوه 
دست وپا بسته بزیر اندازید پس اعوانان اورا بردند برسر آن کوه تا فروانداز ند 
کودك دست پدعا پرداشت وعرض کرد یارب شر اعوانان دا از من بازدار پس 
درساعت بفرمان دب المزت زلز له درآن کوه افتاد و آن اعوا 
از کوه درافتادند وبزمین آمدند وبمردند و عبدایُ سلامت باز ,در پیش ملگ 
آمدچون اورا دید گفت ای عبات که رها کرد گنت خدای تال ی کت آن 
جات که ترا پرده بودندکجا رفتند مداه گنت ببردند بیدترین عذابها ملك 
درځشم شد و گتبسکم که + گنت بعکم خدای تعالی که چنین سکم کرد تا 
از شر ايشان این شوم بعد اورا پبردند و ب انیدند و در اندرون. دریا 
فد ہس خواستند تاکووك دا ا زکشتی یرون اندازند کودله‌عرض کرد بارخ 






را آفریده است و 7 


























در یان‌اصحاب اخدود وت 
ایشان دا از من‌بگردان درساعت زلزله در کشتی اقتاد آن‌اعوانان همه بدریا 
اقادند و هلاك شدند و عبدالله بلامت بیرون آمد بقدرت خدای تعالی در حال 
پیش ملك باز آمد و گفت ای ملك خدای عزوجل ایمان بیاور و ۱ 
بشکن بار دیگر ملك در خشم رفت و دشنام داد و بر من استهزا 
آنگه قرمود که این را دد پیش من‌هلاك کنید بس‌شمثیر آوردند و او را ن 


















کنت ای ملك دل ت وکور است و عقل تو زای که صنم خدای من‌برتو اثر بکند. 
ای بی خرد بخدایکه آنچه در دنیا و مافیپاست تحت قدرت اوست ایمان ییاور 
بس مردمان با یکدیگر کفتندکه سخن این کودك حق است و آنچه گوید مدق 
است پس در آنروز از آن قوم بسباری ایمان آوردند ہمد از آن کودك کذت‌نو 
مرا تتوانی کشت مگر چنانچه من فرمایم ملك گنت توچه کونی گفت بفرمای‌تا 
تمامی این خلق محرا روند آنگه تو برتخت خویش نشین و مرا بردارکنی بگو 
که کمان وتیر حاضر کنند وتیری بردادی و بگوتی بنام خدای این کودك و تیر 
بیندازی و مرا علاك کنی ملك‌چون این سخن بشنید روژ دیگر امر کرد تا خلاین 
بصحرا رتند ازمرد و زن و بنده و آزاد وکوچك و بزرك پس گفت تا داری 
بربا کردند در برایر تخت ملك و کودك را یاوردند و بردار کردند آنگ‌ملك 
یامد و بر نغت خود نشست و تمامی خلایق بنظساره ایستاده بودند بمد ملك 
کمان برداشت و تیر بر آن نهاد و کفت بنام خدای اي نکودك و بینداخت ٹیر بر 
با کوش کودك آمد کی ی ی رو ی 
روحالله و جان بداد بس مردمان آنحال پدیدند گفتند دین این کردك ب 

FE‏ سم RAS‏ هاجرشد چون ینت از و بدید دک 
این بر من ظل م کرد و مرا پفریفت ودین دران مرا تباه کرد آنگاه امر کرد 
دروازه‌های شہررا بستند و کنده کندند وهیزم پیاوردند و در آن کنده افروځتند 
تا تمامی بر از آتش شد آنگه مردمان‌رابفرمو دکه اژ دین این کودك باژ گردید. 
مردمان گفتند باز نکردیم ملك گفت هر که ازدین این کودكباژ گردداو دا در 
نش انداژند پس آن ظالمان مردمانرا می کرفتند و در آتش می‌انداختند تاژنی 
ر ا و آن ژن سه فرزند داشت اورا ا از دین این 9 

مماذا بازتگردم بس بسر اورا دز آتش اتداځتند بمد دگر باره اورا 
ا که از یه نب Tk‏ کول که طفل شیر 
خواری که درکنار او بود بتانند و در آش انداژند زن خواست که از دين 
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¥ وج 5 سس 
تفت درصفت اصحابالرس در یان‌اصحاب اخدود N‏ 
که ایستاده‌اند ویکتن آنکه بهلوی تونشسته است پس پیشبری آن ساعت ظاهر 
خد و درروایتی دیگر آمده است که این ملك را دختری بود مرده بود و کذ 

:1 که دختر مرا زنده کنید تا من شا دا داستگو دانم ايشان چون 
برخاستند ونزديك کور دختر رفتند و ملك با سباه خویش نظاره‌میکرد یشان | 
دعا کردند درساعت بفرمان خدای تعالی گور آن دختر ازهم بازشد ودختر سر 
بر آورد وگفت ای پد ییدار شو و از این کردارهای پد پشیمان شو و بخدای 
تمالی ایمان بیاورا گر ایمان نیاوری جاودان دردوزخ گرفتار مانی‌بس‌روی بشمون 
کرد وکفت باز گردانید مرا چنانکه بودم ازاينها هیچ نگروبدند وایسانتاوردند 
پس شیمون دست درا ز کرد وپارة خاك از گور برداشت و بر سر وی نباد و گفت 
از کرد پفرمان خدای تعالی در ساعت چنانکه اول بود کشت و هیچکس از آن 
شهر و آن مردم پوی نگرویدند و ایسان نیاوردند مگر یك کی که آن را 
جیپ نجار میکفند. و در دکان خویش نشته بود و کار میکرد و بیشبران را بدید 
تیم شما بچهکار آمده‌ایدگفتند که ما آمده ایم تاخلق را بخدای تعالی بغوا 
ایمان آورند و ان را بشکنند حجیب گنت شا چه مرد طمم بنا دار ید 
و و وش نامر یه آنگ کید بگرویدم بخدایتمالی 

و به پیغمبری شا ایمان آوردم تیشه بر گرفت و: ن خود نهاد 
بیامد بنزد ملك گفت ای ملك بخدای عزوجل بگروید ا بت ۳ 
لین اثبموا من‌لایسئلکم‌علیه‌اجراً و هم مېتدون >ءلك ور 
1 شم دقح و گنت ای سیب چرا دین خود بگذاشتی و با ایشان بگرویدی وایمان 
آرردی کون ترا جزا دهم و بغرمود اهل شهر وجماعت خود او را بدان 
پار پاره کردند وچندان منك وچوب بروی زدند که با زمین بست عد که 
بد آن کافران بادجان حیبب از تن وی در آمد جان ۰ 














که محبدم حضرت امیرالمژمنین و امامالتقین على بن‌اییطالب(ع) است بس ملك 
وسن ك گران برسر آن 
چاه انداختند واصحاب الرس اینہا بودندکه قصة ایشان مذ کرد شد وخدای‌تعالی 
ازجہت آن پیضبران بر آنها خش م گرفت جبرئیل دا بقرستاد تا دست بر آستانة آن 
شهر زد وبانگی بر آورد چنانچه از هول آن بانك بکتن در آن شهر زنده‌ماند 
از هیچ آفریده تولهتعالی «انکانت الا صيحة - الخ » 


باب چهل و یکم. در صفت اصحاب اخدود 


سووال ازحضرت رسول(ص) برسیدند که یا رسول‌انٌ خب ر کن ما را امحاب 
الاخدود کدام بودند و قصة ايشان چگونه بود ؛ جواپ آنعضرت فرنود که 
اصحاپ الاخدود مردماتی بودند که اندر حد نجران و حد بین بودند پیش از 
پیشبری ما بچهل سال ایشاترا ملکی بود نام وی بوسف و ایشان مفان بودند و 
اندر آن شهر مردی بود اتجیل خوان و این مرد بسر خود را میفرستاد_ بترديك 
جادو کری تا جادوتی آمرزد و دمکنراین پسرخانه عابدی بود بس چون آ نکودك 
بر درخانة عابد بگذشتی آواز آن عاپد را شنید ی که انجیل خواندی پس کودك 
دا بغواندن انجیل میل بهم رسید روزی کودك بنزديك عاپد آمد و گفت ای‌عابد 
مرا شرت آموز پس عابد وی دا شریعتآموخت ودر او چنان‌میدانستکهسرش 
ترد جادو میرودو بجادوتی آمو ل است تا چند روز بر آمد آن کودك 
روزی از تردیك‌عابدیر گشته بود مبآمد اژدهای عظیمی دید بر سر راه ایستاده و 
خلقی را از داه بازداشته چنانکه هیچکس را زمره و یاری‌آن نبود که از آنجا . 
بگنرد پید کودك کفت که اگر دین عابد بر حق است خدای تعالی مرا از شر . 
این اژدها برهاند و بر وی ظفر دهد عد برداشت و بترديك اژدها آمد و 
آن سنك دا ینداخت و بر اژدها زد پس بدان زدن اژدها هلاك خد خلایق همه . 




























































































































کج خد ما یراد( ال بایحتومی يسلو بناغغرلی دبی وجملنی من 
ریم یشان بداد که پدین اینیکه من آورده ام و بدین 
وا امن افته ام خدای عزوجل با من چه فضل و احسان کرده وکرم 
ابشان نیز می ازسراغلاس ایمان میآوزدند وب بهشت‌جاودانی مر 3 
حضرت دسول (ص) فرمودند که بیشرو امتان سه کی باخند پیش ۲ 
موس جرقبل ممن بود و پیشرو امتان عیسی 
كت 


,گردد واما من‌طاقت پلاکشیدن ندارم کسی دا بمن نشان نده بد این بردو 
آنشهر فاش گردید که کودکی‌فلان اژدها دا بگشت ییك سنك بمد مردمن‌شهر . 
بنظارة کی وبا 1 
جوانی نیکو و خوش‌آقا بود و جون این قصه بشنید بنزديك آنکودك آمد و 
را کت این اڑدھا را تو کشتی ۲ کودك گنت من نکشتم خدای من کشت نایا 






























سس 


بگشت واز آن شاخهای درختان پارة بشکست واز آن‌جواهرما 
و مرواریدها پارة_ بر گرفت وجوالا پر کرد و بر اشتر نهاد و مهار اتر 
بکشیدو روی بخانه نهاد وچون ببقام خود آمد ومال‌فراوان یاورد پس مردمان 
از او برسیدند که اینمال از کجا آوردی و این جواهر در دست تو چه میکند 
ا یمن دادندکه چنین مالی وجواهری بهم رسانیده ونيدانیم از کج 
است امیر یمن او را خواست وگفت ایتمال را از کجا آوردی و این جواهرها 
در دست تو چه میکند پس او گفت در بیابان بقصری رسیدم زرین ودرآن قصر 
آن بگفت که خاکش از مشك است و اندودی که 
ثبر کرده و درختها تبام ازجواهر مکللکردانیده وتن درخت از زر 
سرخ و سیم سفید و شاخهای تمام از زرسرخ وستگریزه‌ها از لمل و در وباقوتو < 
برجد پس امیریمن درساعت نامه نوشت بسماوبه(لع) که اینجا مردی که اور اعدا 
پلاسه میگویند 
او آمده خرج مبکند او را پرسیدم که اینبال از کجا آوردی گنت من بقصری 
دسیدم وصفت آن قصرمیکند چنانکه حقتمالی صفت بهشت دا درقر آن کرده چون 
ایتغبر بساوه (لمین) رسید جواپ نامه نوشت که اینمرد را نزديك من فرست‌پس 
امیر عبدالة را روانه شام کردپس عبدانث؛ بنزد معویه رسید از آنچه دده بودوهس ام 
آورده بود ازهرچیزی بنشانه بشام برده بود پس جائی برای او ترتیب داده‌بوونه 7 
و او دا فرود آوردند وممویه (لم) احوال از اوپرسید عبدای همان کن ت کهپامي 
یمن گفته بودبس مسویه گفت هر گرچنین‌تصری که تو میگولی در عالم نیست مگر 
حضرت سلیمانرا که ملك این چهانرا ایزد تعالی باو داده بود وعالم و عالمانرا 
مغر گردانید و ما اندر کنب ‏ خواند‌ايم که اندر روی زمین هر کر وډه 
است دای گفت ای امیر نشانه او با مشست و آن مروارید وجواهرها دادر پیش 
عمویه (لم) نهد ومماویه بردست خودمالیه ومیفلطا ندب کفت تا پاشکستند .. 
تام آن حوالی را بوی مشك و عبر فرو گرفت پس مسویه ندیمان خود را گنه 
که این دا از که پرسیم ندیمان گنتند زندگانی ملاك دداز باد اگر کسی 
آدمیان این احوال را داند کب الاحبار است که او کتب بسیار خوانده اس 
ممویه گفت راست میگوید آنگه بدا دا جائی فرود آوردنه وناب نو 
کس فرستاد و ک‌الاحبار را طلب‌کرد و چون نامه بکمالابار دسید. 
هرچه تمامتر حضور سویه شد چون داغل مجلس سمویه گردید او و 
8 2 





کودك بر گردد طنل‌شیرخوار بفرمان رب‌المزت بآواژ آمد ویر 
مادرمپر بان زنبار که از دین حق برنگردی که براددان م گد. 
من میروم وتو ای مادر نیز خواهی آمد از بمد من پیر اترا ور" 
بسوخت آنگه خدای تعالی بر ايشان خشم کرت و همان آتش در هوا شد چون 
ابر و بر سر ايشان فرود آمد کافران و آنشهر همه را بوخت تا زمان وسول 
خدا (س)نمه ی ازیمن دس د که این جا یك مردی بافته‌ايم مرده ودست بر بنا گر 
خود تهاده چون دست از کوش او برمیداریم خون روان میشودو چون دست اورا 
در گوش میگذار, خون بازمی‌ایستد حضرت امیرالؤمنین (ع) فرمودند که او را 
بدا نام است که او را بروز گار اصحاب‌الاشدود بکشتند او دا چنانکه‌هت‌در 
زیر خاك کنید بگذاربد که تیا ت چنان بر خیزد و پیش خدای‌تمالی شودیس‌تصه 
اصحابلاخدود این بود که قول تعالی قعلاصحاب الاخدودا لنارذاتالوقود 
آذهم علیها قعود دهم على مایفعلون بالدزمنین شهود. 


باب چبل د دوم ۔ درصفت مشت ساختن شداد (لم) 


سوال ازحضرت دسول(س) پرسیدند که با رسولای خبر کن ما راکه از 
بندکان خدای تعلی که بود که دهوی خدانی کرد وبهشت بنا کرد. 
جواب آنعضرت فرمود که او شداد بن‌عاد بود که شهرستان زرینبنا کرد 
و نام او دا ېشت نهاد وق او چنان بود که او را کنند که پیشبر میگوید که" 
ت اذ زد وسيم د آن ملمون چون دعوی دائی میکره 
8 شهری بنا کنم و اندر آتزمان که مماوبه در دمشق 
بود شخصی بود که او را عبدانا‌پلاسه ام بود و وطن او یمن اوزا اشتری‌بو "یپ 
شد پس او دخت بر اشتر دیگری بست وبر نشست و روی بصحر! نهاد بطلا 
تا په پیابانی رسید پس اذ دورتصری دید چون نردیك آمدتگاه 
دید اد و آبهای روان وشهرستان عظیم و اندر آن 
یار وفرقهای بیشمار دید پس عبدایة از اشتر فرود آمد و زانوی اشتر ی 
» بکوشك داغل شد وچون آن کوشك ید متیر و بیخود شد و در حیرتی. 
بیخودی گفت‌مگر این جایگاه بخواب بینم و کوشکی دید از زر وسيم چنانک 
وف آن در سالهای دراز نتوان کرد و. الى دد قر آن مجید یاد کرده است. 
قوله تعالی«الم‌تر کیف فمل ر بلك بماد ادم ذات‌الساد التی لم بخلق مثلہا فی البلا 











اتش انداختند و 



















































































































و ژمانی با یکدیگر حدیث کردند بمد از آن گنت 
باید که مرا جوا شافی دهی گفت بگو مساویه 
گفت کمبالاجبار میگوینکه اندر این دنبا شهرستائیست زرین وسین و عو 
های وی از جواهر کرده و تو دانی که این شهرستان هست در دیا کب‌الاحبار 
پنداشتم از دیا یرون روم و کسی این احوال دا اذ من نپرسد مگ ر کسیاز 
آن شہرستان شا دا چری کته است موی کت آزی کب گنت رات کت 
است و درستست پس فرمود نا او راجافی نیکو قرود آوردند و تزول و هد! 
فرستاد تاکمب پیاسود دوز دیکر او دا یخواندند وندیمانرا حاضر Ens‏ 
دا یاوردند ودر پس کپ نشانید چنانچه کپ وی را یدید آنگه ماویه گنت 
ای کپ ما را کن اذ آنشهرستان کلب گفت ای سویه بدانکه آن غہرستان 
ادم استچنانچه درتر آن مجیدنزلشده «ارم ذات العماد التی لم‌یخلقملها 
کی البلاه» و ادم نام آن‌شهرستان است و آنشهرستان وا شداد بن عاد. بنا کرد 
این تصه چنان است که عاد را دو پر بود یکی را نام شداد ویکی‌را خدید چون 
شاهی بنشتند هردو افروستمکار بودند بس زاتما 
لشگر بیمدد جمم شد وهمه ملکان روی زمین را 
ایشان بگرفند تا چنان شد که 
که ویس ی 
غزائن ودفائن‌شدید نبز پدست شداد در آمد و عالم 
تسام عالم شه و اورا کی مان و منازع نود و ا 
این جهسان یشبرانند که خلق ت 














































































ند ببشت خشتی از زر و خشتی اژ سیم استوصفت او چنین 
کفتاند شاد نت اکرخدای تالی ما ا آساتے من مل 
هچنان بیشتی باشد و او وعده بغردای قيامت میدهد 
بسازم تاجماعتی که مطیم من باشند این را یشان 
ندیمان را تا صد سرهنك نامزد کردند و هریکی 
ماد مرد هی ایشانرا گفت بروید و گرد جهان بکردید نهر با 
زمین او خوش هوا باشد. و خرم ازبرای من شهری بنا ک 
ستونها سازید از ياقوت و مروارید و و 

کوشکہا وقصرها سازید 





من خود بتقد اندرین 
انعام نایم‌پس آتملمون: 
دا هزار مرد بدادند جیله م 




















0 سس سس 
مرواربد کنید و اندر آن شهرستان باغها بنا کنید و درختهای زربن‌وسبینه 











و ۳۹ 





درو 








بازید وجوبپای هیر و هراي وق در 0ا د 0ا0 










بہشتی دارد سرهنگان کن 
گنت هر کجا که معدن جواهر است هرا جم مکئید وغواصان را پدریا فرستید 
و در هبه غرانه‌ها ه رکجا که عنبر و مشكوکافور باشد جمع کنید پس‌غواصان 
را در دریابکار کردند و اندرکانها کار کنان دا بکار داشتند و بشهرها غلامان 
فرستادند ومالهای‌مردم را می گر فتند وز گر ان‌زرم یگداختدسودا کر ان‌جواهر 
چ مکرددند ومی‌فر ستادند تاچندان زد وسيم وجواهر چم شد که قیاس نتوانست. 
مگر خدای عروجل بس کپ الاحبار گنت ایامیر در کنب چنین آورده‌انه که 
سیمد وشمت امیر بود که همه با تاج و تخت زرین بودند پس این سره 
برفتند و مدت دهسال گرد جهان بگشتند تاجالی اغتباز کردندکهآنجا خوش و 
خرم بود آنجا شهرستانی بنا کردند وچنین کفته که درحدودشام | بانفاق 
آنجا فرود آمدند و لشگرها و خیمه ها بزدند و کار کنان بکار 
وهرچه کچ بود شیر و روفن میسرشتند که آن بنا در روی زمین بماند. آنگه 
نفره بگداختند و بجای فرش فرو ربښتند تا همه روی زمین سیم شد بس آنچه از 
مرجان جع کرده بودندمرص عکرده و ستون از زمرد ویاقوت کرد ند پیار ات 
بس بالای آن سنو نہا کوشگها ساختندچنانچه بلندی آنبا پدیدار نبود وخشتی 
از زر وخشتی از سیم بهم اندر باه کردند و اندر آن کوشکہا خانواوصف‌ها 
بنا نهادند و کنکره از گوهر عب افروژ ومرواربدغلطان وباقوت قیتی کردند ‏ . 
هبه درختهای زرین و یمین کردند سه چوی دروی روان کردند. 5 
ویگی ازثیر یکی ازصل وبطلسم و جادولیها چندین سال دراو کارمیکردند 
اسیصد سال تسام چد پ سفت ای ممویه در کتب چنیل وشه اند که اورا منتصد. 
سال مر بود وسیصد سال درطفلی‌خدمت پدربود و بعداژ پدر با برادرش‌یش رکه 
بادشاه‌بودند وباهم بسر میپردندبمداژ آن برادر پادشاهی براو مقررشه وصلم 
کشت هو سکرد که بہشت سازدومدت سید سال دیک ر آن شهرستان‌تبم شد 
پس چون غبر آوروند که شهرستان ارم تبام شد دیگر گنت که گرداگرد آن 
شهرستان حصنی و حماد بازنداژ سنك خادم ددییدن آن شهرهزار کوشك. 
بسازند با میداتبا وباغها تا هینشینان من درآنجاباشند و اند رآ نشهرستان بجای 














اصفت بپشت شداد 






» در و مرجان و عقبق و فیروزه بریزید و بر آن درختان مرغان ساز 
ین وچشمهای ایشان|زلمل ومرواربدو بالهای ایشان ازجواعر گونا 
و پایها از زمردوتختی بسازید از زر وجواهر گوناگون مکلل گردانید و. 
درخت زدین در چپار گوشه تخت بسازید و بر سر درختان عقاب وهمایون ساژی 
و آئینهای چینی و پلوری در دیوارها نهید پس چنان‌بود که چون آثتاب‌بربلوو 
تاقتی و عکس برعود تاقتی 7 ی و می سوختی و آن مرغان از 
ایشان مشك و عنبر فرو ریختی چنانچه تمامی قصر خوش بو ہس مدت صد 
سال ددآن بسر رفت پس شداد رو بندیمان خود کرد و گفت کار بازید تا 
شهرستان ارم رویم بمداز آن مدت یکسال تهیه رقن میکردند تا کارها سات 
شد بمداژ آن شداد یرون آمد بالشگر خویش و خواس و سرهنگان و لر ا 
کار بردند برصفتی که هیچکس ندیده بود و مي آمدند تا دسیدند بنزديك آن 
شورستان چون بك منزل مانده رمیدند فرود آمدند و منتظر آن بودند 
الصباح بشهرستان روند چون شب در آمد خداوند تبارك وتعالی فرختة را فرت 
تا برایشان بانك زد چنانکه شداد و لشگرش زهره ددبر: ان آب شد و جان 
مالك دوزخ مپردند وجملههلات‌خدند بنوعی که‌یکتن ژنده نماندند نرفت از ان 
ستان دا از آنها هیچکس ندید تق 

علیہم الميجة » پس کب گفت ای امیر صفت ۲رد 
کنم اگر زیاده از | 
هست و خدای تعالی از چشم خلق بوغا 
که r: E‏ بل پرسد و آن شهرستاند اخوا 
بینه د چون باز اید وسفت آن شهرستان را کویدومردمان اورا استوار ورا 
شاه و رروشگر ده آنگه سوپه گنه آنره که آنا رسد او رامع نا 
داده اند کف بلی آنرا تیر خوانده ۱ ê‏ 8 
ا خوانده ایم و علامت آن باشد که سرخ چشم 
کچ بین کوتاه قد و کربه چشم و بردیش‌خالی بود پس بر آنجماعت تگاه 
چشش بر ده اقتاد گفت این مرد است که آنجا را دیده ات عمویه 
آزمایش حال گفت که اینمرد چا کر دیرینه ماست وازماجدانشده وغاي 
ازمن کب گنت اگر نیز ندیده آغر بدانجا خواهد رسید چون آخرالزء 













که پا خدای عز و جل دعوی برابری میکرد و بهشت بساخت اما ندید و هلاك 
شد واللام 


باب چپل وسوم۔ درصفت صحیفپای داود « 


سرال از حضرت رسول (ص) پرسیدند که یا رسول اله 
صحیه‌هانبکه جبر ثبل آورد بنزديك داود(ع) و آنچه سائل بود تا معلوم شد 

جواب آنحضرت فرمود که بدانید آن سائل‌ها آن‌بود که حضرت جبرئیل 
از آمده گنت یا داود این‌مئله‌ها از فرژندان خود پرس تا ه رکه جواب کویداو 
وا غلینه و نایب متاب خود گردلن تا مد از تو مملکت وی را بود و آن بود که 
داود ژنی خواسته بود" و آنزن با داود شرط کرده بود که اگر مرا از تو پسری 
آید اورا ولیمهد خود کنی داود اجاپت کرده بود و عهد کرده بود که خلاف آن 
نکندو در آن فرماید پس خدای‌تمالی جبرئیل دا بفرستاد تا صعیفه و نگینی از 
ياقوت بپشت بدو داد و آن ياقوت مربع بود و همه مرغان و دیوان مطیع و 
متفاد وی بودند و گفت ای داود فرزندان خود را جمم کن و این مسلله‌ها از 
ایشان پرس هر که جواب دهد او را خلیفه و نایپ‌مناب خود گرو نگین 
بر او باشد و این میلکت را بدو سپار داودفرژندان خود دا جع 
مله از پرسید هیچکس از آنها جواب نداد مگر حضرت سلیمان و اول 
مستله این بود که فرزندان آدم را کمترین چیزی چیست گفت درویشی و قرو 
فاقه و مفلسی دیگر داود کفت بهترین و خوشترین چیزی اندر جهان چه وج 
سلیمان گفت توانگری داود گفت بدترین چیزها اندر جهان چیست ملیمان گفت 
زن بد وناساز کار و نا فرمان بردار است داود گفت دورترین هبه چیزها چیست. 
سلیمان کفت این‌جهان داود کفت بلندترین آسبان چیست. گفت عدل سلطان وداد 
مظلومان دادن داود گنت توانگرترین عالمیان کیست سلیمان گفت خرسندی‌و ان 
شدن داود گفت سعت‌تر از سنك چیست سلیمان گفت دل‌کافران داود گفت‌از آتش 
- سوزنده‌تر چیست سلیمان گفت حرص دیا داود گفت در دنیا مرده بیشتی . است 
خود خدای تمالی ددزمانمحىدەپدی (ع)آشکار خوامد کرد رقم لیا گنه مرده E e a j‏ 
راد کت ی سید نت با یا اس خدای تالی ت ۳ [ و شر‌اند خود خواهند مرد داود پرسید آبادانی یشتر است با ویراجواپ 
ای سوبه هچ چیزی نیست که خدای تمالی در توراتبادنکر ود اا ‏ ھ ک که کے اا ارک مہ واچ دیون 














































































































































خواهد شد داود برسید. مرد بیشتر است با زن. سلیمان گفت زن یختر است زبرا Fr‏ ی 3 از وی آموختی و ایشان دا 

ag 6‏ خوم هه و O‏ دازا تیان نات از اند E‏ ۹ هر بش ومد روز بویا وان ها پر دا 
ماجات کر که بارخه‌ایا سلیمان آنچه فرمودی سل آورد جواب و خطاب آند 4 از ژر وسيم و جواهر ومروارید وعود وعبر تا رسید پدر خان که قفلبود 
انگشتر وملك را بدو واگذار و اورا وید خود گردان پې داود که م وا از ازن رسد کہ دراین غات چست خان کت بدته 0 ر 
ازس داود سلیمان بود وملك بزرك وعظیم بود وهم شیر مرسل بود وهن‌عالم و بن سپرده بود وه رگز مرا نگفت که در این خانه چیست بلوتیا گنت 





در تصرف اد بردو الله اعلم بالصواب ۰ تا آهنگران را حاضر کردند و در را بگشادند ودرځانه رفتند ویرجی را دیدند 
در قدرت حن E EE‏ و زمردم بد کناده کردن چه‌غوشت از ۳ بآب طلا نوت در آن نگاه کرد تبام ی آن وصف غواجه‌دوسرا 
هر دل که در او مهر الپی نبود آندل بیزار اد کردن چه خوشت _| _ "نحل مصطتی م بود که در بلوتیا از ودي یرون آورده و پنهان کرده بود 
آنجا که کال کبریای تو بود مالم یی از یر عطای تو بر پیغسر ما نگرود و یمان نیاورد بس بلوقیا چون آن‌بدید یار 

ما دا چهحد سد و ای تو بود هم دو تای ټوسزای ټوا بود وخت خاطر کشت وگفت بدر من برخود ظلم کرد و ستم نمود خود را گمراه 


ر | گردانده وابدالاباد بدوزخ گرفتار شد وصف اورا بنهان نود که مرد‌باوایمان 
باب چہل د چپارم۔ درصفت بلوقیا و رسیدن او بگود ملیمات | | اور پس بکرور بنی آسرانیل را بخواند وگفت ای مردمان بدانید که پدر 
سال ازحضرت دسول(سں) پرسیدندکهیا رسولاٹ غب رکن ما راک گور 


سلیبان در کجاست وچگونه بوده است احوال| 

جواب آنحضرت نرمود که بدانید حضرت سلیمان برتخت خودخفته است. 
اندر هفتم درا جزیرة است واندر آن جزیره برتخت خفته است و آنچنانت که 
چون سلیمان بیت‌المقدی را بنا کرده بود پس چون تمام شد خود بسجد ور آندو 
برعصا تکیه کرد و بایستاد بنظاره پس ایزد تمالی هم بر آن عصاکه تکیه کرده 


بود بفرمود کهاورا فش دوح کردند پس جسم او همچنانکه بر عصا تکیه کروه 














میسوختیم بلوقیا گفت 
ژمان فایدة ندارد وحق تمالی جزای اورا دوزخ گردانیدهو 
بعداز آن بلوقیا تمت وصفت حضرت رسول (س) را باز بتورية نوشت وبئی 
اسراثیل دا علم آموخت و نمیحت‌فرمودتا مدتی بر آمد روزی صفت وصف خواچه 
بود بماند وفیچکس کستاخی شیتوانست نمود تا بدانند که از دنبا رفته است با دوصرا صلی‌افه علبه و آله میخواند و در تورية مبنوشت که ناگاة بتوفیق حضرت 
ده پس چون سه روز بر آمد و از مسجد یرون نبامد تقدیر چنان بود که اله دوستی و محبت حضرت رسول (س) در دل وی کار کرده پس صبر وقرارازوی" 
ازصد رفت و ازصد موریت که چوب را میخورد و آن عصا را بارة بغورد و و دو بسوی مادر کرد و گنت ای مادر بدانکه ایرد تعالی خدمت ترا برمن 
آن عصا شکست وملیمان از بای در اقتاد و مرمانآنومان بدانستند .که سلیمان کرده است د فرمان تو برمن واجبست پس |گنون مرا قصد سفر انتده‌است 
ف دبا کرت رمال دده و ues‏ ک مرا ستودی دهی تا بروم بطلب محمد(س) باش مکه ایرد تعلی مرا 
و از TET)‏ 7 امال a‏ ات او گرداند بس مادد و برادر را دستور داد داز آن بلوقیا تسف بات 
دسیدند دو کس بودند یکی بلوقبا و یکی عفان و قصه بلوتیا چنان بود که [ کم تمد و از : بزورقی نشست و از راه دریا به بیت المقدص آمد 
رک دا در آنجا دوستیبود نام وی عفان و چون بدانجا سید او را پدیدو 
گرختدی و او دا پسری بود تبکو روی و باك[ بگفت عفان نیز با او همراه شد تا آنکه رسیدند بجزبرشماران 
پاك اصل و با صبانت و دیانت و امانت و بلوقیا نام داشت و چون : ى 



























































سا 


اعتقاد اوصافی تر شده حقتمالی اورا کرامت داد تا تسام بیرون آعد وچون بازبدان 
جزیره رسید و بلامت رسید ماران بسوی وی آمدند ولرزه براندام او اقتاد و 
از او سژال کردند بلوقیا گفت من از فردندان آدم و بطلب حضرت محد (ص) 
آمده‌ام و پدینجا رسیده ام ماران گنتند ماآدم و ترا نشنامیم ولیکن محمدووصی 
او حضرت امیرالممنین (ع) داشناسيم‌بواسطه آنکه فرموده اندکه ییوت بگوئیم 
< لاالاُ محمد رسول ا علی ولی اه حقا عقا > پلوقیا گفت در دوزخ محد 
دا دانند وشناسند گفتند بلی که دانند این کله بردردوزخ‌نوشته است و در بغت 
و دوزخ هیچ آفریدة نیت که محد و علی را نشناسند بلوقبا گفت شما اکنون 
بدوزخ باز روید گفنند لابد برویم و زمانی بودند و بعداز آن ماری آمد بررك 
و ماری کوچك برگردن او نشته آن ماران جمله از وی بگربختند و پانك بر 
پلوقبا زدنه وکفتند ای آفریدة خدای تمالی تو اینجا چگونه وجرا آمدی بلوقیا 
گفت بطلب محمد بیرون آمدم تا بوی ابسان, آورم مار گف ت که حضرت محمد سر 
در آغرالرمان یرون آبد چراکه او پیضبر آغرالزمان است بلوقیاگفت تو چه 
ماری بدین مپیبی وصلابت که هة ماد ان از تو میگر یز تدگفت بدان و آگاه‌باش 
که ایرد تعالی مرا مهتر ایشا ن کردانیده و هرچه اندر دنیا مارند ازمن میترسند 
د اکر ته پيم د هول من بودی دیا را خراب کردندی ويك تن پروی زمین 

ندی بمداز آن بلوقیا وی را بدرودکرد و بزورن نشت بس عفان گفت‌ای 
پرادد آمدن محید م دور است و ما چندان عر نیایم که ویرا دریایم ولیکن 


در صفت بلوقیا 









































از شی هکرد و یکی پر از خمر و پار از توشه و ژاد 
برداشتند و در صندوق نهادند سر صندوق را استوار کردند و بار نهادند روان 
شدند بلوقیا گفت پا عفان کجا میروی گفت یا تا بجریر؟ ماران رویم چون‌بدان ا 
جزیره رسیدند عفان صندوق را بنهاد و خی کشیده وسر صندوق باز کرد وشیر 
وخ آنجا بنهاد و خود پنبان شد وعزایم خواندن گرفت وزمانی بود وآن‌ماران 
یامدند و سر بر آن خط پنهادند وآن مار کوچك یامد و برگردنآنمار برك 
نشته بوی یافت و از گردن آن مار بررك بزیر آمد و در صندوق دد و از آن 
می وشید بخورد و مست شد و درصندوق بخفت عفان بدوید و سر صندوق 
يست و برداشت و روان شد و بلوقیا دا گفت ياتا برویم که مراد عامل 
پس ,چون برهتند بهر درخ ونباتی که رسیدندی آنها با | 




















در بیان قمهبلوقیا = 


در[مدندی و گفتدی ما بچه کار میآئیم و چه چیز را میشناسیم بچه چبز و ایشان 
نعه میکردند تا رسیدند بدرختی بزرکتر آندرخت بخن در آمد که هر که از 
شاخ و برك من پ کیرد و بر کف با مالد بر روی دربا همچنان میرود که بر 
برد و عفان گفت مرا این بایستکه بدست آورم صندوق نادو از 
پارة ب رگرفت وشاخی چند بشکسنند و بکوفتند و در شیشه کردند جد 
از آن سدوق را باز کردند و آن مار از صندوق در آمد بر هوا پرید و 
گفت شا دلیر بندکانید خدای تمالی را اما آنچه شا طلب میکنید نعواهید یافت 








و بمد از آن قدری آب بر گرفتند و ب رکف با مالیدندو برروی آب دوان‌شدند 


تا بدان جزیره رسیدند که تخت سلیمان را دریافتند و بدیدند که بر آن‌تخت خفته 
وچادری بر روی او بله خودنهاده و دست چپ بر اف 
خود وانگشتری ملك درانگشت پس‌عفانتصدانگشتر کرده رو بسوی بلوقبا کرد و 
گفت تترسی و دل از جای تبری که انگشتر را بچنك آریم ملك ہیا با کردد و 
تو نام خدای تعالی بر و اسم اعظم میخوان آنگه عفان رو بجانب تخت نهاد و 
بنیاد عرایم خواندن کرفت و بیشتر رفت اژدهائی دید بررك از زیر تخت پدید 
آمد ویکی دیگر دربائین تخت و اژدها بفرمان خدای‌تمالی بآواز بر آعد و بربان 
فصیح گفت ای بند کان خدا بازکردید وبا پیضبر خدا گسناغی نکنید عفان جواب 
نداد والتفات نکرد وباز دلیرانه پشتر رفت واندیثه نیکرد و دبگر اژدها دمی 
بدمید که تمام آن‌غار بحکم خدا پر از آتش شد بس عفان بیفتادو از ترس جان 
بداد و بلوقبا چون آنحال مشاهده کرد باز گردید ومی آمد جوانی دا دیدکه بر 
اثر وی میآمد در وسید وبلوقبا بر وی سلام کرد پس او جواب باز داد و گفت‌این 
چه گتاغیت که بایشبرخدای‌تمالی میکردید بلوقیا گفت ای جواننرد بحق 
خداکه مرا اندرین گناهی نیست و مقصود من نآپنست بس این بی‌حرمتی عفان 
کرد و سزای خود دید و بدو رسید آنچه رسید وچون خواست اند رگذرد بلوقیا 
کفت بدان خدانی که شارایبافریده که بگوئید شا چه کسانید پس س وکند داد 
من جیر تیلم و آن دیگری که بر اثر «ن روانست میکالیل‌است 
و ایزد تعالی ما دا فرستاد تا بيامدیم وعفان را هلاك کردیم و چون این سخن را 
بگفتند نابدید شدند آنگه بلوتیا از آن آب بر کف مالید و بر روی آب دوان 
پس برسید بجزيرة خوش آب و هوالی و آبهای روان و درختان میوء داز 
بلوقیا خدای زا حید وتا کندیس دست درا کرد و گفت يماك و خواست 









































از آن 2 بورد ناگاه مردمانی دیدکه اندر هوا سواره میآمدندوهر بك 
بزبان فصیح میگفتند که «لاالالاالله محمد رسول‌الله على ولی‌الهحتاحقا - 
بس در رسیدند و بلوقیا را برداشتند نرد امیر خود بردند جوانی دید نیکو روی 
نیکو خوی بلوقیا بر وی سلام کرد جواب سلام باز داد و گفت: تو کیستی وا زکچا 
آمدة پلوقیا گفت من ازفرژ ندان آدمم و بطلب «حمد بیرون آمدهام تااودا دریایم 
و باو ایمان آورم پس انتادم امبر گف که وقت بیردن آمدن محمد (ص) 
حال نیس ت که او بیغمبر آخر الزمان است و در آغرالزمان ظہور میکند اکتون 
بعلمام حاجت داری بر گو بلوقیا گفت ابزدتمالی شما را از چه چبز آفریده است 
ام ر گفت بدانکه ایرد تمالی اندر دوزخ دوجیز آفریده یکی پصوزت گرك ویکی 
سورت شیر واسل ما از آن‌سانست بلوقبا گفت رحمت خدا برشما باد و ان 
ماند تا دوز دیگر شد اسبی بیاوردند و برقع بر او کشیده امیر گفت که این 
ستود آدمبان دا پرندارد اما ترا بر آن نشانيم و بايد که در راه فرود نیالی و 
تازیانه بروی تزنی و چون بکنار ولایت ما برسی بیری ينی و جوانی اسب دا 
دو بسپاد پس بلوقبا را بر اسب شانبدند اسب بر هوا بلند شد و بربد نگرفت و 
چون نماز شام‌شد برسید آن پیرو جوان که امیرنشان داده بود دسید چون 
ایشانرا ملاقات کرد چوان کفت هلاك کردی این اسب دا بلوقبا گفت چرا لاك 
کردم پشتر از بنج فرسغ نبامدم پیر کفت پانصد فرسنك بيشتر راه آمده‌ای" 
بلوقیا از این سخن بتسجب فرو ماند پس اسب بدیشان سپرد و در گذشت دیگر 
باره از آن آپ ب کف مالید و برروی آب روان شد تا برسید بکوهی بلدبالا 
سربهوا اندر کشیده و فرشتة برسر کوه ابستاده بز بان فصیح میگفت «لاال4 الا 
الله محمد رسول‌الله على ولی‌الله حدا حدا» 
و گنت تو چه کسی و چه خلقی گفت فرشت!م که خداوند تبارك و تمالی حنظاین 
جهانرا در دست من کرده است بلوقبا از او در گذشت تا رسید به جزیره 
فرشتة را دید برتختی ندسته ولوحی در پیش خود نباده و درآن لوح نظر 
پس پلوقیا بر وی سلام کرد برسید که تو کیستی و چکار میکنی 

خطهاست که بر این لوح نوشته است 
وشب را بدست من کرده‌است وخطهای سفید افزونی دوزهاست و خطهای 
حاب شبهاست و گاهی من اندر شبہا میانزايم و گاهی اندر روز میا 
بقدرت شدای تمالی پس بلوقیا از وی در گذشت و برفت و بکوهی رسید 5 
کوه سربآضان کشیده سبز تر اززمرد فرشتة بربلین آن کوه نشت بلوة 





























































در صفت بلوقیا 










و اینچه کوه است بدین عظمت و بزرگی فرشته گفت 
تعالی د ر کلام مجید خود میفرماید قوله تعالی < ق و 
القران الجید» بلوتبا کت از پس این کوه چیست گفت زمینی است هفت مقدار 
دنیا و پر از فرشته است و تسییح همه اينست که میگویند ( لاله الا محداً 
رسول اب علیو لیا) ودریدیذ کقفلبر آندر نهاده فرشتة بر آن‌در تست بلوقیا بر 
دی سلام کرد و گنت این در بکشا تا من داغل شوم فرشته کنت کفید این در 
بدست من نیست تو دعا کن تا خدای تعالی این در دا بکشاید بلوقیا در ساعت 
دعا کرد و فرختة از آسسان یامد خشم آلوده و بانك بر بلوتیا زد وگنت اینچه 
کتاخیست که میکنی با خدای تعالی پس در بکشاد و کنت بسم داغل شو تا 
کجا خواهی روی پس این بایسادند و کنن دکه ما چبر بل ومبکالیلی م که مازی 
از ددزغ یرون آمده و پندگان خدای را عذاب مبکند میرویم تا وی دا پدوژځ 
باژبریم پس بر اتر ايشان روان شد و گفت تا ینم که چگونه مارست‌پس چون 
بدان جزیره دسید کرهی دید سياه ماری دید سياه چون‌بنرديك آن کوه برخورد 
جنییدن گرفت و سیصد فرسنك بهنای آن مار بود درازای آثرا غدا داناست پس 
چون مار ایشانرا بدید از ترس رد که هر چه در هفت دریا جانوران 
بودند از هیت تمره آن بیپوش شدنه پس جبرئیل ومیکالیل سلسلهالی‌دد گردن 
وی کردند و کثان کشان او را بدوزغ بلوقیا از ايشان برسید که‌دردوزغ 
ماری پر ر گر از این‌هت جبرییل گفت که در دوزخ ماری‌باشد که این ماربرسوداغ 
ینی اوجا کند و از گوش او بیرون‌آید و او اصلا خبر نشود بلوقیا سجده کرد و 
گفت ( سبعان ا الملك الواعد القهار ) پس پلوتبا ایشانرا بدرود کرد برف 
تناپچزیر؟ دسیدکهچندان چشمکار میکرد همه ریاحین وباغ وبوستان و درخت پوو 
و مرقار پر آوروند وهه بزبان قصیح میگفتند که [لاال الا اٹ محدرسول 
اف علی ولا حقاً حا ) بلوفبا جوانی را دید نشسته_و دو گور در پیش وی 
نیاده بلوقیا بر وی ملام کرد و گفت تو کیستی واین کورها از آن کیست گنت 
ایشان در اینجا آمده!م بلوقیا از 
سید و درختان ببار و مرغان بیشمار بر آن 
ب بز با میگفتند که ( لا اله الا الله محسد رہ 
علی ولی اه حقاً حقاً) و يك درخت ازهمه درخ 

هه مرغان زیباتر وتبکوتر برهای وی از یال 











































در صفت بلوقیا 








رت سرخ وبابة آن ازجواهر ودستار خوانی بر سر وی نماد کرد 
دقرم ج کن از ترژندان آدمم وبطلب محه یون آمدم د او دا 
آن مرخ جواب داد و گنت از فرژندان آدمم :۳ 
۰ هبه ة قيا 
خانه خود بازروم و مادری بودمرایبر وضیف ونحف مرا هه م ویست بلوقیا 
چون این گنت مرغ سید کہ ان تو کجاست بویا گت خاه من دصر 
گنت از اینجا تا خال توسه هزار فرسنك است بلوقیا اس 
پس پلونیا دوی بدا مرغ کرد و گفت توچه مرفی بدین خو و تیکولی ؟ 
از مرقان بشتم و چونحقتمالی آدم را بیافرید و بدنیا فرسناد تا زنده بوداژاین 
خوان مبخوردند چون ابشان از دنا برفنند ایزه تعالی مرا فرستاد تا هر چ 
قریبانوبیچار گان که بدینجا برسندگو تیم تا از این‌خوان وطمام بغورندبلوقیا کت 
دستوری دهید تا از این طام بخورم که مرا طمام 





نیاقتم وعمر خود را با این هفت دریا بگذاشتم ودیگر پیش راه خود تیدانم 

















ا رم بزبه ا 
خابشت مرغ گنت چندانکه ترا بابد از این طمام بغور لفیا بغت و اذ آن 
طام سیر غورد خرمان حق تما خد زمانی خد پږی یامد و بلوتا دا 
وبگه تست و طمام میخورد پیر بر بلوتبا سلام کرد و در نماز ایستاد بس چون 
تلم بازدادمرغ گت با تب این مرد غریب ات و مادری دادهب و شف 
و بطلب معد آ(س) بیرون آمده است و عر خود بدین دربا کتارده و اکتون 
میاه که بادر خود پاز رسد پیر گنت این کار تواست مرغ گفت قاجا 
۲ 4 سال بابد دفتن بیر گنت ژودتر باید که 








تا خانه او سه هزار فرسنك است 
اورا بمادر برسانی ومزدباشد وی دا بسادد پیررسانیدن نزوحقتماای مر ‌گفت نب 
آمد من فردا اورا ببادرش رسانم پلوقیا بر ایشان دعاکرد آن بی خضر بودهلی 
یا و آ له وعایهاللام خض رگفت تو ابنجا چون انتادی که م رگز از آدمبا نکی 
بین جایگه نرسد بخیر از من پلوتا گت من بطلب حضرت محبه (ع) ییون 
آملم تا بوی بگروم و از امت او باشم حضرت خضر گفت وقت پیضبری معا 
منوژ یست و او پشبر آغرالزمان است و نو چندین عر نیابی که بوی دسی و 
چون شب دزآمد بلوتیا دریبل‌ی آنمرغ بخفت و چون صبح دمید مرغ بر خاست 
وبلوقیا داگت بر بشت من سواد شو چشم باز کن بلوتیا چشم باز کرد خویش 








یخن 
را اندر مصر دیدبردر خانه خود ایستاده پس مرغ را بسیار دعاکرده وداع سود 
و مادرش پر بام ځانه بود و طهارت میگرفت و بای مادر اقناد بس مرد 
خبردار شدند وهمه یامدند وبلوقیا دا بدیدند وسیار شادی میکردند وخبرها از 
او پرسبدند و بلوتیا از آنچه دیده و بر او گذشت با ابشان حکایت 








در یانمکالمات موسى(ع) Ar-‏ 


بعد از آن بلوقیا بنی‌اسرائیل دا علم آموخت تا از دنبا برفت واین سخن درمیان 
مردمان باز ماند هم بند و تصیحت است و هم عبرت است خداوندان غرد را و 
عجایب‌های خدای عز وجل مشاهده کردن وقدرتها و رحت‌های ویو بکرم و لعف 
اد یداد بودن« وهو علی‌کل‌شی: قدیر 


مکالمات جناب آقدس البی با موسی در کوه طور 
متقولست که چون موسی(ع) در کوه لور با چناپ اپزدتمالی مناجات کرو 
حق سبخانه و تعالی فرمود که یا موسی|گرته آن بود ی که آدمی میگوبد لا ال 
الا له محمدم. ول الله علی و لی الل مسلط کردمی دوزخ را بر اهل دتیا واگر 
ته آن بود ی که مرا که خداوندم ییکتائی و یپتالی میغوانند دوز غدی از هه 
غلاین‌رحت وشفقت من یاموسی گر نه آن‌بودی که مرا مییرستند وفرمن برد 
منمیکددلا که رن ومامیان یات رت زا 
تو باد که کبر نباوری و کردنکشی نکنی که اگر همه غلایق دنبايك په کر 
آور ند هبه را در دوزخ آورم و جذاب الیم گرفتار گردانم اگر هم تو باشی با 
عوسی اگر ابراهیم لیل باشد و ترزنداو اسيل که هردو دوت و بر گزیه 
منند یا موسی اکر امیدواری که بتو نزدك شوم چون سفن بزبان وچون سیاهی 
چشم وچون روح بتن از تو داضی شوم موسی عرشکرد. امیدو | 
پرورد گار عالم فرمود_که ا ARES‏ 
من محبد که رستی که صلوات افرستادن بر او موجب رفت تو میشود چون 
موسی این بشنید از مثزات وپزر کی وجاه حضرت محمد تورات از دست بنداغت. 
و تورات نه لوح‌بود از باقوت پس هزتبکه بر وی :دا شد اژ مرثبت مد بوو 
از آن لوح ته گانه ته گانه بآسان‌شدشش‌دیگر بماند پس خداوند فرمود که یا 
عوسی لوح شش گان دا بر گی و بآنچه ترا میدهم از شک کنندگان باش پس 
آن لوح خش گانه را برداشت و گفت نلعا و بادشاها برورد گازا این چه معد 
است که من بصلوات فرستادن بر وی بو که خداو ندی نزديك میشم لدا آم که 
یا موسی بدان و آگاه باش که اگر ته معدو آل او بودی ته بپشت از برای 
مطیمان او ونه دوزخ از برای عاصیان و دشنان آل و اولاد او نبافر بدمی و ای 
موسی تو مقر و معترف شو بفضل و کرامت فراوان که بر وی فرستم عرش 
کرد مرا دوست داری یا مهد را خطاب الهی سید که یا موسی ترا مترلت 
مکالت است وبد را متزلت دوستی اکنون بدانکه سفن گو عزیزتر باشه یا 




















دوست مناجات تو با من بکوه طور سیناست و مناجات محد بای عرش است 

دفتدلی فکان قابقوسین او ادنی» موس ی گفت یادشاها بنی‌اسرالیل رادوست 

ترداری با امتان محمد را حقتمالی گفت یا موسی امتان محید دا از جیع امتان 
بران‌دوست تر دارم که ایشان‌ازهمه‌امتان بهترند موس ی فت بچه چیز تدا آمد 
بز دیکر گفت آن ده چیز کدام است قرمود که طبارت 
وناز پنجگانه و روز ماه دمشان و رتنبه حج‌ه رکس که استطاعت داشته باشد. 
ونماز آدینه و ژکوة مال وشتن اعضا از جنابت و آبادانیکردن ریاض الجنه 
موس یگفت ریاضالجنه چیست گفت عالمان امت او باشند که بادکنند بر رگواری 
وشکرهای فراو انی نست و رحبت من وسختی عذاب و هر که از امتان محند که 
در مجلس علماء بنشینند و سغن ابشان دا بگوش وهوش جان بشنوند و عمل کنند 
اکر بقدر کوه احد گناه داشته باشند چونکه از مجلس برخيزند هیچ گناه بر 
ايشان نماند و حفتمالی فرمودکه با موسی محید را دوست دار همچو چان خود و 
امتان او دا همچر امتان خود و اگردوست نداری نیکی‌های ترا نیستگردانمکه 
آنه‌شرت نرد من‌دحمت‌است وبر کتاست‌ورحت کنم‌بره رک که بوی ایمانآورد 


















و صلوات بیار فرستد با موسی چون روژتيامت شود جمیع یضبران سی ی 
گویند و آنعضرت با رنت محند مصطفی امتی امنی گوید با موسی چون بنی 
امرائیل برسندکه محمد و آل و اولاد او بیردن آیند و ایمان نیاورندسل طکنم 
انز بانهای دوژخ دا بجائیکه فرشتگان ایشان‌راییینند که بر اشان رحبت 
امت کنند و اگر محمد را دریابند و بوی ایمان آودند و متابمت وی کد 
ایشانرا قدر ومنزلتی عظیم باشد نزد من با موسی قر آن بر محمد فرستادم تا هر 
کس که بك کلم یا یکهرف او دا رد کند در دوزخ فرستم و هر کس ک از 
اخلاس بگوید لا الا الله محمد دسول الله علی ولی‌الله د نیکی و رقا 
بضواست من‌داند و بدی بسل ونفی خودنکند او را آزادگردانم از دوزخ وای 
گردانم ازعذاب پاموسی ه رآنکه او فرموده من بجا آورد و بشریعت و فرموده 
مسد کار کند از وی سغتی جان کندن پردارم و سوال منکر و نکی دا بر اد 
آسانکنم و بر صراط او را ژود. بگذرانم و ازبوستانهای بهشت ددکر بر گور 
, وی بگشایم با موسی اگرملکی یا یشپری ابمان‌بسسید نیاورده ودر آرزویدیدار 
وی نباشد نیکیهای ايشان محو کنم و نامشان ازمیان تیکبختان بیردن کنم و دد 
دیوان بدبغتان نویسم یا موسی چون روز قيات شود بگریزد ابراهیم غلیلاث 
ازفرزندان خود اسمیل و اسعق و تو گربزان شوی از برادد خودهرون دیا 














ددیان مکالات موسی(ع) -- 
مس 
نشود ونکریزد محمد از امتان گناهکار خود وشفاعت کند ایشانرا با موسی‌گناه 


که امتان محمد کنند یکی دا ییکی گیرم وهريك از نیکی ایشانرا هفتصدکرامت , 
کنم یا موسی هر کس که یکباد صلوات برمحمد و آل او فرستد بنزدد من عزیز 
باشد یا موسی رحست هزار جزو است بك جزو آنرا بر امتان جمیم پیمبران قصمت 
و نهصد و نودو نه جزو دیکر را برامتانمحید. موسی گذت با رب امتان 
محد بر تو عاصی نشوند ندا آمد که چندان عصیان کنندکه خشم من بر ایشان 
سخت شود آتش دوزخ قصد بر ایشان کند چون 
الا الله محبد رسولانٌ علی ولی ال آتش دوزخ از ابشان بگربزد موسی گفت 
صلوات و درود بر محمد و کفت بارب العزت حثر کن مرا با ايشان وزنده گردان 
مرا بان حضرت عز تکفت چنا ن کنم پس‌حن‌سبحانه وتعالی فرمود که پاموسی 
پمزت وجلال خودم سوکند که تیافریدم بیش از نور محمد مصطفی خلقی را دبگر 
و تور محمد را بافریدم پیش از آسانها و زمین‌ها و عرش و کرسی و اوح 
وقلم و بپشت و دوزځ بهفتصد هزار سال و بیافریدم نور او دا از ور خود و 
عرش را از چهاريك نور وی آفربدم و کرسی را از هشت يك نور وی آنر بدم و 
ماه را آفریدم از ده يك نور وی یا موسی محرد نوریست از ورهای من پاموسی 
امتان او در آخرالرمان یرون آیند و امنان وی آخر همه امتان باشند متصود 
آ:که تا در ژير خاك نی بمانند پس موسی گفت با دب امتان محبد را چه 
فضیلتی است فرمود آنها را دو رکمت نماز فرمایم پیش از آنکه روز آ: 
رکنتی چندان ثواب دهم که کسی‌نماز کند اول‌خب تا پروز پس چون‌تمازبامداد 
در رحست من باشد تا پیشو دد پیش چهار ر کمت نماز بگذارند در آنوقت که 
خورشید میا ن آسمان باشد بدهم ایشانرا درر کمت اول آمرزش‌خود و در رکمت دوم 
داضی شوم از ايشان ودرر کمت سوم سنگینگردانم ترازوی اعمال ایشانرا بلیکی 
و درچهادم گشاده گردانم درهای‌بهشترابروی" ابشان و در هرر کمتی نور حوری 
کرام تکنم با ایشان که بك انگشت از انگشتان خود دا در دنیا اگرفر وگذارد 




















دور 

















نور آتاپوماه زابل‌شود ودر زنهار من باد تا نماز دیگر یا موسی چون‌سايةً 
هرجیزدوچندانشود فرمایم تاچهار کت نما کنند وب دکمتی چندان ثوابدهم 
که کی یکسال روژه داشته باشد و فرشتگانرا بر آن دارند تا آمرژش خواهند 
وه ر کمت نماز فرمایم چو نآفتاب فروشود بہر دکتی شصت ر کمت قبو لکنم و 
بهر کی هزار هزار نیکی بر اعمال او بثویسم وهزار هزار بدی نحو کلم و 
چهار کت فراه کم چون شفق فرو شود بهر دكتي تواپ یکسال روزه‌شان 











بئویسم و چپل سال نا که درحرم که کرده باشند و قبر ايان دا تو 
ردام نا روز قیامت و هر حاجتی که درخواهند بدهم ورضای من‌بایشان تر 
باشد وخشمم از ایشان دور باشد و روزه دارند اشان‌دریکسال بکماه یدهم ایشان 
دا هر روز مرد چند تواب یکسال روزه کرفته باشند و یکسال جباد با کافران 


کرده باشند با یشان بدهم بهر روز مزد چندان توا یکساله که طواف حرم 
چے م نکرده پاشند موسی گفت امتان محند کدام روز روزه دارند فرمود روژ» ماه 
رمضان پکماه که فرض کرده‌ام بر ايشان و پدهم آنها را هر روزی هزاررحمت 
و درآن ماه شب قدر است پس در آن شب هفناد هزار کس از امتان محمد بخشم 
و بپريك از ايشان هفتاد هزار دبک بخشم آنکس که مستوجپ دوزځ باخند و 
بدهم ایشانرا واب حجی وعبر با موسی گروهی باشند از امتان او پروزه‌پاشندده 
روز اول ماه محرم پس بدهم مزد روژهداران ومزدی بده مکه هیچ بننده ندیده 
باشد و بر خاطر هیچکس نگذشته باشد با موسی بوی دهن روزه دادان 
خوشبوتر از مشك است با موسی بهشت را دری است که نامش باب الصیام است 
بدان هیچکس نرود الا روزه دادان یا موسی روژه داشتن ایمنی است از دوزخ و 
رستگاری از عذاب و روژه دادان همان منرات دارند که ملکان مقرب دارند 
ای موسی محمد و امتان وی حج کنند وامنان او سنت ابراهیم خلیل بجای آورند 
و بدهم ایشانرا تواب یکسال روژه و بنویسم ابشانرا هفتاد هزار نیکی ای 
موسی امتان محمد گروهی پرپلندی روند بانك ناز گویند و مردم دا بجاعت 
خوانند ایشاثرا چندان مزد دهم بمدد هر چه شنیده باشند از بری و حیوانات ای 
موسی امتان محید ژ کوه بدهند و مبادك گردانم ایشاثرا روز گار و احوال ٹا 
بغیر وخوبی بگذرانند و آغرشان یامرزم وآنبا دا نیکوها دهم د بر آنهارحت 
خویش دا بارانم و ابشانرا از عذاب دوزخ ایمن گردانم با موسی امتا «حمدهر 
دوز آدبنه حودرا بشویند وف لکنندهمچنان باشد که نمام 























اه خودشته باشند و 


بدهم ایشانرا تواب هقتاد پیشبر مرسل ای موسی بحق گفتار من که در روی زمین . 


هیچ چیز دوستتر اژ توبه گناهکاران ندارم یا موسی محمد و امتان او در تاریکی 
بس ج ای ابشان چون جزای پیضبران باشد ای موسی هر که ناژ 
کند بشب و استففار کند فرشتگان من‌در خواهند آمرزش اورا و پموض بایشان بهشت 
بدهم و اجابت کنم دعای ایشانرا ای موسی در بهشت عبر سرشت درختی اس ت که 
او دا درخت طوبی گویند و اصلآن در زیر عرش است و شاخهانی یکوشکها 
فرود آورده و بعدد ستارکان که پر آسمانست شاخه دارد وبپر. شاخی‌هنتاد گوته 





دد بیان مکالنات موسی(ع) ۸ 


سس 
مره بار آورده د بیر میوئی هفتاد طمم شین تر از شکر و انگبین و ترمتراز 
مسکه و وی وی خوشتر از بوی مشك با موسی چون جمم شوند خلق اولین و 
آخرین و میوه از آن درخت پخورند یك ذره کم نیاید یا موسی روژه داران و 
ار کنندگان در سحرگاه در ذبر آن درخت باشند و از دنیا یرون نروند تا 
جای خود دا در بپشت بببنند و این همه اتمام روزه داران ایام الییض است و معنی 
ایام البیش آنستکه سیزدهم و چهاردهم و بانزدهم ازهر ماهی روژه دارند . ای 
موسی روزه دادان ایام البیش جع شوند در بهشت پس رویهای ايشان چون ماه 
شب چهارده باشد و در دست ايشان نامهٌ باشد که بر آن نامه باشد (برائة 
من النار ) بعنی رستگار شدید از آتش دوزخ و ابم ن کشتید از عذاب دوزغ . ای 
موسی استففار کنندگان درسحر کاه تراژوی ابشانرا سنگین گردانم وقدم|یشان 
دا بر صراط استوار گردانم ای موسی بمزت وجلال‌خودم سو گند که روزه دادان 
دا چندان روشنانی چشم بدهم که تمام بپشنیان در آن حیران بسانند و هر که 
خود را در دنیا گرسنه وتشنه بدارد و صابرباشد هر حاجت که بر دل داشته باو 
بدهم و از وی راضی شوم و پلا از وی بگردانم . ای موسی بمرت وجلال خود 
که‌هر کس نماز کند درشب آنزمانبکه مردم‌خفه با شند امیدمیدار ندبمن و داضی 
کردم از امان و شرم دارم که عذاب دا بر ایقان مسلط گردائم اگرچه بوژن 
کوه کناه داشته باشند و اکر چه گناه وی بمنان آسمان دسیده باشدواگر گناه او 
برابر کوهها و دریاها باشد و زمینها و آسبانها . ای موی من بربندکان عامی ۶ 
کنبکار رحیمترم تا او بر خود . ایموسی چون‌بنده‌تی از بندگان من گناه‌میکند 
و از هسایه پنبان مبدارد که مبادا رسوا شود و میداند که من یدانم واژمن‌شرم 
نیداره و من مطلم بر اسرادم او دا عذاب کم . ای موسی توبه از گناه‌هسچون 
آتش اس تکه درهیزم اد ونابود و نیست گرداند . ای موسی گرامیتر یبد گان 
من آنسکه توبه تازه کند و گناه کند گناه خود فراموش نکند و دشمن‌ترین خلق 




















در ترد من آنتک‌طلب‌دنيا کند و بسل آخرت مشفول نشود یی از فرمان خد 
و متابعت رسول دست بردارد و در آشکارا مرا برستد ونهان گناء کنه و آنچنان 
کس نباشد مگرمنافق ایموسی بربتیمان چون بدری باش مهربان و بر بیوه نان 
چون عوهری مشفق و برغریبان چون برادر باش موسی عرضکرد بلی فرمود بر 
زیر دستان رحست کن تابرتو رحست کنم یاموسی رحیم باش برمسکینان‌ای موسی 
شک رکن بر نستهای من که زیاد گردانم برتو ای موسی کریم باش تا ترا 
کریم گردانم در دتا و آخرت ای موسی مسلمان بغیل دا عذاببکنم و افرسخی 
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وای موسی کرم ودن وکر بسی خلقی از اخلاق متستوهر آنک سکه 
عبادت کند غرم دارم که اورا عذابکنم اگرچه کاقر باشد ای موسی درویشانرا 
چا نگرامی داز که توانگران دا و اگرنه نیکیهای ترا مح وگرداتم یا موسی با 
مسکینان نشین که رحت من از شان جدا نیست ای موسی حاجت های درویشان 
روا کن تا من از توخشنود شوم بس موسی گویدکه من بعداز آن هر روزهرهقته 
میگشتم و در خرابه و در کوش طلب درویشان مینمودم و نامرادان‌وقیران ودرد 
و حاجات ایشانرا روا میکردم و خدای‌تمالی بقرشتکان فرمودی 
ان گواه باشید که از این داضی شدم و او دا آمرزیدم و آنکش 
که باین عبل مسکینان و درویشانرا خوشحال سازد وبعد از آن موسی ده کنيزك 
بهرید تا پیوسته جامة دزویشان بشویند وخدمت ایشانرا بکنند پس ندا آمد به 
موسی که چنانچه بدهی‌بستانی وهرچه بکاری بدروی بس موسی گفت من شخصی 
را می ینم که در زیر عرش ایستاده در قبة ازکافور او کدام بیشبراست ندا آمد 
کهآن‌شهصی اس ت که در دنیا یت‌نکرده مردم را موسی کفت یا رب از مردمان 
کدامرا دوست تر داری فرمود آنکس که هرچه خود را خواهد خلق را چنان 
خواهد. سال موسی گفت بارب از بندگان کدام دانا ترند جواپ فرمود که 
هر کس علم بیاموزد وعدل بآن بکند پس ندا آمد که پاموسی نعلینی از آهن در 
بای کن وعصائی در دست گیر وطلب کن نا آنگاه که تعلین دریده شود و عصا 
شکسته گردد چرا که کار بی علم چون درخت بی مر است و کردادیکه او دا 
ژ کوة بايد داد و سمدچون‌رعد و برق بی اران باشد و علم و ز کوة کرداری 
که بآن حرام کنند چون جواهری باشد که بگردن خوك بندد واگر علم و زکوة 
و کرداد دا بآن حرامکنند وفیبت‌کنند ابن همه بچیزی ماند کهبگوری تار 
و مرده دا از آن‌هیچ راحت نباشد موسی گفت یارب از بندگان کدام پزرا .د 
فرمود آنکس که باد مرك بسیار کند موسی گفت یارب راستکوبان کدامند قرمود 
آنکس که در خشم راست میگوید موسی کفت یارب نزد نو کدام بنده گرامی 
ٹر است جواب فرمان آمد آنکس که بدرویشان طمام دهد و در شب نماز کند 
سال موسی گفت یارب کدام بنده صابر تر است «جواب» گفت آتک سیکه 
خشم خود فرو خورد از بهر خداوند و صبر کند بیدی هسایه که بدو رسیده 
تال موی کت آن ند کات که بخیل د حوآب فرمود ن ۳ 
تواند چیزی بدرویشان بدهد و بغل کند و دیگر آنکه نامحد بشنود وصلوات. 
نفرسند (سؤال) موسی کفت یارب توانگرا نکدامند (جواب! فرمود آتکه بقوت 
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و زود مسرود و خورسند باشد ومرا شکر کند کفت توانگران کدامدهقرمود 








که مرك از زندکی دوست‌تر دارند. موسیگفت میاه روتر ازبندگان کدامند ۲ 
قرمود آنک سکه زندکی دراز خواهد وحریس باشد بجع مال و از من نترسد. 
موم ی کفت نیک کارتر از بندگان کدامند؟ فرمود آنکس که یک ی کندیاک ی که 
پا او بدی کند. موسی گفت نیکبخت ترین بن دگا ن کدامنده قرمود آنکس که 
طاعت کند و بترسد که قبول نکنم» موسیگفت بی‌باکترین بندکان کداهند» 
فزمود آنکس که از فضب من تترسد ۰ موسی گفت بدترین بندگان کاله 4 
فرمود آنکس که بدی کند با بندگان که گناه کند و نترسه وخندهکند ! موسی 
گفت ظالم‌تر بن بند ان کدامند؟ فرمودکسی که بدی کند با بندکان خدا و باك 
نداشته باشد؛ موس یگفت جوانمردترین بندگانکدامند؛ فرمود آنکس که ساللی 
دا بلوازد چندانکه از دست او بر آید و اگر کی باوی بدی کنه عفو کند» 
موم کفت جاهاتر ین بندکان کدامند ۲ فرمود آنکس + ایل شود بروزعا 
خودش» موس ی گفت اسراف کنندکان کدامنه ۲ فرموذ آنکس که هر چند ند 
بخورد و باك نداشته باشده موسیگفت پلیدترین بندکان کدامند ۲ فرمود که 
چو نکسی دا بیند فاش‌کند بس ندا آمد که با موسی پيوستگي کن با 
او ود وروی ازکبک بر و a e‏ 
ترا ندمد و سفن کو پآنکس که با تو سخن نگوید با موسی مرا پرست و هیچ 
تباژمکیر موسی گفت پرستیدن تو بی‌انباز چگونه بود قرمود چون مده دهی و 
طاعت کنی طلب نا ومدح نکنی و امیدوار نبا ی که مردم احمنت گویندیا موسی 
|گرمیخواهی که من‌وفرشتگان ومحمد وخلایق تورا دوست دارند نها و کرامتها 
و بز رگوادبها و جودها بر مردمان عرضه کن تا باد گی ند وخود نیز یاد داری 
یاموسی کر خواهی کهدشىن برتو شاد نشود قرض های مرا دروقت اداکن موسی 
گفت با دب دشنت کی تگفت شیطان باموسی |گرمیخواهی که از تشنگی روژ 
قیامت ایس نکردی استتفار بسیا ر کن یا موسی اگر خواهی که همه نیکی‌ها چندان 
کت مکه نیکی‌های کل خلاین روی زمین ترا باشد صدفه در ینبانی ده و عیب مرډم 
ییوش با موسی اگر خواهی که ترا فراموش نکنم مرا قراموش مکن ای موسی 
اگر خواهی که ترا در بای مردم نگذارم ای مردٌمان مگو ای موسی اگر 
وام یک ترازوی امال ترا بتیکی پر کنم میب مردمان را مکن بان عیبی که 
دازند با موسی اگر خراهی که ترازوی اعمال ترا بنیکی پر کنم وحضرت مد 
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و آل و اولاد ترا دوست دارند بر تو سلام کنند بسچدما شوک 
موسی اگرخواهیکه ازحو شکوثر آپ بخوری از آنکس مبر که 
که حسودان ازحوضکوثر آب‌تخورند ای موسی اگرخواهی که روزتبا 
نشوی سر پوش برمردمان چه م که خداوندم و کریم رسوا کنم آنکس دا که 
مردم را سر نپوشاند در دنبا بربندگان ای موسی اگر خواهی که عا 
خیر آرم سخن سخت با مردمان مگو و درشتی مشاکه روز قيامت رو سياه شوی 
یا موسی| گرخواه یکه حور المین منتظر تو باشند در بهشت میان شام و فتن ناز 
افله کن ایموسی | گرخواه ی که تو بهترین بندگان باشی کارخیر کن در بنهان - 
ای موسی اگرخواه یکه مثبرتو راروضه‌تی کردانم از روضه‌های بپشت‌درشب‌نماژ 
کن ای موسی اگرخواهی که پیوسته ترایادکنم دوست دار عالمیان را ای موسی 
برسدر باش ازخشم من تا درخشم من‌نبفتی که نامت از میان پیضبران مح وکنم + 
موس ی گفت بارغدایا خشم تو ازچه باشد تامن از آن حذر کنم خطاب رسید که از 
فمل حرام پرهب زر کن و اژفرمانبردادی پدر و مادر ببرون مرو اگرچه کافر باشند 
ای موسی بمرت و جلال خودم که عذاب آنکه عاق والدین است چندا 
مام خلاین با خشم من بر او پیوسته است که ما دا از اوخشنودی يست و رحست 
من برآن متصل است که مادر و پدر از او خشنود است ای موسی کسبکه ههد 
بشکند و به امانت خیانت کندبمرصات بیاورندشان بروی کشان و در درژخانداز ند 
ای موسی بود کسبکه عهد بشکند و امانت خیانت کند اگر تو ماران روز جرا 
پیبی که چون میگزند هبه عهد شکنان را و در عذاب من چکونه گرتتارند و 
ملانکه عذاب چگونه ابشانرا میآویزند و میزنند بسود آنشین تو متعجب خواهی 
شد وترح مکنی بر ایشان و ندا آید که این سزای آنشکه در دبا عهدبشکند و 
امات دا خیائت کند با موسی اگرخواهی که بعضی از صفت دوزخ بشنوی‌عرضکرد 
بلی خداو ندا فرمو دکه دوزخ هفت طبقه است در زیر بکدیگر که اگرهفت آسمان 
وهفت زمین را در يك طبقه او انداژند گم شود چنانکه انگشتری را در دریا 
انداز دای موسی در دوزخ هفت آنش اس که یکدیگر را فیخورند و اگرترمان 
دهم که از آن حبه در دیا انداژند تمام کوههای دیا خداکستر شود و بروی 
زمین هیچ آبادنی نماند پااموسی اگر فرمای که يك دوزخی را پدنیا آورند و 
درمشرق یبای دارند مردمان مغرب جمله بسوزند از گرمی وی وهیچ تبات وسبزه 
از زمین نروید پا موسی دوزخ هفت طقه است و در هر طبقه هنتاد هزار وادی 
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و ور هر وادی‌هنتاد هزار شبرستان است و در هرشپرستانی هفتاد هزار كوغك 
و ور هر کوشکی عنناد هزاد خانه‌است و در هر خانه هنتاد هزار تابوت ودرازی 
تابوت و يناش مقابل تیاست ودر هرتابوتی‌هفتادهرار کزدم هر بك‌متاپل 
کوه سیناد اینېه برای مشرکان و کافران و کاهل نسازان و یخبلان و سکان و 
آنپاکه طاعتهای دیانی کتند و دبا خواران و کسانیکه زكوة مال دا ندهند 
خیر خوادان و غم‌فروشانوزنا کنندکان وزنانیکه سر خود را برهته کت 
کیانیکه بایثان نظر کنند و کسانیکه نوحه گری کنند و آنانکه 
سخن چینان و آنانکه سبك نامی کنند این جمله که این‌علهامیکنند در آن جایگاه 
اشند این ماران و کزدمان ايشان دا بگزند و هر زمان از حقتعالی ندا آید که 
این سزای ابشان است و آن کسانبکه‌ایسان بغدازند و پیضبر و روژئیات نداشته 
باشند پس موسی عرضکرد اگر توبه ل نمائی ۲ خطاب رسید لی ای 
موسی اگر نوبه تصوح باشد یدیم الانوحه گران وسخن چینا نکهبخشم ایموسی 
اگر بینی که جان کندن ابشان چکونه باشد و زبانشان‌نگردد پشهادت در روژ 
قیامت زبانیه دوزخ چگوته ابشانرا گیرد و عمودهای آنشین چگونه بر ایشان زنند 
نتعیر بمانی‌وسغنچینان در گودستان در عذاپ پاشند تا روز قبامت شودبمر ي آ ند 
پرایشان نوشته شود چنانکه اهل قیامت همگی بدانند چون روزنيامت شود نوه 
گران دا یاورند زبانشان براز مار باشد و شکشان بر از کردم و ابشان دا 
پروی کشند و مارهای دوزخ بزبان ايشان آوبخته باشند وبانك و فریاد کنندو 
سفن چینان پیش از همه کس بدوزخ روئد پس ازهم هکس بد رآینداگر متو 
بش باشند باموسی حذرکن از سخن چینان و مشنو سکن ابشانرا که اگر تو 
نیز بشئوی همانباز ايشان باشی یا موسی حذر کن ازدبا خرادان که هد اتان 
بلنت من باشند و ه رکس با ایشان باشد او نیز بلنت با ابشان شرك باشد و 
برای دنا قسم بسن کلام من مخور یاموسی پدانکه خشم ابمانرا ناهد چنا 
اه مبکند ای موسی بر تو باد که دروغ نگوئی که من سیاه کم 
ثرا و در دل تیکوکاران دا ی E‏ ۹ 
فاق تویسم ای موسی بر حدر باش ازمن وغضب من د برحست هن 
آگرچه کنا کرده بای ای موسي هکس که مرده دا بشید من اورا اه 
بشويم وباك گردانم وه ر کس که مرو را تب بکند ماو را مرب دهم کهمرد) 
لعجب کند و ميوخانم اورا از انبرق بیشتو هرکه مردة را کان که من 
اکوشکی دهم در بشت و ه رکسکه جنازة ودة دا دزد من او دا آزاد 
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گردانم ازعذاب دوزخ هر کس برمرده ماز کند من بیامرژم اورا و هرآنکسکه 
طمام برمسکینی دهد اورا طعام از بہشت دهم با موسی ه رکسکه بره راپوشاند 
اورا پوشیده گردانم ببپست واز دوزخ او را خلاص گردانم یا موسی مہمان وا 
گرامی دار اگر چه کافر باشد و چون مهسان بخان میرود دزی بهسراه خود 
میېرد و چون از خانه یرون میرود کناهان اهل آنغانه را همراه خود میبرد یا 
موسی مپمان را گرامی‌دار خاصه مهمان مرا موسیگنت بارالبا میمان تو کدام 
طایفه باشند فرمود آ نک سکه حقیرتر وه بی‌چیزتر باشد با موسی برتو 
پاد که این سغنان وگفتبا در یاد داری و بامت خود پرسان که اگر اذا 
بگذرند و بجا نیاورند آحش دوزخ ایشانرا باشد مگر کسانیکه این صفت با 
باشد و توب نصوح کنند و بازگشت نمایند بسوی من موسی گفت بار خدایا وی 
نصوح کدام است و چگونه است در حال خطاب رسید که نصوح در زمان شین 
مردی بود کوسج و بستان او مثل پستان زنان بود که در حمام ژنان حمام گر 
میکره کی از حال اه آگاه نبود و عبر خود دا باین عصبان بر برده بود و 
چنان چابك بود درکارخودکه تمامآنشهر طالب او به دند که خست ابشانرابکند 
رقه دقه خبر وشهرت آن بحرم بادشاه آن ولابت دسید دخنر بادشاه خواهش 
نود که او را پیند یکی را فرستاد او را طلب کرد چون بخدمت حاضرشدازاو 
پیار خوشش آمد او را ترد غود داشت روزدیگر حمام اراده کرد نصوح‌راهمراه 
خود برد از فضا دا اژ دختر پادشاه گم شد دختر متفیر و غضب آلوده امر کرد 
که کنپراوخدستاران را بجویند و آن دانهکه گم شده بود بیدا کنند بس‌هنگی 
را جستند ویدا نشد چون وبت بنصوح رسید مضطرب شد که اکر چه دانه نود 
من نیس لکن سر من انشا شود که با دختر پادشاه برهنه در حمام آمدهام گر 
پادشاه از اين مطلع شود البته مرا ن‌عذابها معذبکردا ند اژ خوف داغل 
خرینه کردبد کنبزانرا خیال آنکه دانه ترد نصوح است که مضطرب گردیده 
سبق تکردند وبردر خرینه آمدند که یرون يا و آن یجاره مضطرب و بریگان 
نمیدانست که کار او یکجا منتبی میشود و کنبزان باو ساعی شدند که یرون اچون 
کار بآخررسید با زگشت بسوی خدای تعالی ودست نیاز بد رگاه ینیاز برداشت و 
گفت خداوند| با زگشت کردم بسوی تو وتوبه کردم بحق ذات باك خودت که مرا 
وسوا مکن ومرا از ابن غم برهان آن بیچاره با قاضی‌الحاجات درمتاجات بود و 
کنیزان دختر بتعجیل میخواستند که او دا بیرون آورند» 
چون دیدند که نصوح دریرون آمدن مضایقه بلب دارد کنیزان داخل‌خزانه شدند .. 
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اوو را کرت یرون آوردند ودر جای علرتی برد توت 777 
و باز کنند و اورا بجویند که جناب داهب المطایا او را ستاری کرد از یرون 
خلوت آواز دادند که دست از نصوح بر دارید که دانه يدا شد دست از نصوح 
پرداشتند نصوح خسته و الان شکرالهی بجا آورد و از آن غم خلا س کردید ی 
از وختر مرخص شد و بخانه‌اش آمد و آنچه از این عمل عصیان کرده پود در 
واء خدا جقرا داد د از آنشهر یمدن اند چرا که ال ا دس از از 
پرنیداشتند و او از ان کار توبه کرده نبیتوانست سر خودرا انشا کند که چېت 
پیت لپذا از آنشهر یرون آمد و در یرون آنشهر بفاصله چند فرسك کوهی 
پود در آنکوه مسکن کرده و بعبادت پروردگار مثفول گردید شی در خواب 
وید که کی با کنت که ای توح این چگونه توبه است و حالآنکه گوشت و 
پوت تو از فلحرام رورش کرده ورولیده وا گرتوبهکرده‌ی بابد کان گر 
که ازحرام رویده از بدت بربزد چون نصوح یدار خد قرار دادکه چون میج 
میشد از اینکوه سنگهای کران بدوش میکشید و میبرد بکوههای دبگر و از آن 
کوه سنگی دیگر بدوش می آورد باینکوه و چون وقت ماز میشد ببادت مشغول 
میگردیدتا آنکه گوشتی که در بش روئیدهبودبتعلیل رفت وبشت او زغم گردید 
وال کف بای شنر بینه کرد بس بجز پوستی در بدنش چیز دیگر باقی نسند از 
پسکه سنك بدوش کشیده بود ازعلفو گیاهیکه آن یابان داشت خورده بود پس 
خدایتملی نظر رحست بسوی او نمود و میشی بجپت او آفرید بس روژی دوکار 
خود مشفول بود با حال‌خسته وشدت ضف که دید میشی در آنکوه میچرد عنعر 
شد پا خود گفت کویا این‌میش از شبان باز مانده است‌بس پیش آمد و آن نیش 
. اگرفت «د ر گوشهئی پنہا ن کرد که صاحبش دا بیدا کند و باو رد کد وازآن 
که خوراك او بود برای آن میش حاضر کرده وخود قنات میگردکه مادا 
آثربان بسته گرسنگی بخورد چون چند روزی بدینموالگددت آن میش بفرمان 
خدایتمالی بزبان در آمد و گفت اینصوح شکر البی بجای آور شیر من بغور 
بس اذ آن شیر میش میغورد و عبادت پرورد گار میکرد روزی کاروانی از آنجا 
و از شدت گرما و بی آبی ريك بود که هلاك شوند چون بنصرح 
دمیدند استفانه کردند که چون تو در اینجا مسکن داری اگر تو را آبی باشد 
بط اوژانی دار که ما مشرف بوت شده‌ايم نصوح گفت که من خی دارم لیکن , 
باعونیندارم اکر ظرف با عونی دارید اورید و شی بدوقید از این بیش 3 
غود دا سیراب کنید بس اهل قافله ظرف آوردند و از آن شید دوشیدند بقدرت. 
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شدای تمالی چیزی از آن شیر کم نشد پس اهلقافله تحفة چند برسم هده برای 


تصوح فرستادند پس ایتغبر له های دبگررسید بس راه آمد وشدن از له 
اد وهر قافل‌وبیاده که از آنراه میآمد از شیرمیش میخوردند و املا شیر آن 
میش کم تعد ہس تصوح از آن شیر مش مستغنی شد و چند خانه در آنراه با 
کرد وچند نفر در آنجا ساکن شدند و بنا کشت وزرع نهادند و دقه رقه‌خلقی 
درآنجا جمع شدند و شپری و تصوح بر ایشان امیری میکرد و عدل و داد پیت 
خو دکرده بود پس خبر بشاه آن ولایت دسیدکه بدر دختر باشد که چئیت کی 
پیدا ده وچنین شهری بنا کزده و با مردم در کمال دأفت و مرحمت است و خاق 
این شهر جمله دوید او جمع شدند پادشاه او دا طلبید چون خبر بتصوح رسید 
اجابت نگرد و گفت مرا با دنا و اهل او کار نبست و پمبادت خود مثفول پود 
پادشاه خواهش کرد آنشهر دا ببند و آن عابدرا دیدن کند با خاصان خودروژی 
سوار شد بدیدن. عابد آمد چون بآ نشهر رسید بخدمت عابد که نصوح بود رسید 
ار الهی رسید بنزرائیل که او دا قبش روح کن پس عابد او را دفن کرد و 
خاصان شاه چون پسری نداشت ملاح دانستند و استفانه کردند نصوح دابباوردند 
داغل شهر کرده بتخت خلافت ‏ نشانبدند پس نصوح_بنای عدل و داد گذاشت 
چنانکه گرك وب با هم هنغواب شدند و شامت,وصعوه با هم هم آغیان کشتند 
پس نصوح از آنسنیتر پادشاه اذن خواستکه او را در جبال تکاج خود در آورد 
چون دختر اذن داد نصوح آندختر را برای خود عفد بست شیبکه زناف بود در 
پا رگاه خود تشته بوږ شهصی داخل عد و عرش کرد که چندی ,تیل شبانی 
مبکردم ومیثی از من گم شد وحال مطلع شدم که نزد تست آمده‌ام که میش 
اغود را بگیرم نصوح گفت فرمانبردارم پس امر کرد که میش را عاضر کردند 
آنشغس گفت. چون نگهبانی میش مرا کرد؛ آنچه از آن شیر خودده بر نو حلال 
کردم و آنچه زیاده ازخوردن عاید توشده است نمف آنرا بمن پده و نعف‌برای 
نو باشد ام کرد آنچه تقد وجنس وکنیز وغلام و اسب بودنصفکرون 
از توراضی باشد آنچه رضای من وخدا بود بسل آوردی لکن جیز دیگر مانده 
است نصو حگفت کدام استگفت آن وختر یکه در حبالة نکاج خود دد آوردی شیر 
این است که بدست انو آمده آنوا باید بدو نیم کنیم نصوح گنت او دا 
حیات نباند از این وادی بگذر گفت ننیگنرم گفت من مال؛ خودم دا بتو میدهم. 
بگذر گفت نبیگذرم گنت خس مال خود را بتو میدهم بگند کفت نیگذوم شیر 




















اا تبی از دختر تصوح امز کرد وختررا در جای خلوتی حاضر کردند پس گفت .۱ 








ای مرد از این وادی بگذر صیفةٌ دختر را باسم تو میکنم ازسر خون این‌دختر 
نر آنمرد یکبار شمشیر کشید و گنت حال دختر را بدو تیم میکنم چون‌دختر 
چان دید ازغوف لرزید وق ی کرد ماری راکه در وقت خواب از گلوی وی به 
آندرون او رف بود برد ن‌آمد بس آندختر آن مار را با از هوش برفت و 
4 شبا ن 








مشچ گردید و از ایتحال خود بازماند پس آنمرد" 


بانم 
و خدا مرا برای تو فرستاده بود که چون با این دختر نزدیکی کنی مبادا 
از این ماد ضرری بتو برسد پس آنمرد و آن میش از نظرها غایب 
شکر الہی دا بجا آورد و آندختر را تصرف نبود وبربادشاهی نشت | 
تصوح تا بدانید کسبکه با گشت بسوی خدا کرد و ثابت است‌امور 

دین او خدای تعالی کنایت امور او و مهمات او میکند < و ال ولی التوفبق > 
پس بدان که توب نصوح آنس ت که خدای تعالی‌میفرماید د رکلام‌خود«یاایها این 

آمنوا توبوا ایا توبة نصوحا> یی ای کسانیکه بحضرت من رو آورده‌اید 

وپ هکنبد وب که شداو ندم باز گردید اگر ازا گناهی در وجود آمده باشد 

تویه کنید تا من ازشما در گذرم و درجای دیگر فرموده است توپوا الی > 

پس از اب نآبه معلوم میشود که توبه فرش است پس بايد که از نوبه کردن 

قافل نشوبد وتوبه را ورد خود ساز بد که جناب رسول‌خدا دس » فرموده است 

«التالب من‌الذب له > که معنی حدیث آنست که هر که از گناه توبه کند 
چنان باشد که هر گر گناه نکرده باشد وحضرت دسول«س» از جانب‌پروره کار 
میفرماید که اکر کسی صدسال گناه کرده باشد چون توب نصوح نید و برعن 
که خداوند اویم باز گرده و گریبان ندامت گرته و اگناه توبه نموده ونادېو 
پیشمان شود منکه خداوند ادیم آن گناه صدسالة اورا بدو بشم اما باید تب 
تصوح نماید عبداٹ بن‌مسمود میفرماید: از دسول‌خدا شنیدم که توب نصوح دا 
ده شرط است . اول از جهل یرون آمدن. دوم -ا زکردار بد پشیمان شدن ۰ 
سوم - تفس را دشن کرفتن+چمارم- خصمان دا ازخود خشنود شود نکسلانکه 
باشند چون اگر بنده من گنهکار باشد ملائکه‌ها دشن اویند پس چون توب‌نمود 
دوست وی بشو ند پنجم- بجای گناه بررك طاعت بزرك نماد شم - ازطریق 












ایت نو 


















نفلت باز هنت با حضرت برورد گار دروغ نگفتن» هشتم ۔خلق دا از 


ژبان ودست خود در امان داشتن» نهم- بررحمت پرورد گار امیدوارشدن دهم 
اژصحبت بد نیکر| تباه نماید چنانکه مازو دا اصل تيك ومفید است چونژاج جفت 





شودش عالی‌سیاه نباید وفقې کفته اندعلامت توب نصو حگربه نمودن‌سیاراستو 
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دریغ خوردن بر گنامان گذت و از خدا ترسیدن و خدمت. یی در داه حلال مر فکندا اگر باشد وتباشه پیش او یکسان باعد عضرت قروو 
و از عرام و بر آن بود نکه دیگر گناہ نکد ہی توبة کسیکه آنجنانباشد .| دیگ رکه را دشن داری‌کن کیک پوس با وضو وطبارت باک و آن وا 
توب تصوح است و خداو ند غقار جسیم گناهان اورا بخشد و حضرت رسول د و بدان عمل کند و دبگر کسبکه روزه گرقه باشد و از خود باز گرفته افا 3 
رک کرد و و یش از اهب وه رخا بے کرد رصم وتان چم انب موه هک ا 
خود اضاد کی دی دا رم از مرک Ea‏ حضرت فرمو دکه صدقه امت من درنزد تو چون است گفت با رسول‌ا صدقه امتان 
وژلزله وطاعون حذ رکنید وحقتمالی درترآن نرموده «ان‌اله یحب‌التو ان و ( ترا شش خصلت است اول- آنکه بر کت ذر روزی ادییدا شود دوم زندگانیشٍ 
بحب المتطهریی» و پدرستیکه خدای عروجل توهکندگان را دوست میدارد د | را زگردد سوم - صدق توانگری آوردو تقر را ژائل کنهجیازم مدت ر 
پاکان را دوست و مکرم دارد و اله و گریستن کنیکارانرا نیز دوست و گرامی ترازوی‌اعمالش سنگین باشد به 
دای ویدعدیت است که درهرشب سعرگاه ندا آید اژحضرت ویالمرت که ۲یا باه ۲ 
میج توبه کندهنی هست تا دمای او را ستجاب کتم و خدارند تبارگ و تعالی 
میفرماید ه رکس از خوف من گرب هکئد چنانکه موه او تر شود من که خداوندم 
روی اورا از آتش دوزخ نگاه میدارم و آنش دوذځ را بر او حرام گردائم و 
میدانید که این دست که بر 




















دا عافیت از درد ورتح باشد بتجم - صدته 
یکی و از صراط چون برق لامع بگنود - 
میان "آنش دوزخ. دیگر باره عضرت پرنید که ددع وی و 
پر المومنین چه مبگونی کفت حاشا و کلا که من هر کز دست بآن حضرت‌نباته 
وتغواهم یافت و دا که او مرا بعال غود بگذارد و باو سر بسر آیم و مرا 
تاب دبدار مبارك او تاد بس چون‌اورا بینممثل پنبهکه در آنش اقدمیشوژم 
دبگر. سید که دوستان تو کیانند گفت آنها که درنماز کاهلی میکنند ودر 























در حدیت است که حضرت دسول فرمود که اران ۴ 
در زد کی کیست این شبطان امین است راه دهید تا در آید آن ملمون در آمد و 
لام کته کدی واب او نداد گنت با دسا بدان خدانی که ترا براسی د 
درستی فرستاده که بی امر و حکم حق سبحانه و تمالی نبامدهام یا شولا دد 
























,کنند 

گویان وغماژان گفت دامادان ت و کدامند گفت ز ناکاران حضرت برسیدکه و کیلان 
فرخته از طرق حضرت واجب‌الوجود یامسدند و مرا ننه برو در پیش حضرت | توکدامند خبطا نکنت آنباکه ترازو و کیل زیادستانند وکم فروشند برسیدکه 
رسالت بتاه مد و هر چه پرسید راست بگو و بجلال و وحدائیت خودم سو خرینه دار ت و کیست عرضکرد آنهال ی که ز کوة مال خوه را ندهند فرمود شادی و 
اگر یك کله دروغ بگوفی ترا مشتی خاکستر بگردانم من از هول کلام حخحالی تقاط تو از چه باشد گفت آنبالیکه پیش روی کسی نیکی او را گویند وددیس 
نرد شا آمدهام حضرت قرمودکه ای یچاره چرا آدم دا سجده نکردی ب ا وی بدی او ظاه رکنند غواه راست باشد خواه دروغ فرمودکه عوانان ت وکدامند 
بہت انبر سرشت جای تو باشد | عرشکرد آنہائیکه مالمردم باحق ستاند و بناحق صرف کند فرمود هلت آن 
سجده تکردم «خلفتنی می‌ناروخلقتمن طین» پس‌حضرت سوالکردددججان راه علاح کند گفت آنکه گراهی بدروغ دهد و سوگند بيار خورد فرمود 
کراد شمن داری گفت ترا دشین دارم حضرت فرمود بچه دلب لگفت يا دسول روی ترا که سیاه کند عرضکرد آنکس استففاد بسیار کند فرمود سر ترا که 
ای برای آنکه تو در رو ت شفاعت خواه عاصیان امت میگردی و داحت و . پشکند گفت آنکه توبه از گناه کند و بتوبۀ خود قائم باشد فرمود چشم نرا که 
آسایش مزرکه درگنیکاری یشان است مبدل بشدت میکنی بس حضرت فرمودک» یرید کوش تراک کر کند 
انکر گرا دشن دای گنت جوانی که فرمانبرداری حقتمالی کند و دد جوا انگ سکه ذکرخدا بسیا کویدحضرت برسید خانه ت وکجاست‌عرضکردحامبا 
ټوبه و استففا رکند و از بیم خدای تعالی ترسان وهراسان باشد و دیگر آنکهب مسچدت و کجاست گفت بازارها پرسی د که طمامبا که ځور یگفت باکسیکه بينام 
مادر و پدر نیکوتیکند و پادشاهی که عادل, باشد و خلق را در ظل حبایت خو ت بطمام درا زکند پرسی د که طمام خوردنی ت وکدام اس گفت‌چرك ناخنهای 
ورآورد و دیگر عالی ی که علم با عبلداشته باد و دیگر درویش ی که صابر با رت پرسید که محبان ت وکدامن دگفت مستان و بیووشان فرمودځوانن دگان 

حضرت فرمودکه صبر درویش بر چه چیز انت گفت از کسب حلال بدست آود گنت هرل گوبان و مطر بان ومسغره کنندکان پرسید نرد تو که عزیز 















ت یا رسول اه از عجب و تکیر 








































































برسی که موذنان ت وکیانند گفت نیذ تان برسید کاب ت تو کدام است گفت عش 
که مردم بردست وپا ی کشند حضرت پرسید. شکار 7 ت کمت از آتجماعت که 
نظر بر دوی زنان مردم کنند پرسید عنایت و 
ساحران و خاد وگراڻ برسید رقبقان تو کدامند گنت زنان مردم برسید دام تواز 
چپست گفت از او پرسید ازچه چیز مرذم دا از راه میبری گفت از زنان پرسید 
مردم دا ازچه نگه میدازی گفت آنکه مرا مکرتوانندکرد دبوی هس تکه بر آن 
م وکل کرده‌| که شب وروز با اوست وسوسه مبکند تا اورا بدوزخ برد بوی‌که 
او از وشوه ورخدمت صالعان و عالمان باشد بر از دست بابد وهرکس دا 
تما باشد دیوی دا فرستم سوی او که آراز سوخکرهای دنا اندازد و از 
آن نماز نگذارد که بهره پرد و سہو بسبار در نماز بکند اما جوانانرا از داه 
عجب و کبر از راء خدا بکردانند و تابع امر منکنند زنان دا بسکر و چادوتی 
ابدازم تا از اینسل پدوزخ و عتاب روند و در میان من هیچ جدانی نباشد و از 
مزادان یی از من نترسد و ازصدمرد یکی و آن یکی نباشد اينکه از امتان 
صالحان تو حضرت فرمود که از زنان کسی باشد که تو بر او ظفر نیانتی گفت 
بل ا دسلا از نپا چهر زاتد اول مار عیی دوم آسیه ژن فرعون سیم 
فاطه زهرا است حضرت فرمود از زنان 

فرمان بردادی نو با دسولام چندان‌هستند که توائم 

شبرد حذرت فرمود از معصیتها چه بدتر ات گف ت کبر و حسد وبغل و کینه و 
آفت دینآدمی از این چهارچیز است پس حضرت ت و گفت امتان پا 
این چهارخصلت بد هلاك شدند بس ابلیس ملمون گفت یا دسول‌اُ بدانکه از کبر 
زد که گفتند آدم را سجده کن و نافرمانی کردم عبادت سیصد هرار ساله را 
ین در گردن من کردند و از حرص پود 
گندم دا تغورد خورد و از سد بودکه قاییل هایل دا کشت 

و ازبغل بودکه قارون برزمین قرو رفت ومبرود تا روا 
خدای تعالی پیشبران راگرامی گردانید از تواضم و فروتنی یود و برد 
تحمل که بابند گان خدای‌تمالی کردند و حقتمالی مرا 
با حضرت فرمود آفتبند گان از چیست گفت از آن: 
























































در عبات یسیع سوه 


دی دا بجع کردن مال حریص تر کردانم و از درویشی بترسانم تا بخی لگردد و 
شود و از خير و صدته باز دادم ودل او دا از حق بگردانم چنانکه بمال 
خود فغر کند و چون او را بجهت مال ودولت تنا گویند او را خوش آید و شاد 
شود و دنیق او هميشه من‌باشم تا اورا بغمل حرام حریس کنم و بدوزخ فرستم باز 
حضرت فرمود خوداك این‌هبه لشگر که داری از کجاست کت از سنجیدن و کم 
کردن‌د کیل کم بسردن و چو کسی بکدرم کم ستجیداشگرمن‌مد ددم از 
او ببرند بی حضرت فرمود هر که فملش این باشد هر گر صاحب چیز ن 

اکر هردوژ صد دیناد بدست آورد بچون ببیرد بیکفنباشدفیطا ن گنت یا دسر 
اگر اینجماعت تباشنه لشکر من ازگرسنگی بسیرند و چون دم مرك ايان شود 
نگذادم که ابشان با ایمان باشند وبیرند وسه دوز پیش از آنکه بمیرند ایمانرا 
از ابشان بازستانم بهر «لریقی که باشد و نگدارم توبه کنند وبغدای عزوجل باز 
کردند چرا که هر کی پیش از مرك بخدا باز گشت کند خدای عزوجلکناهان 
اد دا یختد اگر بدا رکوه‌های عالم گناه داشته باهد یار لاه ار توبه در 3 
ميان امت تو تبودی مرا هیچ غم و الم نبودی و انستم که هه 
خواهند رفت اما بصد هزار مشقت ایشائرا بعصیا برم تا خبرداد شوم توبه کروه ند 
و پرنج و محن اجر من ضايع خواهد شد و عبت میشود پس حضرت ب ۹ 
فرمود ای وای بر آتقوم که توبه صوح نکنندو بی‌توبه بمیرند بازحضرت فرمود 
که راحت تو از امت من‌بچه چیز یشتر است گفت ربا خوردن ابشان راحت من . 
است و بترسیدن از درویشی رضای من است و ظلم کردن ابشان‌شادی‌دلمن باز - 
حضرت فرمود که ترا فرژند هت گفت بلی یا دسلا سغن‌چینان فرژزندان مد .. 
و راحت دل‌منند و جور کردن بر مظلوم و درویشان تحفه و تبرك منت و سوگند 
دروغ خوردن ایشان روشنافی چشم منست جرع کردن ایشان در سصیت توا 
مشست ودشن من کسی است که با سالحان وغابدان امت و پنبند و بر خز . 
چرا که هر چند من جهد کنم ویکی دا از داه حن شرع دود میکنم باز ابشان 
تصیحت مبکنند آنها دا براه حق دلالت و دعا ها و کلام حق دا پایشان. 
۰ رف موی ناچار باید گرپغت حضرت فرمود که با که 


ن گت 
rE‏ دل‌تاب آورد که فر 0 
بشناخت و کفتابلیس لمین ملمون تولی دیگر حضرت اسمیل دا دید که بحچمیرفت _ 
بچج بیایم اساب لکفت برو ای له که تو الیسی و 





















دد بیان مکالمات موسی(ع) 





رفاقت نبیکنم و دیگر برادران بوسف را وسوسه کردم و کفتم بوسف یادشاه‌شهر 
مصرخواهدشد وشبا معتاج باو خواهید شد و پدر او را از شا 
يوست گفت این شیطان است فریب اومخورید چېارم موسی دا وسوسه کردم نا 
ای جات کرد ,مت برد تا ی برد باجم عضرت خی داد 
صورت زاهد: وی رفتم و کفتم یا روح ابه بگو لااله الا محمد رسول‌اي 
علی ولیایٌ گفت چنین است ولیکن بقول تو نبیگویم که اگ ر گفتی بقول من 
کاری کردی وبد بودی دیگر بحیی را دید که روزه بود گفتم او را وسوسه کنم 
رتم وطمام آوردم و پیش وی بنهادم و گفتم تا از این‌عام سیر بخورد تا 
ت گفتم ای شیخ سیر بغوردی و تا بروژ بعفتی 
از این سیر تخورم وسه روز نخوابم پس حضرت رسول‌صل یال علیه و آله فرمود 
هر گز برمن دست بیافتی گت حاشا و کلا یا رسول‌اك تواز همه عزیزتر وشربفتر 
ه رگز مرا با نو دوستی نبوده ونباشد بس حضرت‌فرمود که ای ملمون با من عهد. 
ک که ازجبت من دست از امت من برداری عرضکرد بشرط ابنکه فردای قيامت 
نگذاری مرا بدوزخ برند و از سر تقصیر من‌بگذرد من شرط کردم که امت ترا 
و آنهنان که که مه پنیشت مبرسرفت درآ ند رد ار 8 
که یرایل ناژل شد و کفت با محمد زنباد ابن عبد با شیطان نکی که عضرت 
خداوند قم پاد کرده است که توبه او را تبول نکند و نبذیرد او دا از آل 
خلاصی نباشد حضرت فرمود ای ملمون اصد اب مرا صبحت کن شیطان بامید 
فاعت آتعضرت روی باسخاب کرد و گفت ای یاران اگر خواهید که شیا دا 
درستکاری باشد بندمن گوش کنید وفراموش اتید اول آنکه چون وقت نماز 
د آید تعچیل پشماز بکئید و اگرنهبییم وما دا وسوسه کثم ومشنولکری‌نما 
که نامحرم نکنید وهرچند زاهدباشب 





,ست تر میداود 
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بغفت ومرا بامداد بشنا 
















از تاز تروم مانید دوم[نکه نگاه 
که از راه در خواهیدوفت و سخن زنانرا 
سوم آنکه چون عزم خیرات کنید زود بدهید و اگرنه من‌خودرا برسانم و 








- که خدای تمالی شما را عزیزداره که مهمان هدبه خدا دیگر کلام خدا را 


نشنوردکه باعث خرابی دين شا ميشود | 


وشارا از مدقه وخیرات محروم کنم چپارمآنکه مهمان راعزیز دارید اگرخواهید ‏ 
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ا 













دد بیان مکالمات موسی(ع) 


آدم را سجده کن نکردم و تافرمانی پرور د گار سودم مرا از د رگاه خودراند و 
طوق لمنت ب رگردنم نباد تا قرشتگان دیگرعبرت گبر ثد یا رسول اڈ بر شا واضح 
است که من فرشته بودم ومقرب وچندین هزار اسم اعظم از برداشتم وسیصدهزاد 
سال خداوند را عبادت کردم وسلم فرشتگان من بودم وجمله فرشتکان مرا تا 
مبگفتند تا اکنو که بدین روز گار گرفتار خده‌ام اینهمه از کبر و عجپ بود 
بس خود را مانند من در آنش میندازید چون اینها بگفت زا زار بگریست واز 
کربه شیطان دل حضرت رول (س) بسوخت بس اہلیس کفت بارسول را یشعیب 

جای آن دارد که خون بگریم بجای اشك و پیراهن حسرت وندامت پاره کنم و 
عاك برسر وبزم پس فریادبر آوردو کفت خداوندا چون در دل و جان‌نیستژبان ‏ 
مرا سوزان که ذکر و تنای توبسیار کفتم بی حضرت روی به اصحاب‌خود کرد 
و فرمود ای یادان توبه کنید و آنچه از شیطان شنیدید از آن احتراز نمالید تا 
ان در امان باشید انشاه اله تعالی و تقدی ‏ ایض آورده اند که 
زمان پیش مردمان شیطان را میدیدند وبا همه کس سخن میگقت و مردم دا فر 
میداد شغصی از بزرگان روزی شیطان دا دید گفت ای لمین من مرغواهم 
چون تو شوم و باتو دست موانقت دهم وسفن‌ما هردو یکی‌باشد ودرهمحال باهم 
باشیم گفت رای بر تو همه کس از صحبت من میگریزد تودا چه آقاده استکه 
در صحبت من ماپل شد گنت مرا ذوق صحبت توبسیاردرسر افتاده است پس 

خبطان کفت بسیار خوب است بس بایکدیگر عقداخوت بسند بس غیطان گنت 
حال ترا چند کارپاید کرد تا از توراضی شوم وشرط اغوت بجای آورده باشی آن 
خخس گت آنچه توگونی چنان کنم شیطان گفت بکویم اما انشا نکنی د. 
کسی نگونی بمداز آن خبطان کفت‌اول کاریکه‌ترا باید آنست که سرمرا 
تکرده نماز رانرك کنی چبر مرا آنچنان رنجود نمیدارد که نماز 

و چراکه یشتر این مردمان از نما بیبشت ميروند وافضل بادت ازات 
قبول کردم دیگرچهکاری کنم ابلیس گفت کاری که ترا بابد ب 
آنستکه دروغ بیار بگوئی وهرجا که دروغ گوینددرآنجا حاضر شوی گو 

چراکه یشتر عذاب الهی بربندکان دروغگو استٍ ( 
سر بسوی آسبان کرد وگفت هپد کردم که تا ژنده باهم هر گر نیا 
رد و چون وقت نماز درآید خود را بسجد رسانم و مشفول ماز شوم 
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(N)‏ در مکالمات موسی (ع) 





نیست گفت ائ لمین من میخواستم بینم که توه مکو م 
کا ای د 
نله وجزع نبود و کفت دوسریکه هر گر با کی‌تگفته بودم از من 
کردم دیگرسرخود دا یکس نگویم پس مومنانر| واج 
دروغ نگویند و در نماز جدوجهد تبام پورزند تا آنکه خدای شالی از ايان 
دافی‌شود و شیطانازخواس آن نيك کور شود ایضا منقول است که شبطان امین 
بر گوشة خانه که سظمه ابستاده بود وحضرت «سالتپناه درطواف بودند پس 
چون ازطوان فادغ شدنه دیدند ابلیس راکه پسپار ضیف و نزارشده‌فرمود ان 
ملمون را که ترا چه وسیده است که چنین ضیف وتعیف ونرار ده گقت با 
حبیب‌الله از دست امتان تو فرمود با توچه میکنند کفت با دسول‌اُ خش‌تصلت 
است که پا ایشانست هر چه چهد کردم از ايشان این خصلتها را سلب 
کنم نتوانستم حضرت پرسیدکه آنها کدام است گفت اول آنکه چون یکدیگر 
میرسند لا بمیگویند عليك باز مین ندوسلام نیست ازنامهای خدایتالی‌سلامت 
داد اد را ازهر بلائی ودنجی وه کی که سلامعلیك بکویدستتمالی بر ویرحمت 
کندواورایامر زددوم آنکه مصافعه راچندان تواب است که هنوز دست‌از یکدیگر 
برنداشتا که حقتمالی‌هردو را رحمت کرده پاشدسوم یکدیگررا بنامخوخترخواند 
ولبيك کوبند ولبيك برحمت ومتفرنست پس اكرابيك ندویند مرا اژآن جوا 
بهر» و نصیبی استچهارم درو قت طعام خوردن وایتدا بکارها بسمْالرحمن|لرحيم 
1 غود دور کنند پنجم آنه هر زمانیکه سفن گویند ااال 
تمالی گویند و بقضاه وحکم برورد گار دافی‌مبشوند ورنج شثم آنکه ابا 

شام سمی بسیار درحقایشان‌میتکم و صدهزار مشقت ایشانر! براه سصبت‌میاندازم 
باذچون شام میشود امتفار کنند و ازاستنفارایشان خدای‌تمالی هبه گثاهار ۱ ان 
5 بفشد و ازهبه مهدر و بدتر برمن آنسنکه چون نام ترا میشوند بآراژ بل 
6 صلواة بت و آل تو میفرسند چون‌نام صلوات بشنوم تسیل بر 











بکوری چتم عیطان: 























ددبیشحضرت‌موسی آمدو گفت یا مو. هزادوسه بندميدانم حضرت م وسی ز 
که هزار را بگدار وسه دا بیان کن گنت اول آنکه با و 
مشو که ه رگا در تو ان کند من‌ترین او اشم د ترا درآن خشم باری و وسوی 


کنم دوم آنکه با زن بیگانه خلوت مکن و ءنشین و سخن مگو که هینتین." 






























ددیان لمات موسى(م) Nr‏ 


شا من باشم وشما را در سمیت وضلالت انکنم سوم آنکه چون عزم سدته کنی 
زود بده واگرته من بيایم ومیان تو وصدقه هفتاد حجاب بدا کنم تاآتکه ترا از 
آخدته دور گردانم و آن نبابی ایض از ابن عباس منفول است که گنت حضرت" 
یشبر دا ديدم که درمیان صفا ومروه سی میفرمود پس شیطان دا دیدم سراسیعه 
بهرطرف میدویب وشاخی از آتش دردست داشت و بهر کس میرسید برسرش میزو 
چون حضرت را نظر بر آن امین افناد آیتی ازقرآن فروخواند وبر او دمید آتش 
خاموش شد و شیطان ازآن دمیدن درانتاد وسرنگون شد ایض ازجابر بن عدا 
ت حضرت رسول (ص) مرا گنت ای جابر می 

۰ رین امت عرض کردم بلیبا سول بدر ومادم‌ندای 
توباد فرمود با جابر بدانکه حضرت امیرالمزمنینعلی بنا بیطالب عليه اسلا بهترین 
امت و کرامی‌ترین و عزیزترین خلقان است وهر که او را مسلم نداند از چمله 
مثاققانست ایضاً از بدا عر متقولست. که پرسیدم از حضرت سول (ص) بسر 
ابوطالب را چه مت لت است فرمود وی دا چگونه میبرسید. بدانید که علی رامقاېو 
منرلت منست الا نبوت که افضلیت‌من برعلی نبوت است وبس باقی‌هرمنز انی که مر | 
هت او دا همهت وبحقبقت بدانید هر کس که علی را دوست مبدارد مرا دوست 
داشته وهر که مرا دوست دارد چنان است که خداو ند را دوست‌دارد و ه رکه خدا 
دا دوست دارد جزای اوبپشت است بس از اینجا معلوم میشود که دوستی‌عل یکلید. 
در چنت است وبدرسنکه فرشتگان همه نا روز قیامت استنفار میکنند و واش 
را پدوستان علی قربت کنند و فردای قيامت حفتعالی امر ګند درهای بهشت دا 
بگشایند وحوریان باستقبال در آیند ودوستان علی را باعزاز و اکرام داخل بهشت 
کنند ودوستان‌علی را نامه اعمال بدست راست دهند و حسابشان آسان‌بودوهر که 
علی را دوست دارد در آتاعت که از این‌سرای فانی رحلت کند او دا اژشرابهای 
کوتر و از میوه‌های بهشت بچشانند و بهشت عدن را بپای رنج او نرول خواهته . 
رد که درآنجا بماند و جاویدان باد هر کسکه عل را دوست دارد سکرات. 
رت بر او آسان گذرد و فبر او دا حقتمالی روضة گرداند ازروضه های بهشت 
تبه شفاعت دهد که تفر ازخویشان خودرا شفاعت نماید و ه رکه 
علی را دوست دارد پادشاه عالم ملك السوت را بفرستد بزودی چنانچه ند انیا 
و اولیا فرستد وش رو حکند بآسانی وجواب منکر ونکیر را پآسانی دهد چرا 
که حضرت خودش بر سر .پر دوستان خودش حاضر شود نزه دوسنداران خود 
بایستد و بار ی کند او را وه رکه ار درماند حشرت باو کویآنچنان بگویدچون ۰ 









































دد یانمکلمات موسی (ع) 





روزقيامت‌شود دوستداران‌علیدا برانگیزد صورت او چون 
که ایشاثرا بیند گمان کند پیقبر است علی دا با فرشتکان و 
وشهیدان وصالحان حشر کنند در زبرعرش پرورد کار و درسایه 
دوستداران‌علی‌را بافرشتگان درزیر‌سایه عرش ندا کتند ۶ 
مژده بادشما راکه سیئات شا راخدای تمالی با امین 
قیامت همه تاج بر سردا 





چبارده باخدهر 





صت او باشند و 
ان ام المومتیت 
ودوستان‌علی‌درروژ 
باشنه بطر یق بیضبران وازبل صراطمانند برق بگنرند 
دبراتی اڈ برای آتش دوزخ در دا روز عرصات 
ملانکه درب گیرند وا کرام کنند ومصافعه ایند و دوستان‌علی را ملانکه سابه بر 
سر ایشان انداژند و نگدارند آقتاب برسر ایشان بتابد 
علی‌الحاضر و الفائب نظم 
ی بود حاصل تو وز چرخ برین بر گرد منزل‌تو 
چون مپرعلی نباشد اندر دل ‏ 0 3 
باشد اندر دل تو مسکین تو وسممای ییعاصل تو 
از ابن‌عباس پرسیدند کدام اس تکسبکه دد بکشب 
خدا بود و صاحب حوض کور بود وقسیم 
همه ناس ور 











شان باشد ودوستا 








علی‌بن| یطالب فرط 


ساهزارمتقبت بود وصی‌رسول 
جنت وار بود گفتم بدان e‏ 





یه قرت اوست که اگرتمام دریاها مدادگردد درختان مال 5 
جیم خلق‌عالم نوبسنده گروند ازابتدای آفرینشنا انا ۱ 
حضرت مایمن کرات فرموده از هزاريك آثراتتونند نودت اطم( رتم 
ردد 2 ان مدچه دریاها ام هنت سقف آسبان کاغد همی کردد مدام قطران 
ِ ۳ دربا غص میشود گرنوید عالمی مدح تو تا روز تیم) وهم ای 
رت رید با حضرت دسول سفری بودم حضرت رسالت‌بناه ازمر کب نرود آمدند 
دنچ سجد بیایی کردند که در آن مجده‌ها قیمی‌وقمودی و ر کوعی نبوه گفتم با 
pe‏ سس چه بود قرمود که جبرابل آمد و سلام حق تعالی دا 
ورد که من دوست میدارم علی را بشکر آن نعمت سجده کردم پس گفت حسن و 
2 دوست دارم سجده دوم وسو را کردم چون سر پر آوردم 
er 7‏ سید کر دبس گفت هر که دوستی علی رابجا توان آوردن 
رز نعضرت‌هر گا‌دوستداران آنعضرت دا نیزدوستدارهبشارت 
EEE‏ 
برخامته است وخلق دا بموقضف‌حساب بازداشته بس فت فرشت 
دست داد کم که ای ی از یی ری ارا کت 
است وفرزندان و کفتم من نما تا يم که نام 








ت دوستان 


من در اینجا هست يانه ببن‌شود ‏ 


کت 


در مکالمات موسی (ع) ۰ 


چون دیدم در آنجا نود بس کفتم که مرا پایٌدوستی‌علی نیست‌اما د رآخرین‌صفحه 
بیس نام مرا کهمن‌دوستان‌علی را دوست‌میدارمبسخطاب رب‌الارباب در رسید 
که این بندۂ مابسی‌با سوژ وناز گفت بتویسیدنام اوراکه این ازجمل‌ډوستانت 
پس اکر چه ما در دوستی شاه‌مردان‌صادق‌يستيم زیر که دوستی روما 
ایشان کردنت‌تل ان کتم تحبواٹفاتیمو نی تحببکممة اما دعو ی آن‌میترانيم کرد 
که ووستان علی و دوستان فرزندان او را دوست میداریمآوودهندکه امحاب 
پا حشر تگفنند که با رسول اب فلانکس باندك مایه سفردزیا ره پودبازآمدمو 
ناه و سودآورده حضرت‌فرمود که شمارا خبردهم از کسیک از آمدنش 
از اوژودتر بود و نایده‌اش بیش از اوبود کفتندیانفرمانید با رسولاأحضرت 
ترمود اژاین مر د که رو بروی‌شمامببدیبرسید که کج بودیو امروز چا کار کرده ئی 
چون نگاه کردند مردی رادیدنداز نصا که مبآ ید وجام که پو شیده چون بثزدیك 
حضرت‌رسیدحضرت فر مود که از اد رسب که کجا بودی و امروژ چهکار کردلی 
گفت هر روز دینار یکسبمبکردم وخرج عبال‌خودمیکردمامروزآن‌دیتر امن 
فوت شده کنتم‌بروم وبر روی على بن ایبطالبدع> نگاه کن مک پیشنبر فرموده که 
هر که بروی‌علی بنا یطالب‌نگاه کندچنانت که آنروناشب درعبادتپروردکار 
خود بوده باشد چون رفتم نظ ر کردم چون بر گشتم ده‌دیناز یانتم حضرت فرمود 
ک5 مرک ای تگاهکنهودوستدا آ یسرت باددغدای‌تمالی‌جندانتواب 
باو ده که باهل‌زمیندهد که کىتر نصیب آن باش دکه‌جی عگناهان او آمر زیده شود 
آورده| ندعباس‌عم پیضبر روزی بحضرت رسالت یناه(س) عرش کرد کهیادهد 
بم ونه من و تواصل يك گوهرم خواجٌعالم فرمود 
3 است‌یاعم کفت پسچندعلیدابرا امیران نی‌هاشمتفضیلمینهی‌مگراز آنستکه 
دختر غود ناطه علیپما السلام را نامزدوی کرده و جفدوی کردانده‌لی خواجة 
عالم قرمود یا عم انديشة قاسه بځود راه مده وخود را گمراهسگردان وق .- 
جاده صواب یرون مته بدان‌ای هم که فضل بتکلم و ادیراست امه کباب و 
نسب وقرین سخاوت وشجاعت‌مطای‌بزداشت ۶اغثبرخلفان واگربشرازهدجوه 
و علم تقضیل‌تبودیموسی چهار روزه دستبرمحاسن درهوننزد ی كەچپارمدمال | 
ازع فرعون‌رقته بود وعبی يك‌روژه‌دد مپددعوی یشبری‌نکردی ای هم بدانکه 
ما درعالم خا ك آعرین ودرعالم باك سایقم بدان ایب که حق نمال نورعادا 
بیش ازعالمدآدم یدیا تصدهزارسال وماتسی و تقدپس حقتالی 
دروتیکه هی ندیسیو یی نبدوجونارادت ای باعل گنود 












































سا درمکالمات موسی(ع)) 


مرا بشکافت واز وی علی را باثرید بحق 
بهترمو از نورعلی لوح وقلم‌دا بیافر یدو بسقحق که‌علی از لو 
قرز ندانم حمن‌وحسین را بشکافت 
بحق‌جق که ايشان از آسان‌ها وفرشتگان و ازهشت ببشت وهرچه در 
بهترنه آنگه آن‌ظلست دافرمان داد که تا سایه افکند وهفت آسانها رات 
فرشتگان آواز نسبیح وتهلیلبر آوردند وما را بشناعت آوردند تا 
تمال ی کشف آن‌ظلمت‌فرمود چنانکه حضرت پادشاه عالم کی گنت و از آن نوری 
آفرید وآن تور ودوج دا با یکدیکر مغلوط کرد ابن دونو فرزندم فاطة زمر 
علیهاالسلام دا ببافرید پپیئت قندیلی ودرییش‌عرش بداشت پس هفت آسمان ازنور 
اد دوشن شد و از آنت که اودا زهر القب‌خوانند ای‌عم علیدادوست‌دار که دوستی 
عل ایمانست و دشینی او کفر است وطنیان بدانکه على بیشترو ابرار است و علی 
قائ ل کنار است وناصر وی ازتبل‌خدا منصور است وخاذل وی معذول وبقول خدا 
عروجل درنس قر آن و کلام غودفرموده است انماولیکم ی ورسوله والین آمنوا 
الذین یقیمون الصلوة و یرون الز کوة وهم راکمون«عباس کفت راشی کشتم و 
تسلیم شدم حضرت فرمود که خالق عالم نیز از توراضی باشد وفرشنگانآسانلو 
هرش و کرسی و لوح وفلم ازتر خشنود شدند آورده‌انه که روزی جبر بلباحضرت 
دسول!ص)درسفن بودند پس حضرت امیرالسومتین « ع > بگذشت و سلام تکرد 
جبرلیل‌عرشکرد یا دسولاب عجب است که امروز امبرالمزمنین بر ما بگذعت و 
سلا نکرد جناب دسول‌خدا فرمود که یا جبر یل چونست که امیرالمزمنین خواندی 
کف ت که اورا خدای عزوجل امیرالمزمنین خوانده است در فلان غرا و مرا بقرمود 
بنزديك دسول من برو و بگو حضرت امیرالمزمنين را بغوان نا در میان دو صف 
پایستد و جولان کند که فرشتگان میخواهند جولان اورا ید یس دیگر روز 
بحضرت امیرالمزمتین(ع) فرمود که یا امیرالمژمنین چرا دبروز بر من و جبرئیل 
گذر کردی و سلام نکردی کفت با وسولاه ترا و دحبة کلبی را دیدم که با 
یکدیگر در حدیث پودید نهواستم که سغن شما بریده شود حضرت دسول چون 
این سژال نمود امیرالمزمنین دع > گنت که یا سولاك چگوله است که 
امروز مرا امیدالمژمنین خواندی چه پیش از آن اورا امیرالژمنین تخوانده بوو 





























حضرت فرمود که جبرئیل مرا خبر داده که پادشاه عالم ترا بدین تام خوانده ات 
پدرستیکه تو امیراهل آسمان و امیر اهل زمین وتو امیر کسانیکه در آخرخواهند 
آمد تا روزتیامت - سوال- اگر برسند علی بن اییطالب (ع) بچه دایل بعد از 





ور که 





-۱۰۷- 


در اقسام امان 

پیشبر امام است ومصوم جواب بگوئیم که‌بنی قرآن که خدا فرستاده و نس 

پیضیر(س)» نس خدا آنکه خدای تعالی در قر آن فرموده است «انا ولیکم اه و 

دسوله والذين آمنوا الذين بتیمون الملوة ویژتون الز کوة وهم را کمون > پس 

ولایت وامامت بعد از رسولخدا (ص) بقول خدای‌تعالی برای امیرالمومنین ثابتست 

از نی یشبر(س)چنانکه متواتر وسعلوم اس ت که رسول‌خد! اژحجةالوداع با گردیده 

بود چون بموضم غدیر خم رسیدند جبرتبل آمدو این آیت آورددیا ایپاالرسول 

پلغ ما اتزل‌اليك من رباك و ان تفمل نبا بلقت الخ > وسیما نرول این آیه آن 

از ابن آبه انما ولیکم اث آورده بود از برای ولایتوامامت 

علي ابن|بیطالب ورسول ازجبت خوف بعضی آنرا ابلاغ و ادانشوده وخدای‌تمالی 
از آن غبرداد و گفت برسان ای رسول آنچه بتو رسیده از خدای تعالی بمنی آیه 
« انما ولیکماُ > دا ادا کن هر کاه نرسانی و ادا تکنی تبلیغ و ادائ رسالت 
تنموده باشي و مترس که خدای تعالی حافظ ونگاه مپدارد ترا آز شر و ضرر همه 
دشنان د آدمبان وظالمان بس رسول‌خدا (س) آنجا فرود آمدند و صحابه نیز 
آنجا حاضرشدند و ازجهاز شتر عنبری ترتیب دادند ورسول‌خدا(ه) بتبر خد و 
گفت دیاایها الناس می‌اولی بکم من انفسکم» یمنی ای مردمان کیست بشما 
اولی‌تر از تفمهای شما جملهگفتن ا و رسوله یمنی خداوند ورسول‌او پس رسول 
دست |میرالمزمنین(ع) دا گرعت و گفت«هن کنت »ولاه فهذاعلیدو لاه اللهم 
وال میوالاهوعادمی عاداه و انصرمن نصره واخذل‌میخذله»سی‌هر کس 
راکه من باواولی‌ترم علی‌ابنایطالب باواولیتر و ولی وامام وصاحب‌تصرف است 
بوی بارخدایا دوست‌دار هر که على را دوست دارد ودشمن‌دار هر که علی‌رادشمن 
دارد و باری ده هر که علی را یاری دهد وفرو گذار هر که علی را فرو گذارد و 
ولایت و امامتعلی دا برخلق ظاهر گردائید و طاعت اورا بر جملۀ خلقان واپ 
گرداند بس خلق تہنیت گنت امیرلممنین عبه‌الام را اول کیک تهن گت 
تعضرت دا عم بود بدین طری که بخ بخ لك یا اباالحسن صرت مولای و مولاه 
کلعؤمن و موم منی خوش و کوارنده بادترا یا ابالحسن که کشتی مولای من 
7 _دمولای هرمژمن ومزمنه بس‌بدین‌دلیلهاامام بحق بمداز رسول(س) امیرالمومنین 


على بنایطالب انت 
در اثبات ایمان 
بدانکه اسان پر هفت وجه است اول‌ایمان سرهدی دوم یمان مېدی‌سوم اینان 



































سا درییان مکالمات موسی(ع) 





وجدی چهارم ایمان مجودی بتجم ایسان عهدی جحودی هنتم ایسان 
توحیدی اما اسان سرمدی آنستکه خداراست چ ده 
«السلام الم میا لمهیمی » وعودرا مؤمن خواند واماایسان مهدی اقراد 
است یمنی در آنزمان که حق سبحانه وتعالی خلایق را اذشت 7 

چبله را بغدانی خود خواند ندا کرد وفرمود «المت بربکم) ا 
مژمن وکافر همه جواپ دادند بلی تو خدای مائی و این روابت عبدایعباصاستو 


از وعپ بن‌مبه روایت کنند که در آنشاعت که ملك تعالی ندیت آدم دا از کم 









دم آورد 








عدم در حبر وجودآورده و ازیشت بیرون آورد دز برابر آدم بداشت وهه دا ندا ۱ 
کرد وکنت الست پریکم نه من خدای مایم وس یی بمتی گند 
وجضی خاموش شدند ومیچ جواب ندادند و دبگر باره هر گروهی از این دو 
EE‏ یش بت هه نبك کردیم که بلی گفتیم بمضیدبگز 
گنننه که کاش نگفته بودیم آ نکسا نیکه بلی گفاته و ا زگفتن‌بلی پشیمان نشد ندم لمان 
میرندو کسانیکه از گفتن بلیشیمان‌شد ندو گفتندماچر | گفتیممسامان‌زایندو مسامانز پند 
وکافر ی زگ موف ما مج کرده شدند 
شید خود تیم آ نجماعت باشند که‌کافر ژابندوکافر 
یمه رذب وی کروه بیان اتا عدن بلی کے که ما کردم 
که نگفتيم آنجماعت باشندکه کانرزایند و کافرژیند وسلمان میرد و اما ایسان 
وجدی ایمان اصحاب کف است چنانچه حقتعالی در کلام مجید از ایشانحکایت کرد 
افقاموا وفالوا ر بنا رب‌السموات والارض و ایشان بندکان دقبائوس‌بودند 
وقیائوس بخدالی خود دعوی کرد و اصحاب کپف شش کس بودند و جمله عزب 
بودنه وزن‌نداشتند وهرشبجمه بغانه یکی بودند ونامهای ايشان اینست‌تکلیها ]| 
تبلیغا مطروش سارموش کطوطوس و بطموش علوس و بوس طوش قمطر 
این‌ددست‌ترین زوایاتت در نامهای ایشان و از ایشان آنکه ببازار دفتکه‌طمام 
از برای ایشان بخرد اول تملیغا بود خداوند سك دوم تکسلیما بود و اد جویان ,پم 
بودکه با ابشان رفیق شد آنکه کربختند وسك چوبانرا قمطر نام بودکه بایان 
برفت و آن شہر یکه از آنجا گر بختند اضوص نام بود و نرديك بود به 1 
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اسرالیل وبمضیگفته‌ان که ازشهر ابشان ایکه بود وای نکتاب مختصر است شرح 
ام قصه گنجایش ندارد که ما رامقصودشرح ایسانست» 3 
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دریان مکالمات_موسی(ع) ۹ 








ایمان آورده بودند پس چون برابر موم پایستادند بر ژبان ایشان برفت « اه 
آن‌تلقی واما ان‌تکون اول میالفی»ای موسی اول تو میانکنی باما ینکیم 
این چوب ورسنها دا موسی گنت بل القواشا یفکنید بس ايشان نخست چهار 
هزاد چرپ ورسن افکندند موسی‌چون نظر کرد چنان درخیال موسی آمدکه مگر 
ایشان داه ميروند اژآن بترسید حقتمالی ندا در داد که یا موسی مترس که ایثها 
از جادوست و یالت عصای خود دا یفن چون موسی عصا را یفکند آن چوپ 
ورسنها دا فرو برد و هیچ ضرری باو نرسید بس جادویان آنرا بدیدند سجود 
کردندچنانکه حقتمالی درمرده است«فالفی‌السحرة ساجدین قالوا آمنابرب 
العالمیی رب موسي‌وهرون» کفتندکه ایسان آوردیم بخدای موسی وهرون و 
بمضی ازعلماء کت اند که حقتمالی چادویان را ا آن سبب ابا ن کرامت گرد که په 
ابتدا حرمت موسی را نگاه دا آنجا که دستوری خواستند بانکندن چوپ و 
رسن چون حرمت او را نگاه داشتند حقتمالی ایشانرا یمان روزیکرد از گرم 
خود و اما ایمان عہدی ایمان عیسی است در آنساع ت که مریم ار مراب ز کر پای 
پیشبر بیرون آمد و جرئیل باو عطس آدم را خاك کرد در رحم مریم انداغت و 
مریم پیسی بارگرفت و درآنساعت که زادن گرفت بس از آن دنم خود دا 
بسوی درخت خرما کثید چون عیسی از وی جدا شد مریم گفت « با لیتنی مت 
قبل هذه کنت نمیا منسیا» اش بیش از ابن مرده بودم و کسی مرا یاد نیاوردی 
عبسی از زیر وی کفت ای مادر غم مخور اندوه مدار وچشم روشن‌دار بچون من 
فرزندی اگر اژ مردمان کسی دا ین که ترا سرژنش کند یا چیری برسندشاره 
بین کن تامن جواب ایشا نگویم چون مردمان بيامدند ومر بم را سرژزن شکرودی 
وکنتندی «يا اخت هرون ماکان ابوك امر- سوء وماکانت انك بفیاه ای 
خواهر هرونبدرت مردید نبود ومادرتپارسا بود نواینبسر بی‌شوهرت از کجابود 
آوردی‌مربم اشاره کرد میسیابشا نگفتند « کیف تکام هن کان فی‌المهد صبیا» 
چگو» سغن با کودك غور دکه در گپواره است گوئیم عیسی جراب داد که دای 
عبدالله آتانی الکتاب وجطلنی یبا وجلنی مبار » من بند؛ دایم که مرا 
درشکم مادر کتاب داد وبیشبر گردانید هرجا که باشمو بر ہو الد تیو لم بجعلنی 
جبادا شقیاً فرمود که دل مادرنگاه دارم وم | چبار وشقی نگردانید «والسلام 
على یوم و لد ویوم اموت ابمث حیا» و سلام خدا بن‌باد آنروزکه ارمادر 
< ادم منی‌سلامتیافمازلطبلی که هر که ازمادر براید ابلیسد رآ نساعتبره‌ی 

















سان سجودی ایمان جادوبانست وآنها بند کان فرعون بودند که پموسی۳ 


0 جس سن ت 





= در مکالمات موسی(ع) 


زند و بانك کودك در وقت زادن از آن باځد و آن وسوسه که در دل آدمیان 
باشد درحال بز ر کی از تأئید آن لطمه بود که ایس لمین زده بود پس عیسی از 
آنجبت کته بوددو اللامعلی يو مو لدت و یوم اموت و بوم اب حيا> لا 
یاقتم ازلطه بیس ملمون آنروز که از عادر زادم پس ستتعالی‌قرشتگان رسا 
تا گردا کرد مریم وعیسی پر وا کشودند درم اڈ ذبرعرش تا بشت بای‌چون‌عیسی 
از عادر جدا شد ابلیس قصد وی کرد تا آنکه وی را زند فرغتگان دا دی دک 
ها بهم پیوسته بودند کردا کرد وی پرید تا زبرعرش و بقولی تا آسمان ونیا 
بقولی دیگر فر شتگان‌رادید برعیسی‌دست نیافت با ز کشت دعسی(ع) از لطمهابلیس 
برست واین پیر کد دعای مادر مریم بود ژن‌صبران که بمریم آپستن پود نذرکرد 
کت رجالی نذرت لك مافی بطنی محررا فتقبل منی | اكا نت | لسمیم العليم 
پارخهایا نل ر کردم آنچه درشکم منست ترا باد و اورا آزاد کردم که بچزخدمت 
توکاردیگر نفرمایم ایشانر| عادت چين بودکه هر کس را که از خدمت خود آزاد 
ردند امر فرمودندی که در پیت لمقدس بخدمت خدای‌تعالی مشفول‌بودی وعبادت 
کردی وباسپاب دنیا هبچ پیوستی چون مادر مریم ند کرد که اینفرز ند اودریت 
البقدس باشد چون در وجودآمد وچشم میداش ت که مکر پسر باشددید کهدختر است 
ت دب آنی وضتها اثی یی خداوندا من دختر آوردهام وافاعلم ببا وشست و 
خدای داناثر بود بآنکه اوزاد ولیس ال کر کلانتی ونرینه فرزند چونمادینه پوو 
دافیسیتها مریم وانیاینهابك وذریهامن‌لشطانالرجيم دمریم نانوی 
و اورا دربتاه ت آوردم ازشرشیطان دفرزندان او را ازابیس‌نگهداری پس حق 
تعالی‌اودا پذیرفتوییرداز یدش‌ونگاه داشت اودا مرز ندش را که حضرت‌عیسی باشد 
از شرشیطان واماا با جهودی ایمان منانقانست پرسالت حضرت‌رسول‌چنانگه حن 
سبحانه وتعمالی از ایشان خبر میدهد ان‌الذین آعنوانم ازدادواکفرا لم یکن لینفر 
لهم نی آنکسانیکه ایمان آورده‌اند وبدل نیاورد‌اند از یم شیر کلم توي 
ورذ ان پراندند دیگرباره فرشدند دیگرباره مزمن خدند بظاهر و دیگر بار 
کثر آورده‌اند و آن کنر باطنی دا زیادت کردنه پس‌منکه خداوندم ایا 














نرا تیامرزم 


و ایشانرا داه مایم مگرړاه دوزخ وجاودان در در که ذیرین یعنی طبقه فروترین. 
باشند واما بان توحیدی ایمان مومنانت که وصف ایشان حضرت عزت در کلام 
مجید ياد فرموده کهاناالیزمنون الذین اذا كرا وجلت قلویهم واقامیت علیهم 
آیات‌زادتيم این دعلی دبهم یتوگلون اراك هم‌المزمنون حقا لهم درچات عند 
دمم عفر دز کرم یمنی‌مؤمن آنتکه چون نام خدای‌تملی پیش وی برند 





دریان عالات موسی(ع), 0 

ايان د تصدیق وی زیاده شود و چون آیات کلمات تال خوانته ميل کته 
بشنیدن و از شنیدن کلام حتعالی‌فرح اید وملول نشود وت وکل مومن‌جزبخدانبود 
همواره بطاعت و نمازمشنول باشد واز آنچه خدای‌تمالی روزی کرده باشد در کار 
خدای تعالی بکار برد و محبت حضرت رسالت بناهی و حضرت امیرالمژمنین علی 
علالسلام دا در دل وجان نگه دارد و هر کس این صفت با وی باشد بدرستی و 
داستی که او مؤمن باشد و درجه‌های بسیار دربپشت عنبر سرشت او دا باشد از 
جب کوب دکه حضری رسول صلی اعلبه آله مرا بسن میفرستادند مر بم‌فره‌ود 
که ای معاذ تو بتزديك بهودان وترسابان میروی و ابشان‌برسند ازکلیدهای بپشت 
که کداماست گوتی کنتن«اشهدان لااله الا الله محمدا رسول‌الله و اشهدان 
علي ولیالله دای نکل در روزتیامت با هکس که باشد کنه طاعت از گناهان 
وی زیادت باشد اکرچ» عصبان وی زیادتی‌کند از دیگهای بیابان و قطرات‌بادان 
و این‌کلمه حصاری_ محکم است که چون کی در آنجا در آبد این شود چثانکه 
حشرت رسول‌صلی ان عليه و آله فرمود که <11 الله حصنی فمن دخل حصنی 
اهن من‌عذابیه یعنی لااله الا حصارمنست هر که در آید درحصار من‌ایمن‌شوداز 
عذاب من- آورده‌اند که مرسی(ع) بمناجات میرفت یر گذر کرد پس آن بی اورا 
گفت ای‌موسی چون بسناجات میروی از خدای تعالی درځواه تا مرا یکللره محبت 
خود دا روزی کند موسی گفت شاید بس چون‌موسی(ع) بطورسینا رفت وببناجات 
مشفول خد حقتمالی گفت ای موسی آنچه خوامته است باو دادیم موسی از 
مناجات باز گشت چون بجای آن ببرسید وی را ندید چوبانی در آنجا ایستاده 
از اد پرسید که آن پیردر کجاست گفت دیوانه شد و بدین کوه رفت موسی ایی 
او رفت دید خودرا از کوه انداخته و پاره باره شده و برسنگی بار از گوشتوی 
مانده و از هرباره گوشت وی آوازی میآید که با اٹ با اه موسی متعبر 
و گفت الہی با دوستان غود چنی ن کنی دا ل 4 یکذره مبت‌خود 
را بر کوهرای عالم قرو تهیم تمام ذره ذره شوند پس آدمی بیچاره ضیف چه 


طاقت دوستی ما دارد 
در باب انتییار 
بدانکه افتغار یالجباد پس آن بر پنج نوعست اول‌انتغار بالنار دوماتخار 
بالانهار سوم اتخارمالدارالنیچهارم"افتغار تفر نجم|نتخار بالچبار س آنه 
اقخادبآنش آورد ابلیس بود که چون حقتمالی آدم دا بفربد جبرتیل میکالیل 
























ددبیان مکالمات موسی (ع) 


لدا بفرمودتا خلمت ژرین از بهشت 


آوردند وبادم برعاپمت 
تفت نشاندند وایچهار Tea‏ 


تاو یش ین ماس رت خی 
زا سجده کردند چنانکه در کلام‌مچید خودفرموده است دواذتنا تلا 
لام فسجدواالا بلیسابی و استکیر و کان منالکافر بن». 
دا سجده کردند الو ابلیس که نافرمانی کرو 
سح از ارس نگردی گفت اناخیرمنه خلقتنی مننار وخلقه‌صن 
امش مرااز آتش آفربدی داد دا ازخاك پس‌چون باتش‌فغر کرو 
et: ۳‏ آنکه فغر پانهار آورد فرعون بودگه ی 
زاره زدیا وی ند وه جرا شود فرعون تیم خیرات و 
2 د ری منت خه‌مراست یادشاهی‌عصرو نه اندر اما 
را یلیس چون فخربآب کرد حقتمالی اورا هم بآبغرن کرد و 
تو غرق گردانيم و آنکه غر بدار و 



































اپ است ما ترا هم پآپ 


بش موسی که خدای تمالی اددا چندان مال‌داد که کلیدهای 
میکشیدن. وجمیم کلیدهای وی از آهن بود تا ر 
جای آهن از پرست گاو مود تاکلیدها ساختند Es‏ 


ی آهنا بو تکار + و در تفی ا ۰ 
وعفادشتر ید کنجپای قارو نرا میکتید ند ما را ور |" r‏ 


تبناه من‌الکنوزما ان مفاتحه لتنوو 
ی دادیم قارو نراگنجهایچندان که کلیدهای" E E‏ ا 
8 وت شام بس حقتمالیاینال بوی داد موسی اوراگنت وک 
I.‏ بدهم موسی گفت ازی. ت دیناد پنج دینار بده ساي 
سیا انمت کرد ک چنه مشود گنه این 1 
دیناد بده گفت اینهم بسیار است گفت از ب 

انز سيار است مومی گفت ه گنج بك ۳ 
ات کنم توداازباقی عفو کند گفت این‌هم بسیار بو 
ی آگر بخوشی ندهی چنانکه تو 
1 مس ب‌وسی گت ای کداتومیغواهی مال مرا 
مر و مک ضا دامع مت تست ومناینسال دا بعلم خویش 
2 ج تاکدانتی از کییاآترا جع کرو بود و کییا را از 3 
موسی' اک مدبر اکر مرا مال بایستی که از بهر ا 






















































دداتبات انا -۱۱۳- 





| آموختم بدین منکر وئیز قارون تورات را ازحفظ داشت و از 
ایل‌میچکس چنان تورات را ازحفظ نداخت موسی با وی عبر میکزد. 
و مدا را مشمود تا اورا بسلمانی در آورد و حق خدای‌تمالی اژ وی بستاندسودی 
نداشت و حب مال در دل قارون جای کرده بودو زکوة مال یداد و میکوشید 
که موسی را در نی اسرالیل زشت تام کرداند تا اگر قصد او کند مردم با وی 
باری نکنند پس برفت وزن‌ناحشه‌تی دا پیدا کرد و بفربفت و او را بنجهزار دیناد 
زرسرخ داد و گفت من مهمانتی سازم و موسی دا با بلی‌اسرائیل بغانه _برم پس 
کت موسی را بگو تا با من نا کرده‌بی این بنجهزار دبنار ترا باشد دبگر نیکی 
بسار با توخواه مکردن آتزن زر سنه و کفت‌فرمان تراست پس‌فارون‌مبسانی‌ساخت 
و جل بنی‌اسرائبل دا جمع کرد وموسی دا بغواند و از وی مسال حلال وحرام 
میرسید بس سفن بجائی رسانید که حرف زنا در مبان آورد و گفت اگر چ ای 
موسی تو کلیم خداوندی اگر کی زناکند حد دی چه باشد موس یگفت اورا دجم 
اید کردن گفت اگر چه بیضبری باخد فرمود آری اگرچه پیضبری باشد قارون 
گفت ہس تو دعوی پیضبری مبکنی چرا زناکرده‌فی گفت من‌هر گر زنا نکن م کت 
ترا تابت کردانم ای‌موسی بغلاما ن گفت آنرن در کجاست گفتند انك در خانتماست 
پس زترا بخواند موسی :آنزن را دید پفرمود نا توراة بیاوردنه و زنرا گنت 
دست بر تورات بنه و بگو بعق خداوند و بحق توراة که موسی با من نا 
کرده است رن چون با خویشتن فکر کرد گفت همری گلرانیدها بسعیت و 
نافرمانی خدا آوقت آن, باشدکه از دوخ رستگاری باہم بس دست پر توداة نهاد 
وگنت بعق آن خداوندی که تورا آفربد که تو از من هبچ خبر نداری و آنچه 
قارو نگفت تو از آن باك وتمیزی فارون مرا کفت و پنجهزاد درهم مرا داد تا 
من این دروغ دا بگویم و اینك ژری که بسن داده است و زر آنجا بربخت چون 
موسی چنان دید بنی‌اسرالیل دا گفت خواستم قارو را نیازادم و ترك صل وحم 
تکنم میکوشیدم تا مگر به ارادة حقتعالی بگذارم و مرا بر وی نفرین نباید 
کردن تا بدین غایت بکشید و یش از این صبر نباید پس قارون دا رین کرد 
چپربیل آمد و گفت یا موسق خدای تمالی ترا سلام میرساند و میفرماید زمین وا 
بغرمان ت وکردم بس هرچه خواهی بفرما موسی کنت ای زمین بکیرش زمین بای 
قاروتر| گرفت و تا کب فرو برد قارون بموسی بنالید زنهار ای موسی توبه 
کردم موسی مردی بود غیور زنبار اورا نذیرفت و تا بکس فرو برد عوسی 
دگر باره گنت زمین بگیرش زمین او دا تا بزانو فروبکشید و جملۀ بنیاسرالیل 




















۷ A> A Ai 


2 
3 








حاضر بودند کی زهره نکرد که 2 
خواست نیذیرفت گفت ای زمین بگیرش زمین اورا تا ميان کرفت دیکرباوه ز نبا 
خواست قبول نکرد و گفت ای زمین بگیرش مین این نوبت اورا فرو برد وفرق 
سر دی ندید شد پس بنیسرائیلآنچهبودند از آنجا پرا کنده شدند ومر کر" 
بجای خود رتتند و در اندبشه ندند - در خبر آمده که هفتاد بار قارون گت 
ک اد اکا مومی توب کردم بحق قرابت وخربشاوندی که برمن رحت کنر 
چه خواهی بدهم وتوب کتم از این خطاها که کردم موسی تپذیرفت 

آدردهاند که چند شبانه روز نرد مو 



























سی تضرع کرد ومناجات تمود فرعت یامد و 
ت ای موسی حقتمالی میفره‌اید که عجب سخت دلی داری که قاردن از تو 
هفتاد بار ژنپار خواست و تو اجابت تکردی د بر اد دحم نیاوردی بعزت و جلال 
ودم سوگندکه اگر یکباد مرا گفتی الپی تو کر 
اورا ازملاك این گردانیدمی بنضل و کرم خود باقی بودم تا بدانیکه اباد بفضل 
وکرم خدا بای د کرو پس بدانیدکه حضرت امام حمین(ع) چه مرو تی داشت 
درحدیث است که روزعاشورا مد ا زآنک جراددان د برادرزاد گان وفرزندان 
اب بدست آنقوم یبعیا لب تشنه شهید کردیدند حضرت را دل درد آمد و اك 
حسرت ازدید گان دید دبردخاره کلگون جاری گردانید پس با خواهرستدیده 
ددا کرد وسفارش طفل سه سال سکینه خاتون دا کر 3 
اذبرای امام حجت رو سوی 





من وی دا پیامرزیدمی و 























E‏ ب 
نداد ) آن لینان منکدل هیچ داشان دحم نیامد ہس از طرف بل 

مهیب بیدا شد وسلا کرد و گنت ای آفای من زعفر جنیمو از 
دادان شمایم مرخص فرمائید که دما از این لشگر با 










جودوستم که از ايشان بدان 
پا انهه بیرحعی که بشما کرده‌اند باز شا ۷ 
قرابتی که با قارون داشت و هنتاد 
از کجاست تایکجا 

ای تشته لب شهید بی‌غسل و کفن 






































EES 


در اقام ایبان سا 


اش تبث آتروز ع ما راهبه میبود بدوژخ مسکن 
8 دشک 2 ا سای راوتا را جمله برزمین‌فرو برد 
اشتملح قگردید و آنانکه فغر بسنك‌ها کرد ند بت‌پرستان بودند. 
وټان را سجده میکردند وخدای خودمیغواندند و بدان‌برستیدن ان قر 
چنانچه ختعالی میفرماید «انا وجدنا آبانا علی‌امهواناعلی آثادهم دزن ‌ 
5 پدران و مادران غود را بت پرست بافتیم و بمادت ایشان بت 3 0 
پدان فخر آوردند لاجرم حقتعالی فرماید که ای ببغتان چون بیت فخر آوردیا 
1 بت بدوزخ فرستم تا آنکه‌باممبود خود جاوداه در دوزخ باشید ان 
کلام مجبد میفرماید «انکم وماعبدون منبون‌ا صب جهنم» r‏ 
و دینار فغر آوردند هیچ بستحقان و درویشان نادند و قرض e‏ 
ون نکردند و بخزانه گنچ نهادند و یکار کرد ری 
میفرماید < والذین بکنزون الذهب والفضة ولابففوتہا فی‌سپیل ار 2 
الیم> منی آنسانیکه زرو سیم در خرانها وکنجہا پنها نکردند و در راه خدا قا 
تین خیرات ندادند ایشان دا بشارت ده پمداپ دردناك 
در فشیلت عام 
در دوایت صعیح آمده ازحضرت رسول(ص) که‌فرمود عملیکهناضلتر و 
ازصلها آن‌علم است وفرمود ان قلیل السل معالمل مکی دکنیی هت ۱ 
نی عمل کسیکه با علم باشد بسیار باشد و صمل بسیاری که با چبل 
باشد وعملی که باعلم نباشد تزدخدایتمالی قرب ومنزلنی ندارو. 8 هة 
پا گر صل با اطم یاشد. اندکی e‏ 
ور بود با جبل بیاری عمل کم بو 9 
ودیگر حشرت دسول(س) فرمود که علم شا خی من e‏ 
صائم بالنپار یی یکساعت بطلب علم مشفول بودن بتر اب 
شبها بشاژ باشد و روزها بروزه باشد و دیگر حضرت دسول فرمود. 2 ۳ 
الامان وسراج الالام نی عم میة ایمان استوچراغ اسلام بس ه کر 
نباشد بقین که اورا اژایمان بهرة نباشد ودیگرحضرت رسول 2 دخوالذيا و 
الاغرة مع‌الملم وشرالدنيا والاغرة مع‌الجبل» بى نيكى دنيا وا جرب 
یاو آخرت از جبل است پس واب و لازم بود طلب علم کردن تا 
EY‏ وآغرت خلاصی یاب 


























































که 











ا درفضیلت علم 
حضرت رسول فرمود هر که بك ملله از علم بیاموزد حقتمالی روز قیامت هرار 
قلاده ازچهت آن بنده بفرستد ازنور ودربپشت از برای او شهری بناکنند از زر 
سرخ و بشویسند در دیوان اعمال‌او بهر تارمو 
یا و علم ات دل بود ومصیاح بصرودیگر ضرت سول (می) 
فرمودند که الملم ودیمة نمی فی‌ارضه یمنیعلم وعلما ودیمت خدای‌تمالی‌اند در 
زمین و درروایت سعیح آمده که اختلاف افتار میأن‌اهل‌شام و بصره درفضیلت علم و 
مال پس اهل‌شام گفتند مال فاضلتر بود واهل بصره گفتند علم حضرت امیر فرم 
و است بچند چهت اول آنکه علم مرا دمم ا 
میراث" رک فقیصر وفرعون وشداد دوم آنکه علم زیاده شود بنفقه کردن د 
مسلمانان ومال کم شود بغرج کردن سی منک ی 2 دا E‏ داز 
دا نگاه بایدداخت چهارم آنکه چون بمیرد علم از او جدا نشو ۲ 
قيامت با وی باشد ومال را ترد وارئان بکذا 
یکی این علمادوماماموسلا ین سوم اچهادم فقراه پس سه گروه 
4 دا ونقر ایند معتاجند جام وعلماه را بایشان حاجت نیست ششم آنکه 
ا کر اضیان و گروند گان غود مالدا پدهند بکافران و ظالمان هتم 
2 لب خوه دا راط بگفراند چون برق و مال صاحب خود را در صراط 
۳ خدا را چه حکم بر ماید هشتم ایاهل‌شام هیچکس بجم کردن علم‌دموی 
۳ مد وشداد بجمع کردن مال دعوی خدامی کروند 
هرات ای یاه بشنو ازسن گرتوهستی با خبر ‏ مست‌فاذاتر از 
#F‏ و طم ییاهر یاس دا عه کوید که را 
چا کدام جواد فاضلتر اعت گفت علم آموختن گتم ٠‏ 
۳ پتج نما فربضه گفتم دیگر کت نظر کردن بروی عالسان ودانایا نکه 
ی با ايان تن عبادت است دیگر حضرت سول میفرماید که 
ده نردیك عالمی نشمتن بیتر است از هزار کت از تطوع و از مد 
تهب مایت از بهر غزا بسته باشد و دیگر مده کردن 
ت بر 63 سیب سیم هام وغم آدمبودهآن سجدهفخیلت علم پود که از 
ی ی اوخ سلیمان ومنت نهادو گے فنا سایمان و کت و پادخاهی 
2 ری ناد وگفت هذا مطانا و دیگرفضیات علم آنستکه این هه معبت و 
و ا ما ها با مه واف وب یناه دیگر سیب ادب بوده و چون 
است که عبت او پا ایشانزیادت شود و هار نبوت و نفیلت ایغان ید 


که هیچ چیز ازعلم‌قاداتر ن 
یش جبله اولیاء . از هه 
آنرید ) روایت است‌ازصحابه کبار حضرت رسالت‌بناه که روزی در خدمت«صرت 
رسول‌خدا صلی‌اث عليه و آله بودم که شخصی در آمد و عر ض کرد که پارسولاله 
از خدای‌تعالی بخواه فرزند مرا قر آن خوان دهد حضرت رسول (ص) فرمودترآ 
کلام پاکست گفت یا رسولایُ چه اجر باشد آترا فرمود ثواب آنرا بجز خدای 
تمالی کسی تتواند بیان کردن و حضرت در این سغن بودند که ج 
شد از تزد رب‌المالمین وعر ض کرد با محمد قتماای ترا سلام مپرساند و یر 
که هر که فرزند خودرا قرآن خوان شاید وقر آن یاموزدچنان باشد که ده هزار 
حچکرده باد وده هزار عمره بجای آورده و ده هزار بار پرا ره باشد و ده 
هزار یکس و ینوا و برهنه پوشیده وطمام داده باشدو بنویسد خدای تعالی بور 
طرف در دیوان او بتیکی بگذراند ترازوی اورا از بدی وبگدراند اورا ازصراط . 
برق جهنده وهر گر از وی جدا نشرد :ا برسد باو هزار ب رکت و بزدگی و 
دبگرحضرت رسول‌صل یا علیه و آله فرمود هرشهری یا دهی که عالمی پامعلمی 
در آید و از داه دیگر برود با وجود آنکه طمام پا شربت آی غورد پر کت در . 
آمدن و یرون رشن اوخدای‌تمالی عذاب دا ا آنشور پردارد هلیا کرم در کاپ 
جامم! ن ذکر کرد که جمله فر آن ششزار وششصدو سی‌آیه است و حروفش ‏ 
سیصدو شصت هزار و یست و پنج حرفست و پادشاه عالم جل‌وجلاله فردای‌قیا: ۳ 
آینی ازقر آن وکلمه و حرفی ازحروف آترا دردهان اچناس مرغان پهشت ٹہدتا 
به آواژخوش دربپشت بخواته بالعان بسر آبند ومزمنانرا لذت از کلمات قآ . 
فرمابدا گر کسی کوید که مسکن نباشد که مرغان قرآن خوانند جوا بش از کتاب. 
باژدهم وان‌منشینیالابسبع بحمده چون روا بود که کسی خوددا از عم اپدی باز 
شل( 














که درتن اوست يك حج و عبره و 




















د د درقبر و درروژ 
ادد بنجم آنکه خلق عالم از آدمیان 

























































































( نظم 2 

برخوان توکتاب حق و آبات کنون ۰ ۰ قرآن کریم فی کناب مکلون. 
8 ان مرو تمی ربل هوی درصدرچنان شوی توفردا مسکون 
در بیان علمای بی عمل ومنجمان وقاضیان 

























"انکه 
حدبت رسول که الاضاة له قاضیانفی النار وقاضفی‌الجنة_بنیتانبان . 
مه گروهند دو گروه دز دوزځ مباعد ويكگروه دربپشت اما آن دوگرو که در 













۸-66 


دوزخ اشند يك گروء آن باشند که ایشاترا علم نباشد و 
گویند و آنچه‌از ایشان پرسند نفیمیده و نشنیده جواب گر 
دیگر آنانند که انا علم بود امایل ومحابا درمشورت گرفتن‌حکم باط ل کنندپس 
ایشان ازجمله فاسقان وظالمان باشند چنانکه خدای: 
انز ناو لك مالیا 
لاف نااتك هم‌الظالمون یمنی آنکه حکم نکند بآنچه عدایتملی خر ستادارا 
جمله ظالمان باشد دایضا دسول‌صلی‌انة عليه و آله فرمود که وبل مالم و 
الئاس لایکون احد اشد عذابا منه یرالیه یمنی وای مرعالمی را که سغن بگوید 
بها وخواهش مردمان که در روز تيامت سختتر اژ وی و دردناکتر هیچانر و 
طذاب تشد و دیگر حشرت سول فرمود که المالم بلاصل کتجرة اسر نانز 
اولی به نی عالم ىعمل چون درخت بیمیوه بودبآنش سوزان سزاوارتر که هر 
درخت که اورا میوه نبود ہنی از آخش جای نا وت 
عالمی‌را کو عمل هبراء بست جان او از عام حق آگاه پت 
چون درخت بی‌بر است اندرمثل جر باتش کس ناه وراه نت 
پس بايد دانست که علم بیعمل ییگانگی است‌علمی که امروز ترا بطاعت تیاورد و 
از «ماصی پازندارد علم نیست 1 ۰ 
علمی که ترا بطاعت آرد بطلب 
علمی که ترا باز ندارد ز گناه 
و دیگر حضرت سول میفر 
سوگند باد پرورد گار که که 
عدا هاس وعندالناس متهم وف القبرمع الندامة وعذایه الیم بمنی منجم ترد خدای 
رس بود ا بشیمانی 
او دردناك و سفت باشد ایضاً حشرت نجم کا 
ب حضرت رسول فرمود ( البنجم کالکاهن ر ل 
کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی‌الناد) یعنی منجم ای 
فال گو چون جادو گر است وجادد کر چونکافر است و افر در آنش دوز است 


در فشك علم 
























PONTE دان تسام‎ E 
مکن قول اورا تو ازدل‌تبول که لحو یکو یعراز‎ 

در فضیلت نماز 
فریضه نرد حق‌سبحانه و تمالی ئرل ي 
جج است دی حج بتر امت از بك غات که پر از زرسرخ باد و ر واه دای 





دوایت است ازمصومکه 


الى میقرماید ومالم یحکم‌سا  ٠‏ 





تمالی بصدته دهند و متقول اس تکه بهیچوقت و وسیله بنده نزديك 3 
مثل نماز با معرفت خدای تمالی ودیگر ازحضرت رسول(ص) منقول‌استکه‌بندمچون 
ووی قبله کند ازبرای نماز باخلاص تمام ونی ت کند و بکوید اف اکبر یرون رود 
ازگناه چون روزی که از مادر متولد شده باشد و چون بگوید اعوذ بال من 
الشیطان الرجیم بهر نار مویکه برتن او باشد خدای تعالی تواب یکساله طاعت 
دردیوان اعمال او نویسه وچون فاتحه بخواند چنان بودکه يك حج وصره کرده 
باغد و چون رکو عکند و تسبیح کوید چنان باشدکه بوژن خود زر سرخ در داه 
خدای تعالی بصدته داده باشد و تمام کتاب‌های خدای تعالی خوانده باشد و چون 
بگوید سم اله لین حبده خدای تمالی در وی نظر رحمت کند و چون پکوبدد 
سبحان ری الاعلی و بحده خدای تعالی بدهدباو نواب‌صابران و چون سلام دهد 
بکشاید خدای تمالی بر وی درهای بپشت را بس‌چون روز قبامت شودخطاب 
رسد که بپرروشه که خواهی داغل بپشت شو یساب ودیگرحضرت وسول‌فرمود 
«الصلوة کفارة الذنوب » بمنی ماز کفارةٌ گناه است و دبگر حضرت رسول‌فرموو 
که چون‌بنده تکبیر نماز گوید تمام گناهان او چمع شود پس چون دکوع 
کند بر گردن جمع شود بر طرف چپ وداست و چون سجده کند گناه اد یفن 
بزمین ومتقول است که خدای تمالی را فرشنه‌ایست که منادی میکند وقت هر کار 
که ای مردمان برخیزبد و بجا آورید فرونشانید آتش دوزخ دا یی نمازودیگر 
عضرت رسول(ص) فرمود الصلوة فی‌اول وتها دضوان وف ی آخره غفران یمنی‌در 
اولوقت نا زگذاردن خشنودی حقتمالی است ودر آخروقت آمرزش وهر که چبل 
روز درمسجدی را با ژکند ثواب چهل‌پیشبر وی را نویسند و هر گنامی که کرده 
باشد خدای تمالی یامرزد رسول خدا فرمود که نماز پنجگانه مثل جوی آپست 
که بر در خان کی پرود و روزی پنج نوبت دز آن جوی غسل کند و از گناه 
باك شود این‌عباس گوید خشوع در نماز آنست که نماز کننده نداند که درطرف 
راست وچپ ا کیت و با حخودقلب بافد ‏ نظلم 

هرنازی که ترا ناهی نباشد از فاد ای برادر کی توان کردن مراورا اضاد. 





















آن‌نمازت چون شود مقبول در گاه‌خدا روز مغر کان بود مر خلق را داز المعاد 


در مذمت تارك الصلوة 

قوله تعالی شأته < بسئلونك عن السجرمین ماسلککم فى سقر قالوا لم نك 
من‌الصلین ولم تك تطعم‌السکین» یمنی سا لکنند مالکان دوزخ ا زگناهکارا ن که 
چه گناه کرده‌اردد که شا را بدوزخ آورده‌اند جراب دهند که ما نبودیم 














در فضیلت ناژ 


ازتماز گذارد کان وجایدیگر فرموددو اضاعوا لصاو: 
پلقون غیا » بمنی آنکسانیکه نا 
غی وادئی است در دوزخ بدان گرمی و 

دوژځ خود بسوزد و در آن وادی مارانیست که شصت ساله را اوست و 
سې ساله داه هنای اوست و از آنزمانیکه خدای تعالی اورا آفریده است دهان 
تگشاید الا بگوشت می‌نازان وشراب خواران و دول و که E‏ 
جبرلیل E‏ هنوز وحی را تام نکرده بود که ناگاه آوازسخت 
مهیبی وعجیبی بر آمد درحال دنك جر یل منفیر شد از وی سؤال کردم 
ا ا E‏ 
دد آن چاه افتاده پود و حال به آن چاه رسده من ازسهم وصدای آن پر شوو 
لرژیدم کفتم ای پرادر آنچاه جای ناركالصلوة و بی‌نماز اس ت که خدای‌ترارداده 
EE‏ حضرت دسول(ص) فرمود که زنهار بتاركالصلوة سلام مکنید و 
آمرزش مخواهید واگر بیمار شود جیادنش مروید و اگر اجتی ترد شیا دات 
ا حاجتش را روا شمائید واگر بیر جناز؛‌اش مروید و با اد مواصلت 
ممائید و دیگرحضرت رسول قرمود (من یتم فی وجه تارك الصلوة کالما هدم‌یت 
ا قتلالف ملكمن الملاتكة القريين و الانيباء الرسلين 
نی هر کس بخندد بر روی بینماز چنان بود که خراب کرده باشد یت | 
هفت بار و بقتل آورده باشدهزارفرشته مقرب Te‏ 4 
aer‏ نیا و زنا هم امه سبعین مرةوسبەت 
بكرا بطریق الزا فهم اقرب الىرحمة‌الله ممن تركالصلوة معتمدا» نی 
هه مشق بوا هفتاد پیغبر را بقتل آورد وهفتاد بار با مادر خود. 
زا و و بکر دا پرنا بکادت بردارد برحمت خدای تعالی سزاوارتر 
بود ره شا ز کند و ه رکه باری کند ترك کننده نمازرا ريك لقمه نان با بك 
پوشش چنان بود که هفتاد یشبررا بقل آورده باش که اولایان آدم باشد آخر 
مید فرد 
یشازی اه صدبار ازمر مکشی ‏ در شریمت واجب آمد کشتن‌مریشاز 
کر مگذارینمازوروزوشبنانمیدھی ‏ جای نو باخ جہتہ کرتو باشییشاز 

یینماز وبت برست هردو اندر دوز ارمنی وخارجی صدره به اند ازییتماق 






















حضرت دسول فرمود ( لکل شیتي عم وعلم الایدان الماوة) بن‌هرچیز دا تان 












است و دبکرفرمود د من آخر الصلوة عن 
على السرا ناین حتبااکل حقب‌تلث ماة وستون یوما کل یوم کسر لدنیا من اولیا 
الی آخرها» ینی‌هر که بك نماژ دا در وقت ادا نکند یا توك‌کند باز دادنه اورا 
بر صراط هشتاد حتب وهر حقبی سیصدو ثصت دوز بودکه هر روزی برابر است 
با هر ونیا از اول تا آخر دیگر حضرت دسول(س) فرمود < من‌ترك دکته من 
الصلوة متداً نی:النار بان قبا یکون » یننی ه رکه یك کت نماز دانسته 
ترك کند مناد فیدر دوزخ بماندکه آن خش هزارو چهارصد سال باخدودیگر 
فرمود دوان‌تركالصلوة لیحبی الجنة > یمنی بی نماز بوی ببشت وا نشود و دی 

رسول خدا میفرماید < اول مهاب الانسان الملوة فان قبلت قبل ماسواها و 
اول چیزی که حاب کنند بآن انسانرا در قبامت نماز 
قبول اقد آنچه فیر از نماز بود و اگر قبول نکنند 
بایددان ت که هیچ خیرات ومبرات و 








آن ردت رد ماسواها > ی 
است پس اگرتبول‌شود نماز 
تاز را رد شود آنچه فیر اوست پس 
حسنات پیش خدای تعالی مقبولتیست (بیت) 
روز محشر که جان گداز بود اولین_پرسش از 
ہس مکن در تبازما عصی تا در آئروز باشدت توفیر 
«در مذمت خمر» 
داو ندتپارك وتعالی میفرمایدهیا ایهاالذین آمنوا انبا الغبر و المیسر و 
الا نساب و الازلام رجس من صمل الثیطان فاچتبوه لملکم تفلحون > نی اى 
کسانبکه ایمان آوردید بدرستبکه غر و انصاب وتمار و ازلام بلید و بد ورا 
است واز عمل و ضل شیطان است یر ید از آنها نا شاید رستگادی یاید که 
غسرخواد دا بد از نویه وپرهیز پرحنر بايد بود که هنوز هم بیم عذاب خواهد 
بود ودیگر پیشپر فرمود. د ما من رجلیشربالغسر الاسقاه اله بالق من‌الحیم 
»دار ما شرب الغبر > يمى ليست هیچ مردی که بغورد غبر دا مگر آنکه 
بچخاند اورا از عذاب دوزخ بقدار آنچه ځورده اشد از غمر و دیگر رسول‌خدا 
فرمود که < الغمر جماع الائم دام الغییثات» یمنی خمر امل همه گناهان است و 
ماد هه پلیدیپا و دیگر فرمود ان الله لمن نثاریپا و عاصرها و ممصرها وبایمها 
و مشریپا و حاملا والحول الله آ کل بدرستبکه خدای تمالی لنت 

















الت آتکس وا که خر خورد و آنکنیکه آنرا بفشاره و آ نکسیکه آل 
و را غورد و آتکیکا 


را درجائی کند و آنکسیکه آنرا فروشد و آنکسیکه 
آتر! حمل بجائ ی کند. وآنکیکه برای او برند و آنکه از بهای آن میشوددد آن 









-۱۲۲- 


کسیکه حاضر باشد درمجلسی که آترا بجا 
درمجلی که آنرا خور ند ودیگروسول(س 
هر که يك لقمه طمام دهد خمر خواز دا عالط گرداند بر 
و کزدان وطام دمدخدای‌تعالی از ژرداب دوزخ ودبگر حضرت رسول نرمود(من 
سلم علی‌شرب امسر اوصافحه اوعانقه اعبطال عله ار مین سنة ‏ یه که سام 
گند بر غمرخوار با دست_بوس‌کند یا دست در گردن او کند حبط کند و تبول 
نکته خدای‌تمالی عمل چپل‌ساله اورا ودیگر رسول خدا فرمود هر 
قپول نکند. خدای‌تعالی نماز اورا چپل‌شبانه روز و اگر مستی بمیرد وفات‌او چون 
بتبرستان بود ودیگر سول دا (س) فرمود (من کان بوم با والبوم لاخ فلا 
بجلس على ماندة شارب الخر) نی هر که باشد مومن بخدا و بروز تيامت باید 
پرخوانبکه بر آن خر است ودیگر حضرت رسول (ص) فرمود در دوزخ 
وادیتی است که از گرمی آن هرروژ هفتاد بار اهل دوزخ بفریاد آیند و بتالند و 
در آن وادی غانهاست اذ آتش ودر آن خانه چاهی است از آتش و در آن چاه 
تابویست از آتش ودر آن تابوب ماریست از آنش و آن‌مار دا هزار سر باد و 
هرسری را هزار دهان باشد وهر دهانی دا هزار دندان باشد و هر دندا 
آن هرا رگر باش محابه ند پا رولا این عذاب کدام طایقه باشد 
خوار گان ودیگر دسول خدا(س) فرمود هر که طمام دهد خبر ځوار را يك انه 
مسلط گرد ند خدای‌تمالی برتن اد مار و کژدمی وهر که حاجت او را بر آوردچنان 
بود که باری داده برخرابی اسلام وهر که اورا قرض دهد چنان بود که باری کرده 
باشد بر قتل ممنی وهر که خمرخورد دختر باو ندهند و اکر يمار شود پرسش 
او روید ودیگر دسول خدا فرمود (عروس الشيطان السکران و الثائحة )یمنی 
مست وژن نوحه گر زن شبطان اسث پس شرم و تلك باد آنتخس را که باوجو 
پیابۀ غل خود دا ژن دیو گرداند و دیگر دسول خدا فرمود يايد خمرخوار روژ 
قباست که روی وی سیاء بود و دق چشم بود و از زبان او ریم و خون روان 
بود چنانکه همه اهل عرصات از گند ہوی آن بفریاد آین د کین بوی از کاس 
که ما را هلاك شود و دیگر رسول خدا (سی) فرمود بر خمر خوار سلام مکنید 
چون بیږد بر او نماز مکنید و چون بیمار شود رسش او مروید که خمرخواز 


در صقت 





مت شود 


چون بت پرست بود دوایت است که دوزی جسسی از صحابه از حشرت 
مان عهاللمسژال کردند یاطی ا خم تا چه مدای رهی با توش 
چنانچه یك قطره خر در چاهی افند و آنچاه را پرازخات 


آن حضرت فرمود اگر 


2۳ 


درمدمت بئك 
گنرد و بمداز آن ازسر آن چاه علف‌برو ید و آن‌علفدا 
که ومزارسال بر وی بکترد و داز آن از ِ 
کر ران کوسفنددزمبانکوسندان بود مر گوشت: گوستندانفله 





گومقندی ورد و آن گو ن و 
روم و اگر يك‌قطارشتر که اول آن اژمشرق بود و آخر او تا قفرب و بر 
0 ی بود مهار شتر اول دا دردست نکم و دیکر حضرت رسوّل 
فیود دمن شرب العمس فیالدیا لم شرب قى الاخرة من‌الکوئر الان تابد 
مات علی‌التوبه» یعنی هر که بځوردخررا در دتبا تخورد در آخرت ا زکوثرمگر 
توهکند و با توبه وفات بابد 
| مخود خمر کو خود پلید آمده 
آ هر آنکو بدنیا خورد خر دا دو دستش ز کوتر پمیدآوده 
مگرآنکه توبه کند از نصوح بر آن توبه میرد سمید آمده 
(درٍ مذمت بنك) 
حضرت دسول(س) فرموددمن|کللقبةمن‌الج مكانما هدم الکبةسبمی‌مرة 
کین زنی‌بامه سبمین مرة من‌زنی بامه مرة واحد» یسی هر کس که یك لقعه از 
پنك بهورد چنان بود که با مادرخود هفتاد مرتبه ژناکرده باشد وهر که پامادر 
خود زنا کند یکبار چنان باشد که خانه کبه را هفتاد مرتبه خراب کرده باشد و 
دیگررسول‌خدا(س) فرمود ه رکه بنك بغورد وببیرد برانگیزآند اورابدرقيامت 
ونوشته باشدبر پیشانی او که این شعص ملمون‌است وازرحمت خدای تعالی ناامیدد 
باشد و مضی ازمضران میگوبند که شجره ملموه که خدای تعالی در کلام مجید. 
یادکرده مراد از آن بنك است و دیگر دسول‌خدا (ص) فرمود که بیرهیزید از 
گیاه خشك که آنرا بنك میکویند پدرستپکه یا دا براید از چشم مردمان و 
ایمان را دروقت مرك (یت) 
پرهیز از بنك کو شد حرام یا دا ز چشت رباید تمام 
بهفاد با او برایی شود زنای بمادر ايا ثيك نام 
( در مذمت نرد و شطر نج ) 
احضرت وسول (ص) قرمود < من لمب بالنرد و الثطر نج فکائما غىس یده فی دم 
العتزیر ) نی هر که نرد با شطرنج بازد چنان باشد که دست خود دا بعون 
۳ عوك آلوده باشد ودیگر حشرت رسول(س) فرمود «مااتیکم هن ذکر اله قېو 
حرام) یعنی هرچیز که شما را مفتون کند و از ذ کرخدای‌تعالی باژدارد آن‌عرامباشد 
قمار ونرد وخعطر نج از آن فمل‌هاست ودیگر رسول‌خدا (ص) ‏ فرمود (لایدغل 
البلانکه ینا یه خمرً او دف او طبور او ترد لایتجاب دعاژهم و رفع الله 
منم الب ک) یعنی در نایند ملانکه در خانة که در آن خر یا دف با طتبوویالرد: 








یدیا هه زو پدید آمده 














N‏ در صفت دوزخ 


در بیان چبزهائی که حقتعالی امر فرموده 

اول آنکسانیکه معرقت خودش را جل‌جلاله لام گردانید و 
چئانچه فرمود «وماخلفت الجن وال 
دا برای هیچ‌کاری الا برای آتکه مرا برستند یمنی شتاسند اگرچه کال 
شامل تیشود واا اعتباز و آثار لیمبتون قدرت او 





الیمبدون» یمنی‌تبافربديم بری و 





اما اعتبار از صفات و مصنوعات را ب رگیرید 
ای عقل نبرده سوی غرفان تو راه 

پشه بر انتقام تو قېر دلیل 

دیگر تصدیق کردن نبوت محمد(س) وولابعی«شرت امیرالمژمنیت علی‌ابن ایطالب 
پاك است وقطہرند علواتان طیهم اجمین 
و باور داشتن آنچه انسان دا آمرونبی فرموده‌اند چنانکه در کلام مجبد میفرماید 
«ما آتیکم الرسول نغذوه و مانبیکم عه فاتبوا» بعنی آنچه از رسول و الب 
معصومین بشمارسیده وعلم‌شمارافزایند قرا گیرید و از آنچه شمارا نهی‌کنند و یاز 
دار ند بازایستید وتر ك آن کنیدودیگر باشیطان دشن ی کردن‌چنانچه نرموددا لثیطان 
لکم عدو فاتغلوه عدوا > یمنی بدرستبکه شیطان دشن شما است با وی دشٹی 
کنید و دیگروشو ساختن چنانچه فرمود « یاایپاالذین آمنوا اذانشم الى الصلوة 
فاغسلو| وجوهکم وایدیکم الی‌المرانق واسعوا بروژسکم وارجلکم الی‌الکبین» 
یی ایکسانیکه ایسان آوردید بغدا برخبزید از برای نماز بشوتید شا دویها و 
دستہا را تا مرفق و مسح‌کنید سر و پاهاراتا کپ و دیگر غل جنابت کردن 
چنانچه فرموده دوا ن کنتم جنباً فاطبروا > بنی چون جنابت شا را رسد غلل کید 
پآب- دیگر نماز کذاردن چناتچه فرموده استدانالصلوة کانت کتاباموقوتا ووا 
الز کوة > یمنی یبای دارید نماز را و بدمید زکوة را و دیگر ژیار ت کردن خانة 
کب اگرتوانالی بود چنانچه فرموده «واه علی‌الناس حج یه 
سيلا یمتی خدای رات بر مؤمنان تصد خان او کسی را که تواناتی بود و د 
رسول حدا فرموده «یا ايسا الئاس ان فرش عليكم الحج فحجوا > نی 
مردمان بدرستیکه خدای‌تعالی‌فریضه گردانید برشما يارت 











علبالسلام وبازده فرزند او (ع 


























زانکه‌هرکارکآنبه‌یت‌نیست 









درییان ادامرالمی 


پیش ازشا بودند ودیگرجهاد کردن یمنی با کافران 
حرب کردن چنانک فرموده است«اقتلوا الشر کین حیث و جدتموهم > یعنی بکشید 
کافران ومشر کان را هرجا که یایید ایشاثرا وجای دیگر فرمود «یا ایها الثبی‌جاهد 
الکفاد والمنانتین» یعنی ای ,د 
چنانچه فرمود دو ان قلتم فاءداوا» یعنی چون سعن کونید راست گولید و دیگر 
رسول‌خدا فرمود که «قل امین بنضوا منابمارهم و یعفظرا فروجیم > بنی‌ای 
محید بگو مژمنان را که چشم نگاه دارید و بجاییکه تباید نگریتن نظر 
یعتی که زن و فرژند مردمان وازساصی پرهیزید و دیگر رسول‌خدافرمود 
ا المیرن‌النظر» بمنیزنای چشم نظرکردن است بحرام و دبگر کوش و 
دل وچشم نگاه داختن چنانست که فرموده دان السمع والبسروالنژاد کل ارثك 
کان عنه مسولا > یمنی بدرستبکه کوش ودل دا سؤال کنند و برسند که چرا 
چیزی شنبدی که رضای خدای تمالی در آن نبود و چرا بدل اندبشةٌ بدکردی و 
چرامیل بحرام کردی و دیگر حلال خوردن چنانچه فرمود < کذوا من طیبات ما 
رژفتا کم» یمنی بخورید اژحلال وباك آنچه روژی دادیم پشما و دیگر رسول‌خد! 
فرمود «طلب العلال فربة > بمنی اقمه و پوشش لال طلب كردن فربضه امت 
ودیگر ت کل برخدا کردنست که فرموددت و کلوا علیالحیالذی لابموت» یمنی‌اعتماد 
بخدای تمالی کنی که ز نده وجاو ید است ومرك بر او نیست و کافی و پسندپده‌است. 
هه کارهای دنا و آخرت را ودیگر رضا دادن بعکم خدای تعالی و صبر کردن 
چنانجه فرمود «اصبروا وصابروا > یی عبر کنید و صابر باشید بر غم و بلا که 
بشما رسیده دیکر کارها به یت خر کردن است و دیگرصبر کردن بهر چه خدای 
تمالی حکم کرده ودیگررضای اوطلب کردن وشکر نستهای او بجا آوردن چنانچه 
فرموده < ق لکل یسل علی‌شاکلته > یمنی ای محمد بگو که هی اعمال شنا پطاعت 
وغیر بته به نیت عامل‌است ودیگر رسول‌غدا «س» فرمود «انما الاعسال‌باللیات» 
پینی‌عملها به تبت هاست 
اصل اعبال نیت ن 


- 
























ودیگر کارها وطاعتہای با الا صسکردن چنانچه فرمود دوما امروا الا لمبدو ان 
لالدین» بمتی بر شا باد که کارهای را به اغلا صکئید پدرستیکه بنده 
رستگاری بابد 1 

که اخلاس اندر عبلبا گزین 
چو باشد نکر معضرو پاکدین 


امت سید رسول امین 


که بنده یاخلاص بابد نجات 





خدا جهادکن باکافران ومناتقان وسغن راست « 
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در ملع شطرتج 


«رصفت دوزخ 











نشود دعاهای اهلآنعانه و بردارد خدا ب کت دا از ابشان 





ردمی‌هنتادهز ار 
ی هفتاد هزار سبو از ژهر است ازبرای کافران و کمنکاران نموز 
ارفرشته است که آتش دو زخ افروزند حن‌سبحانهو تعالی بموسی‌فرمود 
موسی درزخ را هفت طبقه آفریدم ودرهره نتادهز ار وادیست ودرهروادی 
تاد هزار شهر است از آتش ودرهر شہری هفتاد هزار کوشك است از آتش‌ودد 
هر کوشگی‌هفتادهز ار خانه است از آنش ودرهرخانه هفتادهزار تابوتست از آتش 
و بپنای هر تابوتی هفت باشد ودرهرتابوتی هزار کژدم است 
هزار مار است وهر ماری بیز رگی کوه سینا ای موسی بدان و گاه باش 
غانلان دا و بغیلان را وزناکاراثرا و رپاخوارانرا وخبر خوارانرا وسخن 
را ودروشگو یانر| جم ع گرداا خانه‌ها در آورم وسلط گردانم بر 
ان ماران و کزدمان که آیشانرا تا بدانندکه کتابها که فرستادم برحق 
یشبران‌برحق بوده‌اندیا موسی میغواهیکه دیگر هفت دوزخ دابگویم 
گفت بلی پرورد گادا جواب آمد که با موسی بدان آگاه باش که دوزخ دا 
رد د لاله الاب 7 طبقه آفریدم در زیر بکدیکر چنانچه هفت آسمان و زمین را در خوردترین 
الجة 5 ا رو مه E‏ ل اواندازند چنانبود انگشتری رادردرپای‌معیط اندآخته باشند باردیگرخطاب 
ند ن خبر لد 1 + که ای موسی اگربفرمایم تا يك شغصی بیرون آید و درمشرق باشد تمامی 
۶ من دبهم > یی کرده‌ايم پرهیرگفراتر| از ۳۲ مغرب از گرمی آنش‌او بمیرند ای موسي بدان و آگاه باش که احوال وعقوبت 
بهشت جویها بود از آب وجوی ها بود از مسل و جوی‌ها بود از غير هر گر ۶ ل دوزخ ازهزار یکی‌نیست که باتو بیان کردم روایت استازحضرت رسول که 
آنها متیر نشود و جوی ها بود از غمر از برای کسانیکه در و در شب معراج خدای تمالی دوخ دا پرمن عرضکرد جمی از فرشتگان را 
اجتثا ب کردند وجویپا باشد ازصل مصفا وباك ۱ Hope‏ ` انيه دوزخ خوانند اشارا سخت باهیبت و ارژن چشم دیدم و هريك دا 
هرچیزی که خواهند از برای ابشان حاصل غو گرزی از آنش دردست داشتند واهل دوزخ را عذابی سغت میکردند وقومی 
آثرا که بسر دا بون میکردند وقومی‌را لبهاشانرا میبر یدند وقومیرا بشت وپپلو 
گر مهر جهان دارد و کورطلبد 5 ند و پمتی را از زنجیرها و غلهای آتشین درگردن نماده بودند ایضاً 
«درصفت دوزخ» 2 حضرت رسولاص) فرمود که برسیدم روزی از براددم چبرتیل احوال 
خدای تمالیمیفرماید < و ان جهنم لموعدهم اجمیت لها سبعة ابو 
بابهنهم جزه مقسوم > پدرستیکه دوزخ جایگاه کافراست که همه آنها ې 
و دوزخ دا هفت در است که هر دری طايقة را در آورند و بر دری 
سرا پرده استوهفتد هزار گنبد و متدهزارشهر اسداز آنش و 
هفتاد هزار حجره است از آتش ودرهرحجره هقتاد مار کز: 


«در صفت اهشت» 

خدای تعالی میفرماید < متکئین قیہا على الادائك لابردن فیبا سا ولا 
زمپربرا» یمنی اهل‌بپشت تکیه کرده باشند به تختها و نینند آنتاب گرم 
ونه سرمای سخت ودیگر حضرت رسول‌فرمود هر که در آید در بهشت زنده‌بووه 
آنجا نبیند مرك را و در نستی باشد که هر گر سپری نگردد و صحابه کفتند با 
دسول‌اه بنای بهشت ازچه باشد فرمود يك خشت از زدسرخ ويك خشت از 
پلات آن ازمشك خوشبو بود خاك آن از زعفران باحد وستگربزه آن از لوا 
بافوت بود و اهل بپشت میخورند و م 
آبدهن و آب‌ینی نباشد و مثل عرق از ايشان ببرون آید هزار بار ازمشك اذفر 
خوشبوتر بود وف موه که درشب معراج دیدم کوشکی از یاقوت سرخ و آثرا" 
دو در پود از ژر سرخ و او دا چهاد درکن بود از رکنی تا ر کندیگرچندانکه: 
از مشرق تامفرب پس در آمدم در آن کوشك و چہار جوی دیدم یکی از 
ویکی از آب ویکی از عسل و يکي از شیر و دیگر درختان بسیا: E‏ 
آن درختہا از زرسرخ بود و برك آن از حلهای بهشت و برهر بك از آنپان 



















































رجام دوژخیان دادرمیان آسان وزمین بباوبز ند اهل‌مشرق 
رب همه از گند تاخوش‌اوبمیرند. (نظم) 
دوزخ سوزان پرمار آفرید از برای کافر زشت و پلید 

1 اندرو باشد عذابی بس‌شدید 



















دیگر بازی عادت نکند 


دوست: 


مطلمانند و 
بجر مکتب خانه که قرآن خوانند وفرآن یاموزند 








آدپ د در پیش امتاد نخندد و چون 


باتراض دد دد او سغن نگوید ودریش وی باکسان رازنگوید وم 
د بهر جای نظر نکند و بحرمت بنشیند و چون استاد دا ملال گید در پرمیدن 
مسئله وخواندن تأخیر کند و چون برخیزد نعلیت برای او بگرداند و در داه‌سوال 
نکند دیگر اگر پدر ومادر و استاد هر سه بکبار کاری فرمابند. کار استاد 






ددیان مکالمات موسی(ع) 


ددیان الم ومتعلم دعلم واین مینی بر سه فصل است 
فصل ادل در بیان عالم پا متعلم پدانکه عالم بايد بردبار و نیکو روی و 
خوی باشد و نشست وبرخاست او باوقار و تمکین باشد وییوسته سر در بیش دارد 


نہ بر سبل تکیر لیکن ہر هییت با هیچکس تکبر نکند وگردنکشی تنابسگر 

















سح ۳۳ 
مقدم دارد ژیراکه بهترین آنهاست که حضرت رسول‌فرمود (افضل‌الاباء ابواشلم) 
یعنی فاضلترین بدران بدر علم است وجای دیگرفرمود ( الاباء ثلث اب ولدك و 
اب زوجك و اب علمك) ودرحق معطمان حضرت رسول‌فرمود (اللهم اغفر الملمیت 
و اطل اصارهم و بارك لیم فی کسبهم ) و دیگر فرمود ( اغنی الملماه الفقراه 
السلمون) حضرت امیر المؤمتین (ع) فرمود حق ادیب ومملمان دا هیچکس نداند 















مکر دا که (اکرم الاستاد ولوکان فاسقاً ) یمن بزرك و گرامی دازید استاد دا 
ظالمان و کسیکه اهر تکبر باشد زیرا که رسول (س) فرمود « التکبر هم اکر چه فاسق باشد و استاد را یر و خوار ندارد که حضرت دسول فرمود من 
العقکبر صدقه» بعنی که" ردنکشی باگردنکش صدقه است بازحضرتدسول(سی)) خر استاده نسی ماقراه) بمنی هر که گرامی ونیکو ندارد استاد را فراموش کند. 





فرمود «التکیر لاهل المتکبر لعباده» بعنی تکبر کردن بر متکبر عبادتت و 


آنچه خوانده یاځد وچون اساد کاری فرماید بچان ودل و ارادت تمام قیام نما 
و استاد را گرامی دارد ذیرا که حضرت رسول ع) فرمود (من علم عبداآية من 
کتاب‌انث فہومولاء) بعنی هر کس باد بدهدبند را بك آیه از کناپ دای تعالی 
اوحا کم و خراجه او شود و حضرت امیر المزمنین(ع) قرمود من علسنی حرفا ققد 
میرنی عبدا یمنی هر کس پیاموزاند مرا يك‌حرف کرداند مرا بندة حود پس‌سلوم 
میشود که خدمت استاد کردن و اجبست نظم 

حق استادان بود فاضلتر از حق پدر آنچنان آمد در اخبار رسول‌داد گر 
کرنداری عزت استادمیدان| کان‌فر اموشت شودهرچیز خواندیاپپسر 


ددییان آداب فرژ ند با پدر ومادر 

بدانکه آداب قرزند با پدرومادر آنستکه آنچه بگویند بشنود و بداننيام 
نماد ژبراکه خدای تعالی میفرماید (لاتقل لہا اف ولاتتهر هما وقل لپما قول 
کریما) یی بروی پدر ومادر اف‌نگویید و بانك بر ایشان مزنید وباابشان سفن 
پتواضم گوئید و آواز شما بلندتر از آواز ايشان نباشه وجون آواژ دهند بزودی 
اما حق متعلم آنست که استاد دا بنام نغواند چون اورا ید بجای چواپ ایشانرا بگوید و رضا جوئی ايشان کنیدکه رضای ايشان برضای خدای ۰ . 
دد حضور و ٥‏ در قياپ و در پیش او بی اذن ا ر تعالی پیوسته است که رسولم فرمود . رضال من‌رضا الوالدین) یمتی رضای‌شد 
۳ من کون وا | ی مادر است کر an‏ ۱ 
نگوید یا کش گوید ومسئله نگوید تا از سور رم ۱۳۳ ۰ گر همی خواهی رضای کرد گار رو .رضای والدین را 

E رویز‎ Cea sje e فد‎ 

نیکوتی کنید بدیشان منت ننهید وچون برخیز ند تواضع‌ایشان 

بیشانی درهم مکشید و در روی ایشان خندان و خرم پاځید و 
ایشان سفر مکنید و وضای مادر را تیکو بدست آورید که وس! ‏ 





ك اد دا هیبت از دل شا گردان میبرد و با شا کردان بر 
وفق و ملاطفت ژندگانی کند و چون شاگرد سؤال کند با وی ددشتی نکند و 
جواب اورا بملایست دهد و | گردرسزال او خللی برد پاصلاح آورده و با وی‌ختم. 
و درشتی اید و اگر جواب او نداند تنك از آنکه کوید نداتم نکند و 
شا کردان رابازدارو از عبلی که سودمند نبود و بدارد او را برعملی که سودنه 
بود دآن عم فویست که ظاهر و باطن ایشان را از ناغایسته باز دارد و یشان 
بآخرت بخواند د اجهل بعلم بازدارد و ازضاد بصلاح آورد اما سلمی کار انیا 
د اب هدی وفرشتگان حضر کبریا (س) است وازحضرت دسول(ص) متقولس تک 

به ان حضرت حتمالی جد از بیشبران و | 
بمد ازمسجد هیچ چای‌دو روی زمین فاضل‌تر بر 







































دا مصویت (م) 
ای عادت و تلاوت تبست. 





یاموذ ای عالم با صفا تو شا گردرا علم وزهد و سغا 
که‌علمی بخ وان دکارر آفرت , یابی بهشت نیم از خدای 





































Ne‏ در فضیلت ضیف 





(نظم ) 
جت که رضای مادران است انب ته پای ‏ ماددان است 
خواهی که رضای ما بجوئی آن کن که رضای ماددان‌است 
قوله تعالم, ولا ترك بى خینا و بالوالدین احسانا و ة لالنبى عليه السلام 
قل للماق اعذل مات و تبسك لن تدغل الجنة و قل‌للبار اعمل ماشتت لن دحل 
التاد نظم 
ه رکه با مادر بود اندر یات 
هست امپدی رود اندر بهشت 


یس زفر ندان بود داضی بذات 
از عذاب آخرت یابد نجات 


در بیان ضیف وهیسایه 
( و این باب مبنی بر دو فصل است ) 


فصل اول در بیان اکرام ضیف 

بدانکه میهمان را گرامی و بزرك بايد داشتن چنانکه حضرت رسولم) فرمود 
(منا کرم ضبغه قہو معی ومع ابراهیم فی‌الجئة) یمنی هر که گرامی دارد مپمانرا 
پامن و ابراهیم در بهشت باشد ودیگرحضرت رسول فرمود ( الضیف اذ زل تول 
برژفه «اذا خرج خرح بذنوب اهل‌یته) بعتی مهمان چون فرود آید بسقامی رزقو 
روزی هبراه آورد وچون بیون‌آید از آن‌مقام بودن برد گناه اهلآنغانه را و 
دیگر رسول‌خدا فرمود « هن لی بکرم ضیفه فلیس عنی» یی هر که گرامی 
ندارد مہمانرا از من نباشد ودیگر فرمود ۶ البشاشة فی‌و جه الضیف احب الى 
الله هن عبادة مانة بی» یعنی خوشغولی وخندان بودن در وی مهمان بهتراست. 
ثرد خدای تمالی ازطاعت صد مقتدا و دیگر رسول‌خدا (س) فرمود گرامی دار ید 
مهمان دا اگرچه کافر باشد ونیز مپمان عزیز تر باشد وغریبان عزیز و گرامی‌باشند 











نرد مومنان چنانکه رسول خدا فرماید اکرمو! غربانکم فانی کنت فی‌الکبر ۱ 


غریبا بضی گرامی دارید غریبانراکه من در بزدکی بفریی اقادم ‏ نظم 
کرامی بدارید مرد غریب ز خلق وزاحان کیش ي 


که اندد پزدگی وسول خدا و مک بطیت ف 


درفضیلت مسایه 


صل درم در بیان همسایه و ایزای اد 
پدانکه هسایه عزبز و گرامی‌باشد ترد مردان خدا و نباید رنجانید زیر که رسول 
خدا (س) ترمود (من اکرم جاره وجيت لهالجنة و من اذى جاره شلیه لا و 
البلانكة والنای اچسیت ) بمنی هر که گرامی داردهسایه خوددا پس زدبك‌میشود 
او ببپشت و برحمت خدای تمالی وهر که بر تجاند هسایه دا پس نزديك مب 
او امنت خدا وفرشتگان ومردنان- دیگر رسولخدا فرمود « هن اکرم جاره 
فکانما کرم سہعین نبیا» نی هر که گرامی دارد هساب دا همچنان باشد که 
گرامی داشته باشد هفتاد یشبردا دبگروسول‌خدا فرمود «اذی‌جاره بغر حق 
حرم الله علیه ربح الجته و ادیه النار» بمنی هر که برنجاند هسایه دا حرام 
گرداند خدای تعالی بر وی‌بیشت دا وجاژیدجای او درجهنم اشد نظم 
هرآنکس کند رنج و ایزای جار بدو لمنت حق بود بی‌شمار 
ز درویش هسابه غافل مشو که تاکام خودیابی از روز کار 
یه روی کردد ترد دسول که‌درپیش‌اوهست هسابه خواز 
در بیان صدفه و واب آن 
بدانکه درصدقه دادن واب بسیاو است وفضبلت بیشمار است نزدخدای تمالی 
چنانچه حتتمالی نرموده « من‌جاه با لحسنة فله عشر امثالها»بمی هر که يك 
نیکی بکند ويك حه بجای آورد ابرای دضای خدای نعالی ده نیکی از پرای 
او در دیوان اعمال بنویند ودیگر میفرماید 0 0 مهوت 
3 انبعت سبع سنا نبلة ماة حبة والله بف 
ST‏ ایک EES‏ در راه خدایمالی‌مثلآن 
است که یکحبهژراعت گند وهفت خوشه گند سم خوت ی ۳ 
کند هرچه خواهد بمنی هزارو چهار صد گرداند و دبگر میفره‌ابد د ما عند 
ند وما عندالله باق مب نردشما بود فانی است و آنچه نردخدای‌تعالی 
بود باقی‌است ودیگی رسول‌خدا ص قرمود دداروالرطا بالفذته»‌بشی دوا کید 
بیماران را بصدته دادن و صدته ید داد اگرچه اندك باشد که ترد دای تمالی 
بسیار است ودیگر رسول(سی) فرمود دالقلبل عندا کتیر» بمنی اندك نروخدای 
تمالی بیار است و دیگر رسول فرمود < السدتة ترد لاه یسدنه دادن با 
گرداند لا دا نظم س 




















در بیان عماصی 


گر تو میخواهی که بر گردد بلا 

زانکه ازسیدصیح استایتخن یز تو خیرات شد رد لا 
ودیگر رسول‌فرمود الصدنة تطفی الخطيئه کمایطفی الماء الثار یعنی صدته باك 

و سوزاند گناه دا چنانچه آب آتش دا ودیکررسول‌خدا فرمودالبخیللایدخل 
الجنة و السخی لایدخل الناد نی مرد بخیل داغل بيشت نیشوه و سخى بدوزخ 
داخل نگردد ودیگر رسول خدا فرمود الکافر السخی ارجا من‌الجنة من مسلم بخبل 
نی کافر سځی امیدوارتر است ببپشت از ملم بخیل و دیگر رسول خدا فرموو 
اغى لإيدخلالنار و لو كان کافرا والبخيل لایدخلالجنة و انکان عابداً سخى در 
تیاید باتش دوزخ اگرچه کافر باشد بخیل‌درنياید بجنت اگرچه عابد باشد ودیگر 
دسول‌خد! فرمود که السعی فی جوارا وانا رفیقه البغیل فی‌النار و دفیته ابلیس" 
یمنی بغبل در جنم است و رفبق او شیطان است و سخی در ببشتاست و ریق 
او عم د دیگر دسول خدا فرمود المخی قريب من الجنة قريب مى الناس 
هید هن‌النار و الجاهل العخی احب الله من عابد بخیل نی سخی نرديك 
است پبپشت و زديك است بمردمان ودور است از آتش ونادان با سخاوت‌دوست 
تراست نزدخد! از عبادت کننده بغیل‌ودیکررسول‌خدا فرمود الچنة دارالاسخیاه 
بمنی بشت سرای سخاو ت گنن د گان ست 
هست جلت جای آنکس کو سغینت 
مرد بعشنده وحم و مهربان 





با خلالق دائبا احسان نیا 








ژانکه هر کس بخل ورزد دوزت 
رحت حق لازم مرد سغی ات 
۳ ددییان معاصی اندام 
بدانکه نصف دین‌طاعتاست و نصف دیگر از گناه دود بودن چنانکه‌ی" 
3 تن تواند آورداما از گناه همه کی دست‌تتواند ۳ 
1 تمام اندام واعضای تودرتيامت وعرصات برت و کواهی دهند ودرمیان‌غاق 
جح تا خواهند نمود چنانچه خدایتعایفرمود الیو م نختم علی افو اههم 
مج ایدرهم و تشهد ادجلهم بما کانوا یکمبون وجای دیگر نرمود بوم 
ی وایدیهم بماکانوا یکسیون بم ی آنروزعظیس ت که روز 
قبامت بش که انیت 











یش دا نگه دارید از گنه کردن خاصه هف ادام که 
دل کوش و چشم ودست وبای شکم وفرچ و زبان باد ما چم از بای بو 
نداری و هر چه ترا بدان حاجتمت بینی تا ملکوت آسان وزمیت نظاره کنی‌و 





یشان گواهیدهندبیر ‏ 


در بیان معامیٍ ده 




















عبر تگیری وعجائب وصنم بادشاه بیچون بینی چنانچه خداو ند میقرماید « فاعتبرو! 
با اولی الاعمار > یمنی عبرت کیریدایغداوندان بینش ودیگر فرمود «نانظرالی 
آتار رحبة اله » یعنی پنگرید پآ ار رحست خدای تعالی و از هرچه حرام است‌چشم. 
نگاهداربد نا تردا در قيامت درنباتید اما گوش دا از برای آنآفریده است‌ناسخن 
خدای تعالی و دسول و ائ معصومین صلوات اٹ و سلامه عليه وعلیهم(جمیو 
علماء وفضلاء و اولباه شتوی و علمی حاصل کی که از آن زاد آخ 
بعادت ابدی برسی و در این بشادت داغل باشی که خدای تعالی‌میقرما 
عبادی الذین بستسمونالقول فیتبمون احسنه > بمنی‌ای محمد بشارت ده 
که میشنوند قول و گفته ها را و متامت وییروی کنند بهترآ 
داری از غیر اینہا خاصه از سخن بدعت و فحش و بیهوده گفتن و غیبت کردن و 
شنوندة غیبت چون گوینده بود چنانچه حضرت اميد (ع) فرمود ( السامع للفية 
احدالمتتایین ) بمنى شنوندة یکی از غب ب گنن د گان است نظم 
مکن غیت و کوش کم‌کن بدان که فیت بود پیش کمرهان 
چوسك تیستی فمل او هم مکن مبالای کامت بون کسان 
اما زبان دا برای آن آفریده اندکه تا ذکر عدا بسا کنی چنا نچهغدای 
تعالیو تفدس میفرمابد < فاذ کرونی اذ کر کم > یمی‌بادکنید مرا تا شمارایادکنم 
و حضرت رسول (س) فرمود «امضل الد کر لااله الا > بعنی بهترینذ کر عدا 
لا اله الا اه مد رسول اٹ علی ولی الث است و ازهرچه حرامست ژبانرانگاه 
دارد خاصه دروغ گفت ن که گناه بزرك‌است و چون بدروغ مشهرد وسروف بشوی 
هیچکس بر قول تو إعتماد نکند و غیت کردن از نا بهتر است اژ آنکه زنا 
بتوبه برخبزد و توبه از غیت فایده ندارد تا صاحب آن از تقصیر او نگلرد و از 
جدل و خصوم تکردن و برخویشتن تن کفتن و مزاح کردن ژبان را نگاه دازیدو 
وعده را خلاف نکنید بلکه تا توانید بوعده وفا کنیدکه خلاف‌وعده‌نشانه از قان 
است چنانچه‌رسول خدا فرموده «علامالسنانق تلات اذا حدث کنب و اذاوعدغلاف 
و اذا امن ان > بمنی نشا منافق سه باشد اول چون سخ گویدررو ‏ گوبددوم 
چون وعده دهد خلاف کند سوم چون امانت بوی دهند غیاتت 
ه رآتک س که گوید سعنها دروغ نباشد گر وعده اش دا فردغ. 
امانت خیانت کند زانکه اد منافق بود بی خلاف و دروغ 
اما شکم دا از حرام و شبېه خوردن نگاهداری و از حلال اث هکی خودی 
که چون مده سیر شوددل سیاه گردد و حفظتباهواندامهای از عبادت کرد نگران 

























و ما te‏ 


وق شووتا که هگ ان ات فری هرد و خداو ندش باژرسانی که من فرشته غیبتم سقتمالی قرموده اس که عم لکسیکه غیت 
پلیدی‌عاست پس گر حرام باشد چگوته پود و طلب سلال کرد کرده باشد مگذاری که ازتربگذرد و گرومی‌دیگر از کرام لکابین عبل بنده دیکر 


فریضه بود وعبادت کردن باخورش‌حرام چون‌بثائی بود که پر سر بر ند که نيبت نکرده باشد چون بآسان دوم رسد دوبان آسان دوم گوید که 













































بر که جرا تایافت است که چون بجامه ونانی قناعت کتی هر کر در انی وی ابن صل را بروی صاحبش باز زايد که مراد اد اژای‌عمل فرش دنیا بوده و مرا 
میدان که لب حرام که برتن تو یراید باتش دوزخ سزاوارتر و اولتر پوو فرمودهاند که عل‌اورا راه تدهم که او درمیان‌مردم فغرمیکرد پس عمل‌بندة دیگز 
اما دست دا نگاهداری از زدن مسلائان و از حرام گرفتن و در ودست و ایا ند که نوراز وی تابان‌باشد ازصدته ونازو روزه وچون بآسان‌سوم رسدفر ت 
خیانت کردن و بقلم چیزی نوشتن که بربان روا ناشد کفتن از آنکه فلم چون‌زبان بد بان آسسان‌سوم کویدکه عبل اورا راه دهم پس عمل بئدة دیگر برند چون‌ستاره 
پلکه عظیمتر که نوشته بماند وکفته بروء وچنان‌نکنی که مسلمانان از دس درخشان ازنماز و دوژه و زکوة وح وعبره و چون بآسان چپارم رسند دربان 

تو در رحت باشند نظم آسبان چپارم گوبدکه این عمل‌را بر دوی صاحبش باز زد کهمن‌فرشته عجبم 
مسلمان کسی دان بقول خدا فساو قیانش میه و نگذارم که ان‌عمل ازمن بکذر دکه‌اومیج کاری نکرده که عجب درمیان آن‌بودی 
آنکس کهدرصبع ردرشام غلق باصت دعا يخ او بر کنند بس عملبندة دیکر را بآسمان برند چون عروس آراسته چون‌بآسمان بنجم رند 
€ اما فرج دا از نا نگاهه‌اشتن ابن وقتیټوانی کردن که چشم دا ازرامنگداری دربان آسمان پنجم کوید که صل‌را بروی صاحبش باز تیه که من فرخته حدم 
دول را یش آنمعافظت نی وخکم را اب وحرام خوردما شوم که وی حسد کرده بآنچه خدای متعال ین دکان خودشققت فرموده ونگذادمکه از 
چنا: حضرت دسول فرمود «انز نا بورث الفقر»بمنی زنا میدات آورد درویشی من در گذرد پس عمل بلده دبگر برنه چون بآسمان ششم رسد دربان آسان قشم 


کویدکه اینعسل دا بروی صاحبش باز زنی دکه منفرشته زرحم وکویه بر کسیکه 
دنجی بابلائی رسیدی رحمت تتدردی وشادی ودی نگذارم که ازمن در گرد پس 
عمل بنده دیگر برن که روشنانی آن‌مانند آختاب درخشنده باشد از ژهد و ملاح و 
دو سه هسزار فرعته بمشایمت او روند و چون بآسمان هفتم رسد دربان آسنان 

نتم گوید که این عمل را بروی صاحبش باز زنید که من فرشته «یایم و بازداد) 
مت ی 8 نباشد که آن‌مرد دیاکار بود و بر مل 


دا از اقمان حکیمروایت‌شده که فرز ندخودراگفت لا تزن‌فانا لیر اوزنی‌ذهب ر بشه» 
نی ای فرزند من در زنا خروع متما وازآن اجتناب کن که |کرچنانجه مرغی نا 
کنه هر آیه پر بال اد فرو دیزد - وامسا پای را نکاهداری از ایک اا 
ظالعی نروی بااژیس نامحرم فرونشوی که بای دا از برای آن آفریده که بجایگاه 
د نام یر و مساجد و غیره پروی و بجای ظالم نروی. الا بشرورت که سر 





دسول(س) فرمود که هر که توانگری را تواضم کند برای توا و ما ن و آوازه و شرت میجست در شهرها 

ب واتاری دا تواضع کند بای توانگری او ډو برځ در ميان مردمان و آواژ 

اذ دين اد برود وچون توانگر ظالم باح بدتراست - اما دل را از دنه و وی خویش برد کی و نام محبت دد میان که خالس از برای 
و دیارها مرا حقتعالی فرموده است که بازدا 


دشرك وچب و کبر نگاهداز ن‌صفات عمل ترا مج تر 
دعجب کر نکاهدازی که با ای‌صفات ترا مچ قربی نبود لک مت خدا نباد پس عبل بنه دیکر آوزند تا ازآسان هنتم در گنرد و هی لانکها 


باشد داغباد یار در ابن پاب وارد شده استوترا از آنجله این خر کناب دای 
جات انصاری ریا عن کوید که اژحضرت وسول (س Fehr‏ اب وی روان باشند تاژهمه حجایها بکنره وبغدای‌تمالی رسانند وم گواهی. 











نیدم که به اصحاب‌فره 5 
اج چیزی داکه اگر نکاه دادید ویس آوزید شارا سود بیاردا دمک ابعل عای اه یندا اکن ا ا 
باشد و اگر خایع کید شا را عذر حجت ترد خدا برده شود کنتد بنده من بوده‌اید ومن مطلع پردل 
دیوش مد مایدک خدایتمالی را هفتفرشت اس که ایا E‏ ا AR‏ 
ن اده که زمره سک این ایا هدرکراک بارت میرم ۳3 
بشود وهریکی دا باسمانی مو کل شوده است پس چون رت PEELE‏ ای ۱۳ 





کرامالکاتی ن که رقیند بر اعمال بند گان ازصیح تا شبانگاه که احدیت کردد واه ۰ 3 
E‏ و هس ین 9 اه و اقعا بین کید واکرغما زبانرا نگامدارید وا گنه خود بشمان وبرخویشتق 

































درفضیات ماه‌رمضان 
گریندی اسب تازیرا زمانی پیش 





کاردتیا درمیان کار آخرت 





















خر 
تکیر نکن وغیت مردمان نگوید ور کان سد مبرید وحم دنگشان‌همگون نگردد طبشان‌همگون شور 
با دسو اف ازاینبدی‌ها که خلامی‌باید حضرت قرمود که ای «درفضیلت ماه‌مبارك رمخان > 
بره ر کس که خدای‌تمالی آسان گرداند پس‌این‌صنات که در ابنعدبع! 2" آورده‌اند که روزی سید کاشات و خلاصه موجودات و شفیم روز جرا و 
از کبر وعجب وریا وحسد وغیر آن برهیچکس چنان غالب تباشد الا کیکه‌بارساتی عرصات وصاحبدعوت < ادع الى ريك باالحکة دالموعظةالحسنة>تحفةًاتوار 
کند باعلم آموزد وعاصیان از این صقات دستهاند پس فریضه بود که بطهارت دل 









حقایق‌وسرجشٌ اسراردقایق ماء آسسان عالم وشاه‌اولاد آدم ووامطانداصطفا 
معسمطفی(س) باحضرتدب المزة جل وجلاله مناجاتمبکروس‌مگفتخداو ند 
امت عیسی(ع) داسانده فرستادی‌امتمراچهفرستادی خطاب مستطاب رسیدکه 
آیغحید است‌عسی شکم‌پر ست‌بودند وا خدا برستایشانرا خوان قرستادیم 
وامتان تور اساه‌ب ارت رمضان وبرخوان ابشان سه‌ترص نان‌بود وبرماه دمضان 
سوه است دههٌاول رحمت‌است ودهادوم منفر تست و دهه‌سوم آزادی از آتش 
دوزخاستوبر آن خران عسل‌بود و براین‌خوان حلاونت « للصائم‌فرحتان‌ترحة 
عند الانطار وفرحة عندالقادر الملك‌الجبار » و برآن خوان ماهی بریان بور 
| ویراین‌خوان دل بریان‌دوژه 7 .ان س رکه بود براینغوان س رکه 
تیان ودکتنشی E‏ 
e‏ 
دانبکه‌این‌چه‌ساءاست بگزیده الهاست سوژنده گاهت بار گاهکاران 
هل که دوزی حشرت‌خوابه عالم در فا ماه مارك میفرمودند کار 
بندگان‌خداو ند ندرومقام شریض‌ماهرمضان‌بدانند همواده‌سشتان قدوم‌سامرمشان 
۱ ۳ فک پس‌مردی‌ازقبیله خزاغه حاضر بودازاين جرعهنشاط آمد داز این بو 
۱ ۳ تأوی رون" رکه ابساقی بزم امانی‌وای شمامه عطرشادمانی وامرفج. 
همکنانوای فرحفکبنان انیم جسرعه داجریبه واینمجل راتوجبانی: 


ل گردی نا بطن تو زاین پلیدی‌ما باكعود و املا 
بود چنانچه دسو لخدا مود« حپالد نیا راس کل 
سرهمه کناهان است وبا این‌همه پدانکه دنبا کے اد آغرت است چنانچه رسول 
ا را فرمود «الدلیا مزرعة الاخرق» یناد آخرت از دیا پرمبترانن ا 
اما اگرخوامی که باکسی دومتی ری با که با او بنج چیز باشد اول عتل که 
دد محبت احبق و نادان هیچ خیم نبود و عاقبت وحثت و قطمت کیرد و حضرت ‏ 
یمیت (ع) نموده «عدو عافل خیرمی صدیق جاهل» ینی دضومانل 
بتراست ازدوست‌نادان دوم‌باید که نیکوخوی باشد که با بدو صحبت‌داشتندشوار 
بوډ وبدخو آن بود که وق حرت وخشم برخویش برتیاید وباید که باکسی مت 
دادی که دروقت نشستن آرایت توباشد و بوقت حاجت خزینه توباشد واگر از ټوا 
تیکی ينه در دلنیکی تورا نکه دارد واگ ذشتی یند پوشاند واکر بر تو سن 
وید داست کوید و اکربر تو کاری پیش آبر برخود ابثاد و دنج خویش را پر 
منفمت تو اختبار کند واگ کاری انتد باك دار رکه کار خود وا گذارد سوم باملاج 
بود که با هیچ مفسد و فاسق دوستی بای دکرد ن که از خدای نترسد و اژ وی ایس 
توان بودن وهر که از خدا ترمد اذ او احتراژ بای کرد ونیز دیدن مقسد وفامق 
* بو چهارم آنکه بايد داستگو باشد که با دروشگو بجر زین و خواری ۱ 
بیتی وهرچه وید بدان اناد ایدکردن اگرچه دوست باشد و 
پنجم باید که بر دیا حریس نباشد و ونیا 
دوست باشد زهرقاتل است و هر که با زامدان 
برطاعت افراید و هر که با اهل ونیا نبند دنا ۱ EF‏ 
فاد اند که م آدمی بدیگران مایلست و چنن گنت اند کہ اک دو استر را در اد انو برآورندکه خداوندا بگان؟ 
یکجا یدند گر همرنك نشوندهم طبع شوند نظم وصفت 7 
هر که بادونان نشیند هچو دونان دون شود 


با خردمندان نگیند غل او اقرون شود 





ین یلیدی دوستی‌ومحبت 
خطيئة»يمنى دوستی‌دنا 




















































































شین دیا بردل او سرد شود و 
بر دل او شيرین شود و ژود: 
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آمدتد و نشتند ناگاه خادمی آمد و گتت غلیقه را اجابت کنید پس آن جال 
برخاستنه آنجوان نیز خودرا درمبان انداخت وهمراه ایشان بسرای خلیفه رفتند و 
نشتند پس فرمان آمدکه ان دا بلان میباید داد بس قاضی خطبه خواند و 

و حاشران گواه شدند بس خادمی یرون آمده طبق زر یاوردند و دز 
پیش هریك طبقی بنهاد جوان دا نبود پس خلینه دا خبر بردند کفت نامها نو 
بودبد. 










نوخته بودیم ما ده تن خوانده بودیم یازده تن آمده‌اند گے 
جوان دا نزد من بخوانید پس او دا پیش تخت خلیقه بردند خلیفه گفت ای جوا 
چرا تاغوانه» بحرم من آمدی کنت ناخوانده نبامدهام فرمود تراکه خوانده 
عرشکرد ایشانرا که خوانده فرمود خادم ما! جوا ن گنت ابشانر خادم 
5 خوانده ومرا کرم شما خوانده» خلبقة را این کلام خوش آمد پس بخط 
را نام ولایتی بنوشت ولت لیکوداد و م رکبی‌گرانمایه عطا فرمود و گے 
که دا کرم ما خوانمه صلۀ او چنین است وهر که را خادم ما 
چنانت بس مخلون که مخلوقی دا گوید مرا کرم تو خوانده 
نا یکر بالق که چکوه بود آورد‌ند که زامدی نود ود 
۱ بدا وی را عطائی فرمود آننرد دا دسترس نبود که مکافات وی بجا آو 
دوزی عیدایه جعفر دسید بس چون اورا دید روی‌بگردانید داب گفت چرا 
بگردانیدی گفت از برای آنکه توبرمن سلام کنی نا 
مقابل عطالیکه تو برمنکردة و دیگر ل 
خدا (س) دوایت شده هر که مؤمنی را ازطمام سیر گرداند حقتمالی مبان ویر ان 
دوزخ هفت خندی‌پدبدآورد که | خندن تا خندق دیگر بانصد سال راه باد وو 
آنعضرت فرمود که صله رحم‌کنید عمررا زباد گرداند وهر کس برای 
وه خویان رود خدای تمالی او وا مرد صد شپیدکرامت. فرماید و یر 
هزار حنه در دیران اصال او نوسند وچیل هراز درجه باو مطا ‏ 
چنان باشد که خدای را عدسال عیاد ت کرده باشد (ایکه دستت میرسد کاری 
بیش از آن کزتو نید هچ کار) تا فرصت داری کاری کن که روزشرورت. 
ار امروز فکر غود نباشی, فردا ندامت خواهی داشت ۰ 
ه رکه پشب واه رفت زود سول وسید هر که بشب خواب کرد خاك 
وب 







































E 
اذبرای خود پیش ازآنکه کار ازدست برود خیری ذخیره کنید که بمد ازمر‎ 
بجائی ندارید و منتظر رحمت بازماندگان خواهید شد (برك عیشی بکور خویش‎ 
فرست _ کس نیارد زبس تو پیش فرست)‎ 





در نعیحت. -۱6۷- 








س 

بشماله‌نبقول با لیتنی لم او ت‌کایه) سوم د ر آن‌ساعت که گردنی از آنش ییون 
آیدکه آتش ازهمه گرد او بریزد وباد شقاوت 
زد بل نا دد عرصات ان این گرد 





















آودده‌اند که دریسره زاهدی را مرك ريده بود و خویتانش بگرد او کنند بس آدازی از آن گردن بر آیدکه مرا فرستاد‌اند سه طایفه را گردن بسته 

ر باز تشانید چون او را نادند وری ب بچهنم فرسنم یکی ازآن نا تراشیده که تراشیده خود را مسبود ساخته باشد ( ما 

بد کرد وکت چرا گرب یکن یکنت امد ات که دد یر خدت بن گر ا تمبدون ماتحتون) و آنراشربك پادشاه مود پیمتا ساخته باشددو گردنکشی که 

ری برس بای س‌باشی؛ پس روی‌سوی عیال کرد و کنو چرا کی خواهد چون گردن بردوش هر کسی نشیند وگردن هند که سری بهتر اژوی باهه 

جواب داد این‌فرزندان راچگوته نگدار» زاهدکقت 77 که غا مه برای ر ينی متکبران که غاب کل جبارعنید سوم آنکس را که بفکر روز حساب نیفتاده 

کو وک بزمن نیسوژ که بمد از امن بسن چه خوادد کا باشدیمنیغافلان پس دداین سه وضع دوستان را از هم باد تباید 

وال بح چگرة خواهد بود ازتلغی مرك وجواب نکیرومنکر و تنبانی وتاریکی چنانچه بزر گان فرموده‌اند 

قبر د ماده اعمال و کردار ورد ازصراطا این بکنت و بهروشید وجان بم امن 6 فیک E‏ 

1 ای خواجه درد بست وگرن‌طپیب هست 
امه ری ۱ کجایند حریفان مجلس انس و کجابند ظریفان خلوت ا E‏ 

بسا عرعود دا رواپ سیر و با ی ساره او داداللام «و بهدی می‌یشاء الی صراط مستلیم» پازنگردان ود ان دا رد 

و مسازی وبا آغرت در این سرای عتا زبس نکنند ولیکن خوانده است که دم در راء دين بابد نهاد و طربقۀ دوستی هچو 

ده گریید که خلفان را روز قبامت حشر خواهند کرد و بای برهته و -ردان پاید ورزید نم 

قتاب کرم قيامت صحابه پرسیدند با سول چون برهنه باشند بیکدیگر گر 5 اه دين 

حشرت فرود خاموش بشید که هکس بعال خود بود جتان دزماند که دک ی 

توان پزداخت چنانچه خدای تمالی فرمود د لکل امری» منهم برمند شأن بن چون سوی گلعن توبوا الا آمدی 





صحابه گفنند با رسولای هن دوستان خبر دارند فرمود آن روز بای بر فرق < انیا طامین > باید تہاد 
دوستیهای مجازی باطل شود دوستی متقبان و پرهیز کاران که يشان طون 

تقوی در گردن داشته باشند و ایشان دا نز در سه موضع از یکدیگر یاد نیایدآق آورده‌ندکه در نداد جونی بودکه مال EN‏ 
سات که جاکم عادل را میزان اعمال است که (نضمالوازین ااقسط بوم اي ۲ بر وی‌گرد آمدند ومالش داتلفکردند روزی ae‏ 5 کل نم 
نبانه سنا کفة اعمال یکرو جان روحانین کانیم لول مکنون خواهد مان < ان دجله اندازد هک کید ابا میآلی 
gE‏ و ۳۹۹ نشت ملاح اورا گنت کجا بودی و کجا یر نم 

تقلت موازینه فهو نی با خودسنك له خود دا بگرانجانان ژد کته بر تیدام مج دنه ان تجار 2 تخد 


ماویه خواهند کشید (واما من‌خفت موازیته فامه هاوبه)- دوم در آناعت ک‌نامهای | 3 ا 
اعمال مثال‌مرغان بران شود و نداند که باز اقبال کجا خواهد نشت و مرغ و بگو آن جوان حال‌خود بازگفت ملاح گفت ترا بدان سوی دجله برم شاید فرجی 


در 
لحم طیرصا بشتوون ) شکار وی خواهد شد با غراب یار میاه از ایشان ید یش آید براق ی ES‏ 
خواهد شد و بچنگال قاب مقوبتش باز خواهد داد ( اما من او تی | #مرسیاحت مسجد رفت و ساعتی نشست. ناگاه قاضی شر با جممی از معتشمان: 

















ه رکه بچشم خیانت نظر ببسابه کند چون ازگور برخیزد بهر دو چشم نایناباشد 
و اورا در مبان خلق رسوا کنند ومانتد کیت که قصد مادر و خواهر عود کرده 
باشد و تقل است از شفیق زاهد که چهار هزار حدیث خواندم و در آن چپارمزاز 
حدیث چهار سخن انتغاب کردم اولآنکه ای فرزند آدم دل درزنان مسلمان مین 
اکر از آش دوزخ اندیشه داری وخواهی کی 
دل در دنیا ومال دنا تبدید که عاقبت فانی است و دل‌بر او بت 
چه بیشتر در دنیا و مالش دل‌بستگی دادید روز وابسین حسرت دندامت شاا 
است وعذاپ شا پیشترخواهد بود و حضرت رسول فرمود < الدنیا راس کل 
خطیئةء نی دنبا سرهبة کناهان وخطاهاست سوم آنکه هرچه دلت میخواهد از 
آن حدو کن چېارم آنکه هرست ی که خواهیگفت از جوابش بیندیش و ازهسابة 
بد حذرکن وهسایه را پچای مادر وخواهرخود میدانء 
درسیب نماز چهرد 
تقل است از ابن عباس شیم عله روزی با حضرت دسول در خان اوي 
انصاری بودیم ومردی در آنجا بود نام او مجاهد بود ونباژ میکرد بجهر چنانکه 
موی اس کلام اد نمودند پس اصحاب پرسیدند یا وسولاُ بمضی اژ معا 
هستنه که در هة نمازها مطلقاً اخقاف و بعضی جپر مطلفاً اختیار کردهند. 
پلرمالید کدام بیتر است حضرت متوجه وحی البی شد آنار وحی در جبیت آن 
حضرت پیداشد پس فرمود که ای اصحاب من حقتمالی‌مرا خبر داد وای ن آبه برخوانه 
«ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها واتبم ہیں ذلك سبیلا » بس آنگاه 
حضرت فرمود که چون مبانه نماژ وسین است که این امر فرموده و در اول 
فرمود ولا تجهر پس در ناز پیشین و نماز بسیت همه رکمات او اخنانست و آخرا 
فرمود ولاتغافت بها دایم بین لك سبیلاپس دو د کت تناز شام و خی 
خوانند و يك ر کت از شام و دو ا AES‏ 
سبج هردو ر کت بجهر خوانند پس دراین امرجمی سوال کردندکه یا رسول اة 
حقتسالی امرفرموده وحق فرموده ود ر آخر آبه بینذلك فرموده بس بایستی که چون | 
نماز پومیه هفده ر کمت است وشما یازده کت را اغفاف فرموده‌اید وقش ر کت ٠‏ 
بچهردداین‌امر چه میفرمائید آنعضرت‌درجواب فومود که دراو لآ هیا 
بس اول‌چنین استاصحاب قبول‌نمودند واین قاعده.را مرعی داشتند(دریان وام 
خدن شازمیج که بچه مبب واجب‌شد و از که مانداست) درانبار چنیت روا 
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فرق بهشت وحوانا شب در آمد وازظلت شب ملول‌شد 
ندیه بود پس چون صبح بدمید آدم خر مکثت و از دوشنالی چنن‌خرم شدکه قم 
و انسوه شب از خاطرش برفت پس اژ روشنائی روز 
خلاس شدن فکری کرد وان دور کمت نماز دا بر امت محمد (س)واج ب کردانیدتا 
ابشان یز ازتاریکی‌دو زخ‌غلاصکردند و بروشنا 
واجپ شدن نب 















درییان سبب مازها -۱6۳- 





یرون کردند د رکوه سراندیب گریان بود از 
که هر گزتاریکی شب 


ن آدم دا از 


| شدن وازغم واندوه شب 


بپشت شود انشاءاڭتمالی( ددییان 
) جبت آن آنت که در زمانیکه حضرتابراهيم قرژند خود 
اسماعیل را بعکم حقتعالی خواست‌قربان کندپس ابراهیم آن چپار کت نبا ز گذارد 
و آن وقت بیشین بود بشکرانه چهار چیز اول آنکه قریانی او دا قیول اقاد دوم 
آنکه فرزندش زنده بماند سوم آنکه در امرحقتمالی مجد بود چپارم آنکه جن 
تعالی او دا صبرداد و مراد او حاصل خد پس حضرت عزت این چهار دکت دا 
بر امت محمد واج ب گردانید تا نکه ایشان دا نیز چهار اجر باد اولآنکه‌چون, 
قربانی او رد نشدطاعت ابشان رد ندود دویم آنکه کسیرا بر گناه ایشان مطلع. 
نگرداند چنانکه ابشان بر گناه پیغبران سابق خبرداد کشت اند چہارم آ ن که چون 
حقتمالی اسمیل را از کشتن نجات داد امتان محمد را از سوختن در آتش دوز 
تجات دهد انشاءال (درییان واجب شدن نماژبسین) اول کیک ناز بین ارد 
آن‌چنان‌بود که حقتفالی اورا بجسم قوم خود فرستادکه ایشازرا 
دعو تکند بر ان را نصیحت کرد قبول‌نکردند و ینس 
نجیده شد « ازمیان قوم خود بیرون رفت و بکنار دربا رسد جماهتی رواه دیا 
بودند او نیز بانفاق آن‌جماعت روانه دریاشد بس‌چون بسیانه دربا دسیدماهی پر 
از دریا سر یرون آورد ومیل‌بکشتی کرد بس اهل آن کشنی هرچند طم بآ نباهی 
نشان دادند ازبی آن نرفت و سر باندرون کشتی کرد مردم کشتی ازاین‌وحشت . 
غوغا درانتادند و اتطراب نمودند پس تاخدا گنت ای یاران گناهکاری در مین | 
شما هست اورا میغواھ دک طم کند ہی حضرت‌پونس گنت آ گنیر منم هل 
کثتی کنندحاشا و کلا که تو کناهکار باشی مانراسصوم میدانیم بونس ا 
تگرد و اصرار در آن‌کا رکرد هو ۰ 
نمائیم نا هر کدام که کناهکار باشیم بکیرد بكیك آمدند 5 
e‏ نوبت بعضرت پرنی وسید چون بلب کشنیآمد 

باژ کرد ویونس دا فروبرد وبآب فرورقت مردمان چون | 
نمودند خبر بشهرها بردند چون ماهی حضرت 































حضرت بونس 
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NEE 


در سب تماژها 


مستطاب از رب الار باب بساهی رسید که ای ماهی يونس درشکم تو دی 
م غدا تغوری پس ماهی‌صبر کرد تا چبل روز بعد از آن ندا دسید که ای ما 
بکئار دریا رو ویونس دا بلامت برزمیل بکذار ماهی بکنار دریا آمد ور 
حق‌تعالی اورا بیرون‌نمود ودر این چهل روز ذکر حضرت یوس این بودکه 339 
الا ات سیحانك انی کنت منالظالمین بس چون بوس از بطن مامی خلاصییا 
وغودرا سالم شناخت بشکرانه آن چهار بلا که از او رفع شده بود چهار وا 
نماز بجای آورد اول تازیکی شکم ماهی دوم تاربلی ظلت دربا و کرمی 
ماهی سوم نجات یانتن چپارم آنکه خود را بمرتبةُ پیغبری یافتن پس ه رکه 
دیدی ایبان آوردی و سلمان خدی تا تمامی آنشهر و مردم آن دیارها تو] 
یافتند مسلمان‌شدند پس‌حقتمالی این‌چهارر کمت تباز دا بر امت محمدواجب گرا 
تا آنکه ایشان ازچهارچیز درامان باشتد اول از تاریکی قبر دوم از ا كىد 
معشراسوم از تاریکی صراط چهادم از تازیکی چراغ اسان ( در بیان وج 
تلاز شام )پدانکه کسیکه نماز شام کرد عیسیبن‌مر بم بود و آنجنان بودکه‌جهوه 

( بر او حسد بردندو پادشاه آنزن عرض کرد که اگر اندك روز کادی او در 
باد پادشاهی از توبگیرد از بسباری مردم که برسر او جمم شوند پس‌اوراکرقه 
در زندان کردند که او را بکشند بس حقتمالی‌جبر ایل را بفرستاد تا وی دا اه 
خلاص گردانید وآن پادشاه را بشییه حضرت‌عیسی گردانید و بجای عیسی پادگاه 
کشند وعیسی را بآسمان برد پس چون عیسی بآسان رسید محل تاز شام بود ا 
رکت" اماز بجا آورد اول بجپت خلاصی از بند دوم دفتن بآسمان سوم 
ملانکه بس حفتمالی دراین وقت سه و کمت نماز فریضه گردانید اول جہة 
قد اف اماره دوم هروج بسرانب بالا سوم صحبت 










































و آنچنان بود که او ددیبابان بود زنش را بارحمل نزديك رسیده بودگفتیا 
بسن برسان پس‌موسی بطلب آتش جویا بود بس :دور آنشی ‏ 
پی آتش روان شد تا بدوختی رسید دست دراز کرد که آتش از آن شاخ‌دو 
دیگردفت موسی از بی آن آتش خواست که یالای درخت رود آواز بر آمد 
انا اله بنی‌منم خدای تو پس موسی متعجب بساند زاین گفتاریس زیان ب 
باری‌تعالی بکشود واز حتمالی نظررحت باو رسید و بآن‌دوات عظی 
پس آنوقت درخفتن بودچهار ر کت نماز بگذارد بس تتمالی چهاد وا 
در وقت خفتن بر امت مد اواج بکردانید ہس هر کس که ناژ خفتن 

















ویدار حضرت حق اورا تعیب گردد و تز دوایست که پل صراط در وقت. 
پته شود هر که ناز حفنن بگذارد ازبل صراط آسان‌بگنرد انشاه الله تعالیو نیز 
حضرت‌رسول فرمود < ارواح المؤمتین یاتونی فى كل لبلة الجسعه فيقومون يو تهم 
پنادی کل واحد منہم بصوت حزین با اهلی و یا ادلادی و اقربائیاعطواعلینا با 
الصدقة وا کر نا وارحموا علینافی غربتنا وقلة حبلتنا > بدرستیکه هر شپ‌جسدوح 
هرمومنی پیش درسرای خودآید و با آواز خویشان خوددا بغواند که‌ای 
اولادان و خویشان و ای عزبزان برما شفقت و رحبت کنبد که در زندان نکم 
استواریم و درغم و محذت سخت گرفتار اگر مبتوانیداز برای ما هدیا بفرستید و 
صدقه بدهید آنچه | کنون دردست شماست‌در دست مابود بر تن‌خود دحتنکرديم 
و از برای روز وایسین از بیش نفرستادیم اکنون محتاج شما شده ایم پس مارا 
تومید نکنید تا خدا شمارا از رحمت خود نومبدنکندیس چون کی خبری ازبراې 
ان نکند با زگرد ند و نوميد شوند . پس ای عزیزان از برای پدر و مادد و 
دوستان خیری بکنید و صدةه بدهید و پدای غیررمددایشان‌نمامید که ایشان‌ازعمل 
باز مانده اند و عاجز شده اند و محتاج بصدفات و خبرات شا کشته اند ؛ نقلست 
از مرد" صالحبکه شب آدینه بسجدجامم بصره‌میشدم چون بقبرستان‌رسیدم باشستمو 
ساعتی چشم من بغواب شد درءالم خواب دیدم که گورها شکافته شد وازهر یکی 
شقصی یرون آمد و برا هریکی طبقی آوردند. و ابشان بر گرفتند و بقبر غود " 
داغل شدند و در آخر همه جوانی دیدم 0 از برادی 
طبقی نیاوردند بنا امیدی خواست بر گردد باو گفتم ایجوان طبقها چه بود 
بود که برای تو نباوردند گفت خیراتیکه زند گان برای مردکان مي 
آن خیرات دا برای آنها میآورئد گفتم چرا ازبرای تو نیاوردند گفت از برای 
من‌خیراتی نکردند برسید. آیا کی را داری گفت آری من و مادرم براه حم می 
دفتیم چون بدینجا رسیدیم مرا وفات رسد و مادرم شوهر دیگر کرده گفتم در 
کجا میباشد گفت درنلان محله مرد صالح گوید بامداد بدان محله رقم و مادر 
آنجوانرا دیدم آنچه دیده بودم برای او گفتم آنزن بگریست و در غانه شد و 
یددة زری بیرون آورد بمن داد که بجپت او خیرات کن بس رفتم وخیرات کردم 

















شب جسة دیکر گذارم بیان قبرستان اقتاد بهمان طربق منشستم دیدم قبرها 


شکافته شد و جمیع مرده ها بیرون آمدند بس-آن جوان دا دیدم که پیرایة سبزی. 
پوتیده وطیقی در دست کرقه و بدرون قبر خود فرو شد ‏ بس ای عز؛ 


r رد‎ 












-۱۳۸- در بیان حقیتتٍ 


(واجمل انا منعبادكازواجا)یس‌چون‌خواجه ابشان محتشم است و" 
نبیاوروکه ( مازاغ‌البصر ) ماابا امتان اوبیو نمی بابد E‏ 
که‌بعزت وجلال وقدرت ماکه هر آن پندۀ که 





3 مزاصم جودیت و سراقکندگی بقدیم رساند حودی از حودان 









وی دد آید در فضای جنة ت ی 

ید در فضای چنة عرضیاالسموات سرا > دسر بان فی تال 
برسیر لکش شانم ودر روز یات هنوز بداو تواپ ب رده ا 
دبانواعاعزاژوا کرام بسقابومتز اتش‌دسانم 3 


درحدیث آمده‌ا که ماه رمضان دا درصورتی آرند در ا 
وی دس عبر و له ای پیت رر 
عند آنرا جر خدای تمالی کی نداند و منادی از تیت مرت ا 
ماه وسخان ات و پاک سک بدو یکبخت وباک ا ا 
ات بدا وس دکه ه رکه اورا تعظیمکردء و حرمت اورا داشته یاوزید ۲3۳ 
این خلعتها بر گیرید و بدو در ند بس روی بهشت آورد وجماعتی باک 
داي پزك کرده پاشند ومرتکب تباع شده باشند از آن جامه ها بر کم 
بو 














علی‌بناییطالب (ع) در 
هاش یادلی الله سامله اهل دوزخ دا بفرمائید که چون خواهة بود و 
اه دنور عذاب کند حخرت آهی کشیدند که‌دل‌مشاز بدرد آمدوترمود 
2 دوزخ را هفت طبقه‌است و هر _طبته‌جای قومیست ملع 
مج ایج مسد باحد و هي طقه مق هراد ۲۳۳۲2۵2 
اھر مته مفتد هار خاب است از آتش ودد هرخانه هقتصد هزار مندوقت 
هی دا بقسی عذاب کنند قومی اشند که ایشانر! ماران و کودمانبر 
لیا 7 دگرومی ند های آنشین بربای ابشان نهندودستبایشانبژ 
ا د گردهی دیگر باشند که کوش خود را هی کنند وخوزله آز 
دسول(س) منقول اس که شب ی که بىەراج 








م دفتم ایشان‌دا با 9 
E‏ ا که ظلهای آنتین در سر کرد تما 9 
پیچیده ته کفت نبا جماعتی هت که زکوة مال غود اه 













دداین ماه مبارك شراط بندگی 








4 9 تن ال‎ TST 
ان جامہا برتن ایشان باره های آنش کردد ورب‎ 
۲ آن‌مادان وکزدمان شوند و ايشان رباد کنند و کی بفربادخان زل‎ 
درحقیقت دوزخ‎ 
امیر مومنان و پیشوای متقیان و راء نات گ کر‎ 
مسجد نشسته بودند واز هرجا موعظه مقر مو دیا ا‎ 






















ددیان‌سفت دوزخ ۳۹ 
9 » اند گروهی دیگر که پاهای ایشان بزتجیر بسته وگوت 
2 اننه ومیخور ند آنها ریاخوازان ات محید باشند وجماعتی‌دیگر 


اوشت بدن خود را میغورند وماری برلیهای ایشان دمبدم زهرژوی 
میرد ایشان غیبت کنند گان هستند 
ماری برروی ذکر او تشته و سرذکر اور بدهن خود گرق و 
کار است وابضا از آنحضرت پرسیدند که آ‌وفیکه یشان 
ونملین آتشین در بای وتاج آنشین‌برسروجامة آنش‌دوبر آنهااست 
آن قومکه دوژن داشته‌اند ديگري دابردیگری ادی‌ودیگر 
حشرت فرمود که شغمی‌دا دید که ملانکه بدوراو ابتادهاند وتازبانه‌میز نید 
پرسیدم که ابن مردجه کرده است گفندد که‌اين فق پنهانکرده لزنا ولواط 
وازخلق پنہان داشته وخدارا حاضر ندانته و در دا او را حدی چاری تدم 
حال اورا ملانکه حدمیز نند و آن کسانیکه اورا بزبان آویخته ژن وفرز نه خود 
را ودیگردا بی جبت فحش داده وژلی‌دا دیدم که بزبان اومادی‌چسبیده واودا 
بهپستان آوپخنهاند وزتوم درحلق او مپر بخنند وز تیدا وبدم که دودست اودابر 
ووپای او ست وماران بر اد نیش میز تد ودیگری دادبدم که کوربود وګنك 
وکر در نابوت آنش گذاشته اند وزنی دیگر وادیدم درتتور آنشین آویت 
وزن دیگردا ددم که بناخن آنشی ن گوشت ازبدن او برمیداشتند وروی‌اوسیاه 
بود وروده‌های او آویخته بود وزن دیگر دا ديدم که سر او چون سرخوك و 
دوست وبای اد چون دست و بای‌خر وهزاد گونه اورا عذاب کرد ندی‌وزندیگر 
را دیدم که دست وبای اورابسته بودند وملکان بسیار براد گماشته بودندودمبدم 
اورا میدریدند و باز درست میشد وزن دیگر دا دیدم که زبان‌اودا اژبس سراد 
بو نکرده ومادان و کزرمان برزبان او آوبخته بودند بس‌سبب‌هر يك رایرسیدم 
مالك کفت آنزن که‌بسوی آویخته اند آنستکه موی خوددا از نانعرم تبوشائیده 
وآنرا که‌بز بان آویغت بودند اژخانه بی‌رخصت شوهر بدز زفته و آنکه گوشت 
تن خود عبکند ومیغورد او,خودرا آراسته کرده تا تامعرم او دا بیند وآن 
نی که دست وبای‌اورا در گردنش نداخته اند آنستکه وشوی‌ددست ناخته‌است. 
و آنکهکور و گك و کربود آنتکه از زنا فرژند آورده است وبشوهر غود 
پت و آن زن که بناخن گوشت از بین خود جدا میکنه آنتکه خود دا از 
نامحرم نپوشانده و انگاه نداشت و آن زنی که در تلود آتش آویخت انه 
نی بوده که درمبن مردمبیگانه و زن بیگان زنابهم موسانده وآنکه سر 























درمذمت‌غییت 








کرده وانکه بصورت سك‌بودهزنی 
است که غیبت مسلمان میکرده است و آن نی که دت وبای او در بند بوود 
سگان اورا میدر ند و آنک‌زبان اورا از بشت بدر آوردهند که‌هیت ررو گنه 
است وم وکند بدروغ خورده و آن زنی که ریمو چرك و 
زنیاسته که دودنیا نوحهگری مبکرده بس‌جونحضرتان داتات دا یان‌فرمو 
حضرت فاطمژهرا زارزاز بگریت وعرش کرد اکر کسی خواهد از این بلاها 
وعذاییا نجات بابد چون کند حضرت فرمود که نرديك چنین اتمال نگرددوا گرا 
ا کی چنت انال صادرشود توب موح کند تاخدای تعالی اد دا بخشد توا 
دیگر شکند اکر توبند وبا 
بو نویسند خداوند جبیم مۆمنان راتو 
ش بردة عصمتو مستوری تگاه دارو 





بان او روانت 












نصوح آششکه چون توبه کند تا زنده 
بشکند آن گئاه که کرده‌است یکی‌را د 
تصوح کرامت فرمایدوعورات همه‌را د 
وازشر شیطان حفظ نماید 
در ببان‌مذ+ت غیبت کننده 
بدا نکه‌طاعت سه‌طایفه قبول تست اولحسود دوم حرام‌ژاده سوم‌فیت کننده 
درحدیثاست که حضرت دسول (ص)فرمود: ه رکس مسلمانی‌را غیبت کند آنچنان 
باشدکه گوشت بن اوزاخورده باشد چنا نچه خدای‌تمالی درقر آن‌مجیدمیفرماید 
< ایب احد کم ان‌یا کل لحم‌اخیه میئا » فیبت برچهار نوع‌است اول کفر ات 
دوم فاق است. سوم معصیت است چهارم مباحست اما آنچه کفراست آشنکه فی 
کنده کند وگوید که‌فیت نیت اما آنچه فاق است آنتکه کنی‌رافییت" 
کنه ونام یرد که کرامیگوید اماآ نچه معصیت است آنتکه نام کسید بگوید. 
ویبدی‌یاد کند اما آنچه مباحست آنت که فاسق یا ظالم با بی‌نماز دا غیبت کند 
ومدمت آن‌مباحت امابپتر آنتکه هیچکس تکند خالد. نديع دا دوایت کند 
که کوید دریغداد درسجد نشت بودم وقومی درییش‌من فیبت شخصی‌را مبکردند 
نیز باایشان متفق‌شدم شبدر خواب دیدم مرد میاه دوی بالا بلندی ترد من 
آمد وطبقی پراز گوشت خوك در ند من نهاد و گفت از این بخود گفتم من 
کوشت‌خوك نىبغور بانك برمن که آنچه از گوشت‌خوت حرامتراست میخوری 
که قیبت باشد وگوشت خوك را نیغوری بعداز آن مرا بگرفت وپاره ئی از 
گوشت دددهان من‌نہاد ویس از آن بیدا شدم بغداتی که‌جانمن قرت 
اوت تاهیل دوزمزة گوشت خوك در دهان منود و مرچهمیخوردم دتم 
رثت خواهمیخودم در جدیك است که در هر مجلسی که سهچی اشد رحت 

























































-۱4۱- 
خدای‌تمالی در آن نباید اولیاد کردن دنا دوم هقهه خندیدن, سوم غیت کردن وا 
چضیحکدا کنه‌اند که ا گرم کار نتوان کردن س کر دیگر سکن اول آنکه گر 





تتوانی‌رسانیدن بخلق ضررمرسان. دوم آنکه غیرتوانی رسانیمن غر مرسان 
سوم آنکه اکر روزه تتوانی داشت کوعت خوك مغوریمنی هيبت مکن تا باب 


الپی گرفتار نوی که حضرت دسول(ص] فرمود قیبت از زنا بد تر است باوجوو 
آنکه در ژنا خست است* اول درویشی یفرایده دوم آنکه تقصان عمر 
پهیرسد منل کسبکه فاسق باشد اغلب اوقات جوانیببیرده سوم در مین مر 
می‌آپرد باشد. چبارم آنکه خداوند تبارك وتعالی بر وی من" مآنکه 
حماب آخرین بر وی دشوار شود پس با این عذابها که بر زناکاران خواهه پوو 
قوت وعذاب غیبت کننده بیش از آن است و بد تر از آن است در عق ما 
حضرت رسول (س) مبعرماید که هسابه دا حرمت داشتن مانند حرمت پدر ومادر 
ااست وهسایه رابرهساه حقست‌وهسایه به نوع‌است. اول‌سهح که در گردن‌هسایه 
وارد. دوم آنکه دوحق‌دارد سوم آنکه یك حقدارد» اما سه عق اول حق خوبشی 
ووم مسلمانی سوم حن مسایگی اما آن ڌو حق اول مسلمانی دوم حق هسایگی 
اما يك حق هسابه کافر است که همین بكحق داردو هر کبکه یرد و ماه 
از اوداضی نباخد دای تعالی‌براد رحمت نکند و اگر هسابه از کسی دانی‌باقد 
هو رسول از وی راضی باشند و نیکی همسایه بر سه چبز است اول بدست دوم 
بان سوم بصورت اما اولآنکه بدست‌خیانت درمال هسایه نکن و اکر بجالی 
| ود تگیبان مالاو باشد دوم آنکه بزبان چیزی نگوید که خاطر هسایه برد 

سوم آنکه بچشیکه بمادر و بدر وخواهر و برادر خود نگاه کنه بر همسایه نظر 
گند واگر جنم خياد 












وگن و حساب ايشان نخواهد و بیجساب و پرسش و بزان ایشانرا حکم کند 
وځ برد اول کبک لواط کند دوم ز انبکه سحق ورزند سوم کسیکه با 
چم شود چهارم آنکه با زنان جماع از سوی دیکر کند پنجم آنکه با 
بچشم خبانت نظر کند ششم آنکه همسایه را برنجاند و دای بن موو 
۰ اذ دسول‌خدا(س) میفرماید مصلمان نباشد کسیکه دل وژبان او یکی 
۰ با فرعو د که نیز مسلمان نباشد که همسایه ازشر او ایمن نباشد و فرمود 


















